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مقدمهٔ شاعرانه برای مجموعه شعر »از پشت آینه«
در جهانی که هر چیز را می‌توان دید، اما کمتر چیزی را می‌توان شناخت، شعر تنها 

آینه‌ای‌ست که نه چهره، که حقیقت را بازمی‌تابد.
»از پشت آینه« روایت دل است، وقتی تصویر روشن نیست، صداها خاموش‌اند و تنها 

انعکاس یک رؤیای دور، از پسِ مهِ حضور، بر دل می‌نشیند.
این دفتر، قصهٔ دلی‌ست که در آتشِ عشق سوخته، در کوچه‌های هجران گام زده و هر 

غزلش، آهی‌ست از عمق بی‌کسی یا بوسه‌ای‌ست پنهان در خوابِ دیدار.
کار  را  که عشق  را  و حافظ  را شعری گنگ می‌دانست،  که جهان  را خوانده‌ام،  بیدل 
دل‌باختگان می‌دانست نه عقل‌پیشگان؛ پس کلمه‌ها را از آیینه‌ها گذرانده‌ام تا شاید 

آن‌چه پیداست، پرده‌ای باشد بر آن‌چه پنهان‌تر است.
در این مجموعه، نه تنها سوز هجران، که سرود وصال نیز هست؛ نه فقط شکایت از 

بی‌وفایی، که شگفتیِ بودن، حتی در غیابِ یار.
اما حقیقت، همواره پشت آن ایستاده است… »از پشت  برابر ماست،  آینه اگرچه در 
احساسات،  ناپیدای  گاهی  و  واقعی  دنیای  به  آن، خواننده  در  که  است  کتابی  آینه« 
واقعیت‌ها و پیچیدگی‌های زندگی وارد می‌شود. در این مجموعه، با شعرهایی مواجه 
خواهید شد که در هر کدام، شاعربه طور بی‌پرده و بدون تظاهر، به بررسی واقعیت‌های 

درونی و بیرونی انسان می‌پردازد.
آیینه در این کتاب نمادی است از بازتاب واقعیت‌ها و تفسیرهای مختلفی که هر فرد 
از دنیای اطرافش دارد. در »از پشت آینه«، شما با مفاهیمی چون تنهایی، جستجوی 
حقیقت، بی‌پناهی در برابر دنیای پرهرج و مرج، و نگاهی عمیق‌تر به وجود خود روبه‌رو 



از دریچه‌ای متفاوت به زندگی نگاه  تا  خواهید شد. این کتاب شما را دعوت می‌کند 
کنید، جایی که همه چیز شفاف نیست و آنچه به ظاهر آشکار می‌شود، همیشه واقعیت 

ندارد.
را  نظر نمی‌رسد. هر شعر دنیای خاص خود  به  به‌سادگی  این مجموعه، هیچ‌چیز  در 
دارد و از پس هر کلمه، یک حقیقت عریان و گاه تلخ ظاهر می‌شود. این شعرها نه تنها 
و  از دغدغه‌های اجتماعی  پژواکی  بلکه  انسان،  و احساسات یک  افکار  بازتاب‌دهنده 

فلسفی روزمره‌اند که گاهی در پشت پرده‌های زندگی مدرن پنهان می‌مانند.
آینه« کتابی  از خود و دنیای اطرافتان هستید، »از پشت  به دنبال درک عمیق‌تر  اگر 
است که شما را به تفکر و اندیشیدن درباره آنچه می‌بینید و احساس می‌کنید، دعوت 

می‌کند.

با دلی پر از مهر،
و دیده‌ای دوخته به پشتِ آینه…

شاعر:بصیر شفق 



بیوگرافی عبدالبصیر شفق
من در سال ۱۹۵۳م در خانه‌ای غریب بیدون هیچ و در شرایطی دشوار به دنیا آمدم. تا 

سن بیست سالگی، پیرو کسانی بودم که خود را نجات‌دهنده بشریت می‌پنداشتند، گرچه 
ابتدایی را در مدرسه‌ای نزدیک  از درون خالی بودند. تحصیلات  به نظر می‌رسید که 
خانه‌ام گذراندم و بعد از آن در دوره‌هایی از تحصیلات عالی و کار کردن در سنین ۲۰ 
تا ۴۰ سالگی، در جستجوی معنای زندگی و هدف خود بودم. در این دوران به اندیشه‌ها 
به  برای خدمت  قرار گرفتم که  افکار مختلف گرایش داشتم و در صفوف کسانی  و 

کشورم فریاد می‌زدند.
در همین مدت، به اتهام عضویت در حزب اسلامی دستگیر شدم و به زندان افتادم. در 
زندان پلچرخی، جایی که به عنوان دانشگاه خود از آن یاد می‌کنم، به آموزش و پرورش 
خود ادامه دادم و با خواندن کتاب‌های بزرگان تاریخ و فلسفه، به درک عمیق‌تری از 

انسانیت رسیدم. در این مسیر، خود را با اندیشه‌های ادبیات و نویسندگی آشنا کردم.
و  تحصیلات  به  همچنان  روزمره،  زندگی  تلاش‌های  کنار  در  سالگی،   ۶۵ سن  تا 
فعالیت‌های فرهنگی و ادبی ادامه دادم. در نهایت، به دلایلی که از آن فرار کرده بودم، 

مجبور شدم از سرزمین مادری خود دور شوم و به کشورشاهی هلند مهاجرت کنم.
در هلند و در این سن و سال، همچنان تصمیم به پیروی از ادبیات و هنرراهم را گرفتم 
و به نگارش کتاب‌ها و آثار مختلف پرداختم. تا کنون سه مجموعه شعر با نام‌های »شفق 
در غروب«، »خط قسمت« و »فریاد بی‌صدا« و 14 رمان وداستان منتشر کرده‌ام. از جمله 
این آثار می‌توان به »پرهیزگاران قاتل«، »سوداگران قرن«، »پاکیزه بنت درخت«، »فرزند 
»لکه‌های  دیوانه‌خانه«،  »شب‌های  به‌گوران«،  »زنده  خدا«،  جست‌وجوی  »در  آفتاب«، 



اطلاعات تماس
ایمیل:

ویب سایت:
تلفن:

bshafaq@outlook.com
www.abshafaq.com

+31 685723202

خون و تولد دوباره«، »خداپرستان بی‌خدا«، »دختری از پشت پنجره«، »استبداد مذهبی«، 
»شهر مرده‌ها« و »مرده‌ها زنده می‌شوند«  سگ در دل عشق« دختری از پشت پنجره و 
»خواب اژدها در بستر پروانه اشاره کرد. شایان ذکر است که کتاب »در جست‌وجوی 
خدا« به زبان انگلیسی نیز ترجمه ونشر شده است وهمچنان کتب دختری از پشت پنجره 

و زنده به گوران بزبان نالندی ترجمه شده اند.
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 در مزار سینه‌ام رازی نهان گم کرده‌ام

چون غباری در بیابان، خویشتن گم کرده‌ام

آتشی افتاد در جانم، رگ‌به‌رگ سوزاند مرا

چون شراری در شب تار، انجمن گم کرده‌ام

در هجوم سرد دنیا، بی‌نوا گم گشته‌ام

آفتاب چرخ گردون را، بدن گم کرده‌ام

هر که آمد، زخمی از روزگارم تازه کرد

در دل زخمم امید مرهمی گم کرده‌ام

سایه‌ای از خویش مانده، در دل آیینه‌ها

من کجا و این صداها؟ خویشتن گم کرده‌ام

  شفق

2025/jan/12    

 زن باشد در این عالم
ِ

 پنهان
ِ
نجابت، گوهر

 هر خانه، دل‌آرام و خوش‌اخلاقم
ِ

 گرم
ِ

چراغ

ز لب خاموش و دل پُرگفتگو دارد ولی با شرم

حیایِ شرمگینش، روشنی‌بخش است چون زمزم

نگاهش آینه، دل صاف‌تر از چشمه‌ی کوهسار

 شبگیرانه در عالم
ِ

زلال و پاک، چون باران
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به مهر و صبر، دنیا را بگیرد بی‌هیاهوها

 محرم
ِ

 جان است و دل
ِ

که صبرش مایه‌ی آرام

نه زر باید، نه الماس و نه درّ و گهر از دریا

 خاتم
ِ
که ارزش برتر از گوهر بود در گوهر

 نامرئی‌اش آسمان خم می‌کند پیشش
ِ
به ناز

 عالم
ِ

 زن
ِ

نجابت، تاج زرّینی‌ست بر فرق

                                                    شفق

حماسی

به شمشیر و خنجر، به طوفان و رعد

برافروزم آتش، برآرم ز بعد

به میدان فتادم چو شیر ژیان

نه ترس از عدو، نه بیم از زمان

بر این خاک جان را فدا می‌کنم

ز خونم، حماسه به پا می‌کنم

اگر کوه خیزد، نلرزد دلم

مم
َ
ل

َ
چو دریا بتوفد، نشکند ع

که میهن بماند، من از جان گذر

بخوانید نامم به فتح و ظفر!

شفق
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     دیگر بهشت من زجهنم سخن مگو

از درد و آه و ماتم پی هم سخن مگو

خورشید رفته، سایه نشسته به راه شب

از ماه و از ستاره،و ز هم سخن مگو

دل خسته است و طاقت حرفی نمانده است

زخم است هرچه هست، ز مرهم سخن مگو

بگذار باد، قصه‌ی ما را برد به خود

از وعده‌های مانده به عالم سخن مگو

بگذار لحظه‌ای به سکوتی پناه بَرم

امشب ز بغض بسته‌ی مبهم سخن مگو

شفق

اشکم ولی ز دیده‌ی یاران رمیده‌ام

داغم ولی به سینه‌ی خود آرمیده‌ام

شمعم که سوختم همه در سوز دیگری

خاکم که زیر پای عزیزان خمیده‌ام

فریاد بود گلوی من از بغض روزگار

اما به کام این و به آن سر کشیده‌ام

چون سرو مانده‌ام به میان طوفان غم

هر لحظه خم شدم، ولی هرگز ندیده‌ام
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ای دل مباد لحظه‌ای از عشق خالی‌ات

من عشق را به خون دل خویش خریده‌ام

 دوست خوبم،

تو را در لحظه‌های خاموشی صدا می‌زنم،

در جاده‌های بی‌انتها،

در بادهایی که عطر خاطره‌ها را با خود می‌برند.

دوست خوبم،

چقدر راه رفتیم بی‌آنکه بدانیم،

چقدر خندیدیم بی‌آنکه بپرسیم چرا،

چقدر گریستیم بی‌آنکه کسی ببیند...

حالا،

میان هیاهوی زمان،

میان دیوارهای سرد و سایه‌های کش‌دار،

هنوز رد پایمان بر خاک مانده،

هنوز نامت را در دل شب زمزمه می‌کنم.

دوست خوبم،

اگر روزی باران ببارد،

اگر روزی خورشید دوباره از همان کوچه بگذرد،

بدان که هنوز این دل،

در آغوش خاطراتت زنده است.

شفق
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 چو از سرای دل آمد نسیم دلداری 

مگو که کار محبت سراسر اوهامی

اگرچه عقل به هر پیچ و خم کند انکار 

به عشق راه تو روشن شود به الهامی

چو شمع سوخته‌دل در هوای پروانه 

ز شعله شعله بگیر و بسوز، آرامی

بیا و یک نفس از بند خویش آزاد شو 

که راز عشق نهان است در همین جامی

به کوی یار نظر کن که هرچه می‌جویی 

نمی‌شود که بیابی به راه ارقامی

به یک نگاه، جهان از تو می‌شود روشن 

چراغ دل برافروخته از پیغامی

شفق 

دل را ز عشق زنده کن، تا جان شود بهار

در هر نفس بخوان حکایت آن دلبر عیار

چشمی که اشک ریخت به شوق نگاه او

دریاست، پر از گوهر و آغوش بی‌قرار
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عشق است راز خلقت این خاک و آسمان

بی‌عشق، هیچ نیست جز نقش روزگار

آتش به جان ما زده آن ناز دل‌ربا

گویی که می‌دهد به دل، شور و افتخار

هر شب به یاد روی تو ماه‌ام طلوع کرد

خورشید می‌شود همه شب‌هایم آشکار

ای جان من، بمان که از عشقت نفس کشم

بی‌تو نمی‌رسد به دل، این راه ناگوار

این دل هنوز زنده شود با نگاه تو

ای یار، ای شکوفه‌ی آغوش بی‌قرار

راه بی‌بازگشت

مرگ، همان جاده‌ای است که هیچ برگشتی ندارد.

قدم که در آن بگذاری، همه چیز پشت سر خاک می‌شود:

خاطرات، خنده‌ها، اشک‌ها...

همه چیز جز سکوت.

راهی است که کسی نمی‌داند انتهایش چیست.

آیا روشنی است یا سیاهی؟
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آیا سرود است یا فریاد؟

تنها چیزی که می‌دانیم، این است که هیچ‌کس به عقب نگاه نمی‌کند.

آدمی در مرگ گم می‌شود،

همان‌طور که در زندگی گم شده بود.

تنها فرقش این است که زندگی را با امید بازگشت نفس می‌کشد،

 سفر است.
ِ

اما در مرگ، سکوت تنها همدم

و ما چه می‌کنیم؟

"ای وای!" می‌گوییم.

"روحش شاد!" زمزمه می‌کنیم.

اما دل‌هایمان بی‌صداست.

خاطره‌هایش را آرام‌آرام خاک می‌کنیم،

مثل خودش.

مرگ، راهی بی‌پایان است

اما شاید معنای آن در پذیرش باش

 پذیرش اینکه هر چیزی که شروع می‌شود، باید روزی پایان بگیرد

شاید دردناک باشد، اما شاید همین مرگ، در خود زندگی‌ای دیگر پنهان دارد.

شاید...

این درد را تنها زمان آرام می‌کند،

و شاید هیچ‌گاه نه...

شفق
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 غزل

می‌دوم تا ناکجا، گر همدمی پیدا کنم

شاید به این درد تلخ، مرهمی پیدا کنم

در هوای بی‌کسی، فریادها در من شکست

تا کجا باید دلم را محرمی پیدا کنم؟

کو مسیری که به پایانش چراغی روشن است؟

یا کجا در شب سکوت، پرچمی پیدا کنم؟

 سایه‌ها گم گشته‌ام
ِ

چون غریبی در میان

چاره چیست؟ گر در این راه، همدمی پیدا کنم

دور دستِ آرزوها مثل خوابی رفته است

می‌روم تا در عدم، عالمی پیدا کنم

گفتم از جانم رها گردم، ولی دیدم هنوز

نیست راهی جز که خود را همدمی پیدا کنم

شفق  

در هوای تو دل از غم به خروش آمده است

ساقیا باده بیار، وقت مینوش آمده است

ابر رحمت به دل خاک نظر کرد و گریست

گل ز اندیشهٔ این حال به جوش آمده است

در غم عشق تو بی‌خواب و قرارم هر شب
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شمع از سوختن من به خروش آمده است

دل به میخانه سپردیم که درمان یابد

عشق آمد که بسوزد، چه خروش آمده است

گرچه سودای تو ما را ز جهان بیگانه کرد

بی‌تو این دل ز غم خویش به جوش آمده است

شفق 

مهمان شمایانیم تاچندی دیگر شاید

درپنجهء هجرانیم تاچندی دیگر شاید

فریاد رحیل است به گوش دلم هرشب

درجمع رفتگانیم تاچندی دیگر شاید

پژمرده شد ایام جوانی و طرب حیف

چون برگ پرافشانیم تاچندی دیگر

شاید

امروز ویا شام دیگر همهمه افتد

رو سوی گورستانیم تاچندی دیگر شاید

یک روز غروب" شفق" آیی به مزار من؟

دربند قبرستانیم تاچندی دیگر شاید

شفق
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الهی

 سرد،
ِ

خدایا! خسته‌ام از این جهان

از این دنیای تاریک و زخم‌های درد.

کجا رفتند آن دل‌ها؟ کجا گم شد وفا؟

 ادعا.
ِ

که آدم‌ها خورند آدم، به اسم

جنایت تاج بر سر، نشسته بر صدرقدرت؛ های

حقیقت خفته در خاک، عدالت در بند؛های

چگونه می‌شود زیست، در این میدان مرگ؟

که وجدان‌ها شده خاموش، دل‌ها پر از سنگ.

دعا کردم به آسمان، صدایم بی‌صدا،

 این غم، شکسته‌ام خدا!
ِ
به زیر بار

بگو این شب به پایان می‌رسد روزی؟

 گرگ.
ِ

که آدم را نبینم در لباس

اگر نوریست در راه، رسانم تا به آن وادی،

که خسته‌ام ز این شب‌های بی‌پایان.

خدایا! مرحم دردهای دل باش،

زنده کن عشق را، دور کن این تیرگی‌ها.

شفق
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خدایا خود نمی‌دانم، پریشانم

اسیر بند و زندانم

صدایم گم شده در دود، در فریاد

زمین سرد است و آتش در دلم آباد

به هر سو می‌روم، دیوار می‌بینم

کجایی؟ 

این جهانم را نمی‌بینم

نه راهی سوی خورشیدی، 

نه بارانی

فقط شب مانده و رقص گران جانی

خدایا، دست‌هایم را بگیر از نو

که جانم مانده در زنجیر این پهلو

بگو آیا شبی روزی به پایان است؟

و یا تقدیر این درد، بی‌درمان است؟

شفق

 

دیدی که آسمان شد وپندار شکست و رفت

آیینه‌های روشن دیوار شکست و رفت

 خسته مانده است
ِ

 دل
ِ
هر گوشه‌ای نشان ز

آن لحظه های ناب و گهربار شکست و رفت
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باران به شیشه خورد و دلم را صدا نزد

چشمان خیس و خسته‌ام انگار شکست و رفت

از شاخه‌های سبز بهاری چه مانده است؟

جز برگ‌های زرد که بسیار شکست و رفت

ما مانده‌ایم و حسرت دیروز و خاطرات

آن عشق پاک و سادهٔ دلدار شکست و رفت

شفق

 

شهر خموش

آهای شهر خاموش، فریاد می‌فروشم

به هر پنجره یک مشت بیداد می‌فروشم

به هر کوچه که شب را به زنجیر کشیدند

چراغی ز دل، از جنس آزاد می‌فروشم

اگر بغض گلو را به دیوار کشیدند

من از اشک خودم رودِ بغداد می‌فروشم

در این شهر که آواز در آتش شده خاموش

 فرهاد می‌فروشم
ِ

صدایی ز ققنوس

بیا هم‌قدم من، که در این راه پر از درد

من این زخم کهن را به امداد می‌فروشم

شفق
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 خاموشی‌ام جبونزده از ناز دلبر است

فریادِ بی‌صداست که در سینه پرپر است

از گریه‌های کهنهٔ شب‌های بی‌پناه

دریای اشک، مرثیه‌ای شعله‌ورتر است

ای آسمان شکسته، مرا پاسخی بده

ر است؟
ّ

 سر بهمُهر ُِ من آیا مقد
ِ

این بغض

 او آتش به جان زند
ِ

 چشم
ِ

هر شب خیال

این قصه هم چو آهِ دل من مکرّر است

با من بگو که عاقبت این جستجوی درد

 آن ماه مصور است؟
ِ

 روشن
ِ

آیا به وصل

خاموش‌تر ز آهِ من آیا نفس کشید؟

این قصه سال‌هاست که در خون شناور است

شفق

 

به خواب شهر، صدای سحر نمی‌آید

 یک نفر نمی‌آید
ِ

ز کوچه‌ها نفس

شکسته قامتِ این آسمان بی‌خورشید

دگر به خانه ما بال و پر نمی‌آید

 غبار گرفته بهانه می‌گیرد
ِ

دل

 تر نمی‌آید
ِ

به شعر، جز عطش چشم
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در این سکوتِ سیاه و عبور بی‌پایان

صدای قافله‌ای از سفر نمی‌آید

 بی‌لبخند
ِ

 بیابان‌نشین
ِ
ببار ای ابر

 این خشک‌وتر نمی‌آید
ِ

که جز تو، مرهم

اگرچه پنجره‌ها رو به نور بسته شدند

بهار، پشت همین شعله‌ور نمی‌آید؟

شفق

تنهائی

رفتی

وتمام خیابان ها

به سمت سکوت خم شدند

پنجره ها

به امید باز گشتن ات باز مانده اند

ومن

درمیان این همه نبودن

بیاد تو‌نفس میکشم

شفق
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دل به دریا زده‌ام، قایق آرام کجاست؟

شب شده، ماه من ؛ آن قد و آن گام کجاست؟

دیده‌ام خیره به راه است، نمی‌آید باز

پس نشان از دل دیوانهٔ بدنام کجاست؟

عشق را قاب گرفتم به دل آویختمش

حال این آینهٔ خسته و ناکام کجاست؟

سال‌ها رفت و نشد قصه به پایان برسد

آن که پایان دهد این شب و این شام کجاست؟

هر که از عشق گذر کرد، به دریا افتاد

دل به دریا زده‌ام، قایق آرام کجاست؟

شفق

 دیدم که آسمان همه بر درد من کم است

دردی که بر دلم شده، از رنج وماتم است

خونم چکید وخاک زمین خیره ماند وگفت:

این سایهء شکسته زطوفان چه محکم است

رفتم بسوی خویش که شاید دلم شگفت

دیدم درون سینهء من قبرعالم است 

نعشم به دوش خویش گرفتم؛ خموش وسرد
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گفتم "خدایا این دل زارم چه درهم است"

چون مرغ بی پناه شده ام ؛بی صدا؛ خموش

حتا سکوت این شب تاریک مبهم است

ای اشکهای خسته بیا برمزار من

چون شمع نیمه جان که درین باد درهم است 

شفق

 

دیریست که از هویت انسان در هراسم

از هی هی این رمه وچوپان در هراسم

هریک به زعم خویش بوند قاضی زمان

راستش عزیز از صحبت اینان در هراسم

قتل وقتال وخون جنایت کند بشر 

ترسیده ام ز خیل بی ایمان درهراسم

درچهرهء انسان که پنهان شده ابلیس

والله که ازین نطفهء شیطان در هراسم

زان گرگ‌ بی پدر که ز خود میش ساخته است

زبن دد دون قاضی دوران در هراسم

شفق 
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جهان بدل؛بدل دی شرابونه بېگانه دي

مستي خو په کې نشته جامونه بېگانه دي 

اغیاروپه دنیاکی مې عمرونه دي تېرېږ ي

دنیا راته رنگ؛رنگ ده رواجونه بېگانه دي

امام دی اخته شوی سرتر پایه په ریا کي

جومات هغه جومات دی محرابونه بېگانه دي

انگارکي زسوځېږم خومعشوق مې راته خاندي

محبوب هغۀ محبوب دی انگارونه بېگانه دي

محبوس یمه دمیني په دریاب لکه مجنون

جنون خو می خپل دی زنځیرونه بېگانه دي 

شفق

 

یارب چه شد که آینه در دست او کنند؟

تا پرده از نگاه مرا شست‌وشو کنند

هرکس که بوی عشق به جانش رسیده است

باید که درد ما ز دلش آرزو کنند

خورشید اگر به سینه‌ی شب سیر می‌کند

آیا شود که زخم دل ما رفو کنند؟

ما را گمان نبود که روزی نظر کنند
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شاید نگاه مهر به ما هم نیکو کنند

دل را به دست غیر سپردیم و سوختیم

یارب چه می‌شود که می ی درسبو کنند؟

شفق

یارب مباد جهان مرا زیر و رو کنند

سگان بیهویت سخنم ام مو به مو کنند

سخت است دل گسیختن ازین روزگار سرد

هرچند که سنگدلان سخن ام با عدو کنند

دیروز چو‌ماری سرزاستین بیرون زدند

راز نهفته را به حریف مو به مو کنند

بامدعی نشسته شبی درد دل نمود

یارب مباد که قصهء من دو به دو کنند

یارب چه شد آئینه به دستان راستگو

باشد حدیث وقصهء ما روبرو کنند

شفق
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شبی به وسعت هزار،بیدون نور وروشنی

چگونه طی کنم رهی؟که انتهاش تیره گیست

مخوان سرود فتح و نور؛که بی فروغ مانده دل

مباد از امید و عشق، سخن به لب بیاوری

که قصه‌ها همه به درد؛به رنج وآه میرسد

به قلب خسته‌ام دگر،نه تاب مانده نه توان

دلم گرفته زین شبان،که صبح شان نمیرسد

مرا رها کن از سرود،که بینواست این جهان

شفق

 

دلت سنگ است بیا سنگسار ماکن

به حکم دین خود بر دار ما کن

اگر دارم گناهی یا خطایی

به شهر و ده تان شرمسار ما کن

وگر هستی زجنس و اهل طالب

سیاه‌کن روی من خر سوار ما‌کن

وگر کردم قضا من طوف رویت

به تیغ خشم خود غار؛غار ما کن

وگر که خود نمیخواهی به بزم ات؟

بگیر یک بم؛ بزن تار؛تار ما کن                                                               شفق
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من امشب درعجب شور و‌گدازم

نوای عشق در چنگ مینوازم

من امشب تا سحر یکپا میاستم

ز آزادی سرودی مینوازم

شفق 

از بس که زین همه جور زمان رنجیده‌ام

خون دل خوردم ز دوست طعنه‌ها بشنیده‌ام

هر لحظه زخم تازه‌ای بر جان من نشست

من با امید مرهم زهری قند چشیده ام

پشت نقاب خنده پنهان کرده‌ام غمم

شادم به روی لب، ولی در دل فسرده‌ام

این شهر با نگاه سردش جان مرا گرفت

در هر قدم به یاد تو از خویش رهیده‌ام

از عمر بی‌ثمر چه بگویم؟ که لحظه‌ها

چون سایه‌ای گذشت و من جز آه ندیده‌ام

گفتم که در غبار غم گم می‌کنم ترا

اما ترا در لابلای اشک‌ شمیده‌ام
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گر آسمان به رحم نمی‌آیدم چه باک؟

من بارعشق به عمق دوزخ‌ ها کشیده‌ام

شفق

 

طبیب درد می‌باید، دل ما را که ویران است

در این طوفان بی‌رحمی، جهان بر ما چه زندان است

 دوری
ِ

دلی را دیده‌ام افتاده در چاهِ غم

نه مرهم هست، نه راهی، نه ازدردش پشیمان است

به هر سوی جهان رفتم، ندا آمد ز هر گوشه

که عشقت را مکن رها، که او عهدی ز جانان است

چه سود از عاقلی؟ وقتی که مجنون دلم با اوست

به دستش می‌سپارم دل، که او تنها به درمان است

بیا ای یار دیرینه، بزن آتش به جان ما

که با عشقت بسوزد دل، اگرچه سخت و سوزان است

اگر مرگ است یا مستی، مرا این عشق بس باشد

که این دیوانگی با تو، دوای درد ودرمان است

شفق
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 آتشی عشقی جهید و دین و ایمانم بسوخت

قوت قلبم ربود ملک و ایوانم بسوخت

چشم آهوی؛ مرا برد از خودم زین کهکشان

درد بیدرمان ما را رمزی درمانم بسوخت

زندهء نا باوری هستم درین دنیای دون

درد هجران عزیزی اشک چشمانم بسوخت

میل داشتم تاطواف کوی او هردم کنم

آتشی زد برق رویش تاب و تاوانم

بسوخت

باری دیگر بسته بودم عهد و احرام دیگر

نوری آمد در طوافش عهد و پیمانم بسوخت

شفق

 

هر شب چشم به راه تو ام ماه ؛من بیا

خواهم تو را در خواب و بیدار جا به جا بیا

این دل به یاد روی تو دیوانه می‌شود

آرام جان و مرهم دل رو به راه بیا

بگذار مست چشم تو باشم دمی رها

سرگشته‌ام میان غم و ماجرا، بیا
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ای آرزوی دور که هر لحظه با منی

با بوی عطر عشق، به اینجا بیا بیا

در عمق این سکوت، دلم شعله می‌کشد

آتش به جانم افکن وهم بی‌صدا بیا

فرسنگ‌ها اگرچه جدایی میان ماست

دلخسته‌ام ز فاصله و ماجرا، بیا

شفق

 

دانی کجاست منزل و ماوای عاشقان

آری به عرش معلا ست ماوای عاشقان

نشسته اند پهلوی تودرمجلس عشاق

در پردهء خفا باخداست آوای عاشقان

گاهی به عرش رفته گهی فرش میروند 

ای بیخبر ز امروز و زفردای عاشقان

نایی میان سینهء شان نای میزند

عشق است درکلام ودر نوای عاشقان

هردم میان سینهء شان رقص بسمل است

گاهی اگر شنیدی تن تنای عاشقان

شفق
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 شاد وشباب گذشت
ِ

حاشا چه زود که موسم

آن شور و حال و نغمه‌ی دل، بی‌ثواب گذشت

آن دل که داشت خاطره‌ای از بهار عشق

در حسرتش نشست، ولی چون حباب گذشت

 خلوتِ ما ریخت روزگار
ِ

اشکی به جام

 هر شتاب گذشت
ِ
گویی که سایه‌ای ز سر

آن آرزو که داشت نشان از بهشتِ دور

 جاده‌ی سختِ عذاب گذشت
ِ

در پیچ‌وخم

حالا من و غباری از آن کوچه‌های دور

یادش بخیر، عمر به خوابی کذاب گذشت

 یک نگاه
ِ

اما هنوز مانده به دل، شوق

هرچند که آن نگاهِ توهم بی‌جواب گذشت

شفق

 

در انتهای کوچهء تنگ تعصب

مادرم را مردان نامرد مسلح باجهل

محاصره نموده اند

خواهرم برای نجاتش کمر همت بست



31 مجموعهء شعری از پشت آئنه

و دخترم فریادکنان دوید

تمام کوله بار مادرم

جز چندکلیمه حرف حق نبود

از جنس مهتاب و روشنایی

ولی او را ازخشونت درقفس انداختند

بنام اصلی ترین ملحد شهر

شفق

 

همای سعادت ز سر ما پرید و رفت

تیر اجل شکست ؛ دل مادرید و رفت

آن‌مادر عزیز که بودم خدای دل

در شوق وصل یارسوی خدا پرید و رفت

پرواز نمود به عرش خدا تا که او شود

سوی وصال دوست به یک آه پرید و رفت

عمری عزیزی بودو دستگیر بی کسان

باحمد وبا ثنا به عرش معلا پرید ورفت

برجسته ساخت نام رابعه به شهر صدق

چون جبرئیل پیام خدا داد پرید و رفت

شفق



مجموعهء شعری از پشت آئنه 32

 بربام دهر رفته وفریاد میکنم

صد شکوه از جنایت وبیدادمیکنم 

زین ظلم وزین جنایت بشر که کرده اند

ازقطره؛قطره خون شهید یاد میکنم

هرجاکه دل غمزده دیدم به شهر وده

پاک‌کرده اشک‌او و دلش شاد میکنم

یک‌تیم یک‌گروه ز اهل خرد ولی

زین خطهء خونین کفن ایجاد میکنم

دست به دست هم میدهیم تا ره نجات

این قوم به زنجیر شده آزاد میکنم

شفق

 

دیروز میان مجمع اغیار دیدم ات

باخنده های مست پری وار دیدم ات

باخود میان سینه مجروح گریستم

درجمع صد بیگانهء خمار دیدم ات

بعد ازقدح که سر نمودی به رقیبان

رخشنده وبخشنده و سرشار دیدم ات
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دیدم به پای یک‌بت نو سر نهاده ای

در دست راست بسته با زنار دیدم ات

گفتم بخود که وای شاید تو نیستی

اما به چشم خود به تکرار دیدم ات

شفق

 

من کیستم لب بسته وحرفی نگفته ای

خاکستری از خرمنی آتش گرفته ای

یک عمر در تلاطم امواج بیکران

بارهاشنا نموده و لعلی نیافته ای

سالها میان جنگل انبوه آدمیان

هیهات نیافته ام عزیزی نیافته ای

جستم میان میکده وخانقه ولی

گاهی ندیده ام عزیزان رفته ای

خود خاک ره شدم زیرپای عابرین

فریاد خود نگفته وازیاد رفته ای

من کیستم اسیر دوچشم سیاه او

کنج قفس فتاده و صیاد رفته ای

شفق
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 قصهء عشق من وتوست بر زبان این و آن

ازعطر تن توست معطر شده زمان

یارب چه بوی خوش شمیدم به شهر عشق

هرچند نموده جسم مرا زار و ناتوان

در خانقه وبتکده به هر جاست ذکر عشق

صوفی صفات عشق تو ومن کند بیان

یارب چه شهری بود شهر عشق و دلبری

قیناری میسراید از سوز عشق بازبان

رفتم طواف کعبهء سنگی اما نبود

این رمز و راز عشق که هستم به شهر جان

شفق

 

شبها میان کوچهء‌سرما نشسته ام

در انتهای کوچه بی فردا نشسته ام

زندان واژه ها شده این سینه ودلم

حاشا که‌در امواج سرابها نشسته ام

جهل است افتخار بزرگ شیوخ شهر

درجمع این جمیعت ریا نشسته ام
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اینجا کلید نور را مصلوب کرده اند

درمرقد شهید بیگناه نشسته ام

لاف وگزاف که ارث نیاکان شان بود

یک جمله و‌کوتاه که چه تنها نشسته ام

عمر گذشته را به سان لال بوده ام

بامردمان جاهل و خودخواه نشسته ام

شفق

 

از ظلمت شبهای بی سحر خسته ام

ازتهمت رقیب خاک‌به سر خسته ام

اینجا شب یلدا شده عمریست یاربا

زین حال زار طفل بی پدر خسته ام

شبها بیاد مکتب خوداشک همی ریزد

زین اشک رفته مادر ابتر خسته ام

یارب چه سرشتی رقم خورد به مردمم

زین بخت سیاه تار و مکدر خسته ام

هریک به زعم خود نمودند جنایتی

زین حالت خراب و در به در خسته ام

شفق
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 بتی چند ساخت و آذر نمیدانم چه شد

بتکده ویران شد و بتگر نمیدانم چه شد

حضرت عیسی گویند باخرش در مکه رفت

خر همان خر ماند آن مهتر نمیدانم چه شد

عالمی را کشته رفتند تاکه دین یابد بقا

آدم‌کشان کفر و ستمگر نمیدانم چه شد 

قلب ما را زیر پاکرد پیش عرش افگند و رفت

حیرت هستم وای من؛ دلبر نمیدانم چه شد

قطره بودم او نمودم غوطه در مینای می

مست گشتم پای خود از سر نمیدانم چه شد

مال دنیا پر کاه بود در دیار عشق ما

حشمت و جاه ؛ ملک اسکندرنمیدانم چه شد

شفق

  

واعظا وعظ تو خون کرد دل صدپارهء ما

این چه نقلیست که گفتی همه در باره ما

همه از نار جهنم همه از دوزخ و آتش

همه از مار دو سه سر همه خور جگرصد پاره ما
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واعظا از نظر تو که خداست قهر همیش 

تقدیرم نحس نوشتند چه کنم چاره ما

همگان حور و پری بود ز ازل قسمت تو

من ندانم کی نوشت نسخه ناکاره ما

می و معشوق جنت شد همگان قسمت تو

من‌که مجبور به میخانه کنم چاره ما

واعظا اندکی از لطف خدا گو به مخلوق دیگر

یا که آتش میزنی باز دل میخواره ما

می و معشوق بتو زمزم وهم حور و پری

کفر مطلق نوشتند به سی پاره ما

واعظا هیچ نگفتی مگر از لطف خدا

یا نوشتند چنین زار و خراب پاره ما

شفق

چو اوراق کتابم؛ من پریشان‌میشوم بیتو

به چار راه حیاتم حق وحیران میشوم بیتو

چو یوسف را که یارانش به چاه غم فرو بردند

یقینم کن گریز از جمع یاران میشوم بیتو

چه اسرار است نمیدانم به چشمان سیه مستت

بیادش هرکجا دژم و پریشان میشوم بیتو
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زبس دیدم جفای تیر مژگان جفا جویت

چو محکومی به اعدام تیرباران میشوم بیتو

قضاوت گرکند چشم و مفتی نرگس مستت

سزاوار؛گنهکار بند و زندان میشوم بیتو

شفق

یارب چه مرد ساده و ازیاد رفته ام

یک‌ مشت غم زعمرکم برباد رفته ام

باهر لبی که خنده میکرد شاد میشدم

اما چه حیف که خویش چه ناشاد رفته ام

برباد رفت جوانی و عمر شباب ما

چون دیده کشودم که برباد رفته ام

یارب نشد که جلوهء تو شاد ما میکرد

تا دیده کشودم که بی بنیاد رفته ام

سالها بودم به انتظار جلوه های ناز

اما چه حیف که بی سبک و بی کتاب رفته ام

شفق
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عمریست سفر به منزل احرارم آرزوست

دل میطپد بسی که قرارم آرزوست

زین خیل دد صفت دیگر تنگ آمدم

زین قتل و خون گریزم و فرارم آرزوست

بگذشته ام ز ما ومنی های روزگار

منزلگهء خموش آن دلدارم آرزوست

راه  مرا گرفته همرهان دیو صفت

آن حسن پری چهرهء نگارم آرزوست

یاران این زمان همه رنگ پرور اند

آن مه لقای خوش لب و رخسارم آرزوست

گم‌کرده ام رهی تارسم بر وصال او

منزلگهء آن ساقی ای خمارم آرزوست

شفق

دستهء‌بیداد بی وجدان میباید شکست

پنجه و بازوی بی ایمان‌میباید شکست

آنکه بستند درب مکتب را بروی دختران

دست و پای این خیل شیطان میباید شکست

هرکه او زن را متاعی میشمارد بی گمان

گردن شان را به شمشیر بران میباید شکست
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تا بچند خوابیده مانید دخت ناهید و ملال

شاخهء کبر وغرور این و آن میباید شکست

گرچه هستند مرد و نامرد درقطار مرد و زن

مرد نامرد ازصف مردان میباید شکست

وقت آن است خواب غفلت کن رها

این طلسم اجنبی و راز پنهان میباید شکست

شفق

 

شعر سپید

باد می‌آید،

با خودش خاطره‌های قدیمی را می‌آورد

صدای پای تو روی برگ‌های پاییزی،

نگاهت که مثل یک رودخانه آرام،

از کنار من گذشت و رفت

من هنوز اینجا ایستاده‌ام،

درست مثل درختی که ریشه‌هایش را

به خاطره‌های تو گره زده است

گاهی فکر می‌کنم

تو هم شاید به این فکر می‌کنی

 چه شد آن روزهایی که با هم بودیم؟



41 مجموعهء شعری از پشت آئنه

اما زمان،

مثل شن‌های ساحل،

از لای انگشتانم می‌رود

و من تنها می‌مانم

با تصویر تو

که هر بار محوتر می‌شود

شب‌ها،

ستاره‌ها را می‌شمارم،

شاید یکی از آنها

چشمک بزند و بگوید

هنوز هم امید هست

 مزن برای من ای دوست لاف فردا را

بسی چشیده ام یک‌عمر حال دنیا را 

نصیب ماوتو هرگز درین رباط خراب

به جز ز خون نبودست ایام عید اضحی را

آتش و دود نوشتند برای ما و تو ز ازل

نمیتوان که باور کنم صبوح ومینا را

چه محشراست که گیتی همه زظلم بشر

به تیغ جهل ببرند سران پیر دانا را
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نبود امروز جهان لحظه نشاط وطرب

مگو؛مگو ز فردا که دیدم خواب فردا را

شفق

  

خواستم که شعر تر نویسم برای تو

زین حالت خراب و چشم تر نویسم برای تو

خواستم که درد دختر افغان قلم زنم

زین رنج بیکران و دربه در نویسم برای تو

بستند درب مکتب و دوختند لبان شان

خواهم که قصه های مکرر نویسم برای تو

سوختند مامن و برباد نمودند وطن من

اشک میریزد قلم گرحال مکدر نویسم برای تو

درحیرتم چه سان نوشتند سرشت ما

دل گریه میکند گر خط مقدر نویسم برای تو

شفق

روزی ازین ستمکده هی کوچ میکنیم

رازهای سر به مهر همه را لوچ میکنیم

بودیم چون مسافری یک عمر درین رباط

محمل بسته ایم که دیگر کوچ میکنیم
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چیزی به جز ز رنج نبردیم ز این سرا

امروز اگر که نی سبا کوچ میکنیم

خوردیم فریب اطلس سراب را همه

دست تهی سفرکه از این پوچ میکنیم

درشام بی سحر دویدیم زپی نور

در ظلمت این شب همگان کوچ میکنیم

شفق

ای عزیزان راه‌گم ام راه وطن گم کرده ام

خود خویش را من ز خویشتن گم کرده ام

خار خشکم زاده در صحرای خشک

لاله ام اندر دمن؛ راه چمن گم کرده ام

صد سخن دارم به دل ولی همراز نی

در دیار نا امید اهل سخن گم کرده ام

سالها بودم غلام پیر می فروش

آنقدر مستم عزیز که تو و من گم کرده ام

نور جان بود جان ؛جانان طینتم

رفته؛رفته نورجان را در بدن گم کرده ام

شفق
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در دل شب، زن در پشت پنجره ایستاده است

چشمانش پر از اشک، و دلش پر از فریاد

صداهایش به آسمان می‌روند،

اما سکوت سرد و بی‌احساس، همچنان بی‌پاسخ است

گویی که شب، جهان را در خود غرق کرده

و در سکوتش، ناله‌های او را نمی‌شنود

درد او، در سایه‌های تاریک شب گم شده

و آسمان، که همیشه در سکوت است، بی‌تفاوت است

چهره‌اش در نور کم‌سوی ماه، به دلتنگی می‌افتد

دست‌هایش، که به سوی امید دراز شده، به بن‌بست رسیده

فریادهایش همچون طوفان، در دل شب به گردش درآمده

و تنها پاسخ، سکوت سنگین شب و بی‌پاسخی آسمان است

در میان شب‌های بی‌پایان،

زن هنوز به یادآوری دردهای بی‌پایان

در پشت پنجره، با چشمانی پر از سوال

در انتظار جوابی، که هرگز نخواهد شنید

شفق
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ترا ای ماه تابان می پرستم

ترا ای خوب خوبان می پرستم

میان جمله مست و باده نوشان

ترا ای مست مستان می پرستم

وجودت سروی بستان محبت

ترا در جمله بستان می پرستم

توهستی روشنی بخش وجودم

ترا شمع شبستان می پرستم

مرا چون مذهبم عشق است ای جان

ترا چون جان جانان می پرستم

شفق

چه دشوار است به جمع جنگل آدم

میان دود وآتش زنده ماندن

پیام عشق و مستی را سرودن

هوای حور وغلمان را

زحلقوم امام ده شنیدن

شفق
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کاش شود شامی که مهمانت شوم

بسوزم شمع جانرا تا که قربانت شوم

شود روی تو کعبه حاجی ات من

آنقدر دور ات بگردم تاکه حیرانت شوم

سورت والیل مویت راشوم جانا مرید

فدای چشم مست و روی مهتابت شوم

غرق خواهم تاشوم در قلزم وبحر وصال

چون اسماعیل جانا کاش که قربانت شوم

یا شوم خاک رهت یا غبار اندر هوا

چون گرد ازبیابان چاک گریبانت شوم

شفق

  

گاهی چو موج ؛موج غمت میبرد مرا

گاهی دیگر که خال؛ لبت میبرد مرا

ایکاش در وصال همی غرق هم شویم

موهای سیاه رنگ شبت میبرد مرا

یارب چه شوری داشت زمان بهم بودن

نی ناله های تو و دمت میبرد مرا

گاهی زخود رمیده وبیخود میشوم 

از بس دیگر که عطر تنت میبرد مرا
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دیوانه‌میشوم گهی از خود میروم

آنسوی مرزها سخنت میبرد مرا

شفق

گیلهء نیست شکستی دل بیچارهء ما

لیکن این دل پناه گاه خیل خاطره هاست

حیف آنگاه که افتید و شکست

طفل صد خاطره درخاک سیه مرد وبرفت

شفق

دیشب سرشک گرم به گوش دلم گریست

گفتا که این ستم روزگار بهرچیست؟

رنجیده بود زجور زمین و زمانه ها

کاین کشت وخون میان اشرفها زبهر چیست؟

گفتم سرشت ما بخط خون نوشته اند

گفتابپای خط مگر دستخط زکیست

گفتم شنیده ام که خدا خود قلم زده

بر خط سرنوشت ما اینرا رقم زده

آهی کشید و چکید قطرهء دیگر
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نقشی کشید خون در آن نقش نوشته بود

این قتل وقتالها ها مگر عدل خدا ئیست؟

شفق

درکله بار من به جز آه سرد نیست

اندر سرشت من به جز رنج و درد نیست

زیاد اند رهروان درین راه پی پیکار

هر رهرو دوپا که مگر مرد،مرد نیست

دیدم درین بلندا بسی پیچ وخم ولی

یک مرد با همت به جز کوهنورد نیست

دقت گر کنی به هر طفل بینوا

درچهرشان رنگی به جز رنگ زرد نیست

خموش مکن! فریاد دختران ملال را

این راه که میروی بخدا راه مرد نیست

شفق

گفتم که هی!بس کنم شعر سرودن

دیگر نریزم اشک‌قلم را به ستودن

تاچند کنم شکوه ز ابنای بشر وای
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چه سودکه درجمع کوران شمع سان سوختن

خود کوزه شوم ؛ کوزه گر وخود گل کوزه

تاچند بتی سازم و دوباره شکوندن

جز گوش کری نیست و جز کور درین دهر

هیهات درین خانه چرا جامه دریدن

نفرین برین ذهن خودی باد که در جان وتن ماست

چه گاه که بر اصل خودیها برسیدن 

دستم بگیر ای همت والای پیرعشق

باشد که شبی قصهء مجنون سرودن

شفق

ای دلبر نوخاسته به بازار خوش آمدی

پرسان من خستهء بیمارخوش آمدی

یک‌عمر در فراق تو اینجا‌گریسته ام

دیدار دل شکسته ء عیارخوش آمدی

آری من ام چو پیر پرشکسته و ملال

اینجا بیا به قلب خریدار خوش آمدی

دردا که درخزان جوانی رسیده عمر

ای هد هد بهار؛ تو صدبار خوش آمدی
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مارا به جرم عشق چو منصور سزا دهند

حالا که بسته ام به چوب دار خوش آمدی

نزدیک‌بیا‌که نقش ترا سجده سر کنم

ای با وفا به آخرین دیدار خوش آمدی

شفق

عقاب پیر

در خانهء متروکهء آتش گرفته ای

آفتاب کوچیده ای

پرده های اطلس آن از نمای دود

عثاب پیری را فلک انداخته بود

عقاب که بالهای پولادینش تیر جفا خورده 

پر پروازش را بریده اند

او درکنج غم خزیده

ازخون دل تغذیه میکند

عقاب پیر چون درویشان بی کلاه بدن اش تاس شده است

وبالهایش همه ریخته اند 

عقاب پیر چشم انتظار الهه باد است 

تا او را به سیاره آرامش ببرد
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ورنه عقاب مردنیست

او درجمع مرده ها به سر میبرد

عقاب رفتنیست

زاغ ها او را امامت میکنند و 

عقاب به رکوع رفته است

شاید اینبار هدف شکارچی

سینهء عقاب پیر باشد

و برای ابد در سجده 

باملاقات خدای نامعلوم برود

عقاب مردنیست

عقاب رفتنیست

شفق

 درین شعر منظور از عقاب خود شاعر است

 

از درد فراق روی چو ماهت زیادم رفت

آن بادو نسیم رقصک موهات زیادم رفت

بشگفته که بودی بهنگام تبسم‌گل نرگس

آن خنده و دندان صدفهات ز یادم رفت

آنگه که بودی مست چو دریای خروشان
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هیهات که گل خنده و هاهات زیادم رفت

آنروز که منعت مینمود مادر این دهر

آن لحظهء بی رحمی بابات زیادم رفت

چه نوری زیبا بودبه چشمان سیاهت

باز آ که چشمان فریبات زیادم رفت

شفق

 

بچاره و غریب و بینواستم هنوز

مهاجر بی خانه و بی جاستم هنوز

در شهر غربتی که ندارم قیمتی

یک‌گوهر به قیمت والاستم هنوز

هرچند بچشم حقارت بینی مرا

لیکن من آن گدای باخداستم هنوز

تحویل نگیرندم با‌پول ناسره

اما انیس عشق زلیخاستم هنوز

بی خانه و غریب؛ بچاره بی کس ام

شکر خدا که عزت دنیاستم هنوز

شفق
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گفتاکسی که دوش به بام آمده بودی

با باده وصراحی وجام آمده بودی

گفتا کسی که مست وغزلخوان شده بودی

گفتا کسی "چوماه تمام" آمده بودی

گفتا کسی با جامه سیاه وتن سیم

گفتا کسی که نقرهء خام آمده بودی

شام گیسو به دور قمر مینموده ای

گفتا کسی که لیل قیام آمده بودی

عطر تن ات پیچیده به ویرانهء ما بود

جانم فدات باد به چه نام آمده بودی

شفق

گفتم که از خواب بیدارش کنم نشد

این جان وتن فدا و نثارش کنم نشد

گیرم چنان بت بغل تنگ قامتش

در دائرهء عشق آزارش کنم نشد

تاازنگاه او شود اسرار عشق عیان

یک عاشق دیوانه عیارش کنم نشد
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یاسرکنم شکایت از جور الفراق

چون بی وفا رسوای بازارش کنم نشد

یا که از تار گیسوی دام انداز خودش

حلقه انداخته گرفتارش کنم نشد

شفق

مارا با تار خام و به تقدیر بسته اند

ببین سرشت ما که به تکبیر بسته اند

عمامه های سبز وسیاه سبحهء هزار

محکم دو دست ما به تذویر بسته اند

دروازه های مگتب و تحصیل قفل زدند

مارا بنام اقراء و تفسیر بسته اند

در کوچه های ظلمت و دود سیاه جهل

چشم خرد ما که ز تنویر بسته اند

زن رامجال نیست رود پشت کسب و کار

پاهای شان با آهن و زنجیر بسته اند

گویند که گفته شان همه از لوح حق بود

لب های ما به نیزهء تکفیر بسته اند

شفق
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دیدی چگونه خانه و ایوان شان فروختند

درجهادفی سبیل؟دین و ایمان شان فروختند

سرخم نموده اند به خدایان سیم و زر

قرآن و هم حدیث رسولان شان فروختند

درخانه خدا نمودند قسم که! جنگ بس

در محضر خدا خط وپیمان شان فروختند

کشتند خدای جان؛ غلامان جسم و تن

حتی زن وفرزند وعزیزان شان فروختند

چه مردمان دروغ پیشه ومکار روزگار

دین و ایمان و آیت قرآن شان فروختند

شفق

ین سیل اشک چشم به کجاها برد مرا

لیک‌شور عشق بحضرت خدا برد مرا

کشتی کنید راست سیل سرشک‌ را

اینبار سوز و گداز به کبریا برد مرا

بیچون مقامی است نیستان عجز را

بی چون و چند به حضرت مولا برد مرا

دیریست که در گوشهء عزلت خزیده ام

این گرد فقر به شاه شهنشاه برد مرا
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ازهای وهوی خانقه بگذشته ام دیگر

پیر مغان به عرش معلا برد مرا

عشقم نوید داد صبحگاه چو پیک حق

عشق عزیز به کوچه و صحرا برد مرا

یارب چه قدرت ایست رهروان فقر را

ازعرش وفرش گذشته ثریا برد مرا

شفق

 

تو خوبی مه لقائی جان مائی

گمانم از ازل همخوان مایی

نگاهت جبرئیل وحی هااست

خدا سان نازنین در جان مائی

چه میشد گر دوا سازی تنم را

"طبیب درد بی درمان مائی"

به محراب دو ابروت آن نمازی

بیادم مانده هم پیمان مائی

تو خوبی بهترینی نور جانی

عزیزی دلبری ایمان مائی

شفق
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ای مرغ سبکبال بشکن قفس ات را

فریاد بزن درهمه عالم جرس ات را

چند روز اگر در قفسی تنگ بماندی

بالت شکنانند و بگیرند نفس ات را

پرواز کن با بال غرورت تا به کیهان

آزاده گی آموز تا گیری هوس ات را

یک‌بال ز اندیشه و یک بال ز اراده

پرواز کن به عرش خدا گیر نفس ات را

آنکس که ترا ساخته محکوم دخت ناهید

بر گیر ز گلویش بکش خر مگس ات را

شفق

بیجا و لامکانم پناه گاه من کجاست

بیخواب و خواب آلودم خوابگاه من کجاست

عمریست درین شهر ندیدم طلوع فجر

شام شد وشب شد سحرگاه من کجاست

درکوچهء دلدارعمریست نشسته ام

یارب چه شد یار مه لقای من کجاست

زاهد شراب ناب میخواهددرین فضا
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صوفی کجارفت و خانقای من کجاست

خواهم ازین ماتمکده سفر کنم دیگر

در حیرتم که منزل و ماوای من کجاست

فی البدیهه درمیدان هوایی سکاتلند

شفق

در آن شب‌های بی‌پایان،

وقتی که ماه از پشت ابرهای تیره به زمینیان می‌نگریست،

قلب من به تپش افتاد،

چون تو را دیدم،

عشق در نگاهت موج می‌زد

دستانت، گرمای تابستان را به یاد می‌آورد،

و لبخندت، نسیمی از بهار بود

عشق ما،

چون رودی آرام و بی‌پایان، جاری شد و هرگز نایستاد.

در کنار تو، زمان معنایی نداشت

فقط عشق بود و ما

گم‌شده در لحظات بی‌کران

شفق
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ستمگران روزگار خدایان زور و زر

تاچند فریب خلق با نقاب الااخضر

دریده باد نقاب تان دوپاره باد دلق تان

چه بی همت مردم اید دایم باشور و شر

از سر پریده ننگ تان دروغگویان قرنها

تباه شوید؛تباه شوید بد طینتان بد گهر

دروازه های مکتب وتحصیل رها کنید

هرچند که شمائید شاگردان بی هنر

زهرتان باد شیر مادر رنجیده از شما

گم کنید قیافه تان بی آبرویان در بدر

شفق

 

ازعرش به فرشم که کشانده نگاه تو

دل را زماربوده و ناز و ادای تو

روزی بیابه خنده و مهر و وفای خود

تاخون قلب خویش بریزم به پای تو

زاندم که رهاندی مرا ازبام وصل خویش

دارد دلم همیشه میخواهد هوای تو

ایکاش دوباره وصل تو باشد نصیب من

تا شعر نغز دل بخوانم برای تو
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این هست و بود من که شود خاک ؛خاک تو

جان و جوانی را بسازم فدای تو

بسمل کنم این مرغ سبکبال زندگی

افتم اگر به سجده روی خوشنمای تو

شفق

دیشب به در خانهء خمار نشستم

تا دم ؛ دم صبح واله و بیدار نشستم

گفتند که شب قدر نماید رخ دلدار

درکوچه های دلبر ودلدار نشستم

مرغان سحربانگ سبا داد ولیکن

دیوانه شدم بر سر بازار نشستم

هر عابری یک سنگ مرا زد به افکار

مجنون شده ام چون شهء عیار نشستم

مجنون زمان گشتم و الحق سرودم

برحکم قضا منتظر دار نشستم 

شفق
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در مردابی،

خرچنگ‌ها با شادی رقصیدند،

کلاغان بر شاخه‌های خشک،

مرگ ماهی‌ها را نظاره کردند.

در دل گل‌ها،

ماهی‌ها بی‌صدا جان دادند،

آب زلال رفت،

آرزویشان به آسمان پرید.

شفق

 

شعری نه سرودم که مستانه شوم من

عشقی نه نمودم که دیوانه شوم من

نیست یک غزل ناب بدفترچهء شعرم

نه شعری نیمائی که فرزانه شوم من

در جمع عزیزان عقب مانده ترینم

فکری نه نمودم که سامانه شوم من

جز لالهء صحرا نچیدم گل امید

دربزم جنون مانده تا زولانه شوم من

ایکاش یکی شعری تری گفته بودم 

درمحکمهء عشق نه زولانه بودم من

شفق
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دلم گرفته زین تلاوت شب‌های سلسله 

که هر ستاره‌اش به غم، به درد آشناست

تو ای زمانهء سرد و تلخ، که بی رحم وفریبکاری

چگونه دل ببندم ات؟ که هیچ وفا ندیده ام

به هر قدم که می‌روم،نیشانی از شکست هاست

س که می‌کشم، نفس زنان زداغهاست
َ
به هر نف

شبی به وسعت هزار،بیدون نور وروشنی

چگونه طی کنم رهی؟که انتهاش تیرگیست

مخوان سرود فتح و نور؛که بی فروغ مانده دل

مباد از امید و عشق، سخن به لب بیاوری

که قصه‌ها همه به درد و رنج وآه میرسد

به قلب خسته‌ام دگر،نه تاب مانده نه توان

دلم گرفته زین شبان،که صبح شان نمیرسد

مرا رها کن از سرود،که بینواست این جهان

شفق
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به اقتفای غزل مرحوم ضیاء قاریزاده

سنگ سخره میبارد ابر بهمن کابل

موج گریه میکارد بم دشمن کابل

آسمان دود آلود ؛ خطهء بخون آلود

تاسحر نمیاسود طفل و پیرزن کابل

قصر و کوچهء ویران؛ انجم بخون آلود

خون سرخ میبارد چشم روشن کابل

سوخت و آتشی زد کوه و برزن مارا

خمپاره است که میبارد دشت و دامن کابل

چند گروه وحشتگر جوی خون روان کردند

ماین و توب که میکارند؛ جهل دشمن کابل

شفق

من اگرخادم میخانه و پیر مغانم بتو چه

یاکه در مجلس ان شاه شهانم بتوچه

تو برو مسجد و با سبحه صد دانهء خود

من اگر مست‌ شراب و می نابم بتو چه

تو برو معتکف خانقهء و وعظ بمان

من اگر غوطه ور عطر و‌گلابم بتو چه
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زاهدا گوش نخواهم که دهم و عظ ترا

من اگر مست دف و چنگ و ربابم بتو چه

تو برو وعدهء فردای بهشت آر بدست

منکه در خم می وجام شرابم بتوچه

شفق

میشود امشب که مهمانم شوی

بعدی عمر جان وجانانم شوی

سالها بودم اسیرروی تو

لحظهء راتو به فرمانم شوی

آنقدر باهم بپیچیم تاسحر

من فنای تو شوم تو که حیرانم شوی

من فشانم اشک خوشی از دوچشم

قوت قلبم؛ نور چشمانم شوی

تاسحر باشیم باهم مست ورقصان همی

ساقی و هم دین و پیمانم شوی

شفق
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از گردش زمانهء نامرد خسته ام

زین درد بیدردی پر درد خسته ام

هرچند درید پیراهن یوسف زپشت اوست

ازحالت پریش و رنگ‌زرد خسته ام

بر دامن یوسف گل تهمت زده بودند

زان چشم نا امید وکوه درد خسته ام

ما را بنام ملحدو کافر خوانده اند

زین قاضی و قضاوت و پیگردخسته ام

عیب جو مباش عزیز منا در چمن دهر

راستش دیگر زین عالم نامرد خسته ام

شفق

دوش دیدم که امامی در میخانه شکست

غصه بسیار نمود ساغر و پیمانه شکست

آنقدر تیز دوید دشنه بدست خرقه به دوش

کوزه و کوزه گر و دفچه و چغانه شکست

جهل او رفت به طغیان و هواهای دیگر

از سر مست گذشت و سر فرزانه شکست

تو میگفتی که مگر محشر و یاروز جزاست

حملهء دیگری او دلبر جانانه شکست
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محتسب جهل سوار دره بدست نعره زنان

مست مستان شده بود خانه و کاشانه شکست

شفق

چه عشق دین و ایمان مرا سوخت

خدا را شمس من جان مرا سوخت

به شبهای فراق این آتش عشق

وجودم؛ خانه ؛ایوان مرا سوخت

گریستم در میان جان که پنهان

و هجر اش اشک‌پنهان مرا سوخت

نوشتم توبه نامه از سر درد

قلم و عهد و پیمان مرا سوخت

دم آخر که جانم از تن ام رفت

جسد و خاک‌وخاکدان مرا سوخت

شفق

یک عمرپی دلبر و دلدار دویدیم

از خانقه بر خانهء خمار دویدیم

یارب چه جفاکرد به من عشق جفا کار
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پاهای برهنه طلب یار دویدیم

دیوانه گویان سنگ زدند برشیشهء دل

انگار که دیوانه ز هوشیار دویدیم

از کعبه و معبد کشیدند صورت ما

رفتیم ز میخانه به کوهسار دویدیم

یک قطره نوشیدیم از آن لعل لب یار

سالهاگریستیم وپی یار دویدیم

چندان ستمی کرد روزگار که عاقبت

در کوچه ها به چشم اشکبار دویدیم

گفتند که کفار اند همه اهل محبت

از محتسب و مدرسه صدبار دویدیم

شفق

 

من از اشک یتیم گشنهء‌ بی نان میترسم

من از شب ضجه های مادر لرزان میترسم

چه وحشت میکنند وحی آوران دهر امروزی

همگان گرگ صفت باشند من از ایشان میترسم

فریب ام داده اند حاشا بنام روضه و رضوان

من از دریای شیر و حور با غلمان میترسم

به بند ریگ میماند همه این وعده های خام بی بنیاد
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من از عهد وقرار بسته سست پیمان میترسم

ز هر منبر صدای حی برآید وای من بادا

من از امامت ابلیس که شد شیطان میترسم

شفق

هوای عشق تو دلبر نمیکردم چه میکردم

 مینای دل چنان محشر نمیکردم چه میکردم

فنا کردم دل و دینم به محراب دو ابرویت

اگر که سجده بر منبر نمیکردم چه میکردم

بباختم جان و دل را در قیمارت یار بی همتا

اگر خاک‌درت بر سر نمیکردم چه میکردم

قبول کردم که خاکروب در و دروازه ات باشم 

اگرکه زندگانی را چنین ابتر نمیکردم چه میکردم

نبود در قسمتم هیهات که ببوسم کف پایت

اگر که خاک‌پایت را چنان بر سر نمیکردم چه میکردم

شفق

طبلی بزن که منبر و ملا شود خموش

سوزی بکش که دجله و دریا کنند سروش
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آتش بزن که شعله برآرد ز خاک، عشق

فریاد کن که کوه برآرد ز جان، خروش

برق‌ گشا که شب ز تپش، سر نهد به خاک

رعدی بزن که خصم، گریزد ز بیم دوش

چنگی بزن که نغمه‌ی توفان شود بلند

شوری بپا که سنگ برآید به جوش و جوش

برق از دل سپهر برون کن به یک نگاه

توفان بکار در دل این خاک بی‌خروش

دستی بکش به گور شهیدان خفته  خون

تا سر برآورند به فریاد "حق"، به هوش

از ذوالفقار خشم، شراری بریز باز

تا بشکفد ز زخم ستم، لاله در سروش

ازمردم زمین و این زمان خسته ام

از چال و از فریب این و آن خسته ام

 حرامیان
ِ

 زهرآغشته به خون
ِ

از نان

 پنهان خسته‌ام
ِ
از زخم‌های خنجر

 بی‌صفا
ِ

از خنده‌های زهر، در این بزم

از گریه‌های بی‌اثر، از جان خسته‌ام
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 سنگ و سایه‌ی سردِ سکوت را
ِ
دیوار

دیدم هزار مرتبه، هیهات! خسته‌ام

ای آسمان! مرا به افق‌های دور ببر

 فراوان خسته‌ام
ِ

از این قفس، ز بغض

شفق

برایم وحی نو آمد که امشب یار میاید

شمیم عطریار آمد دل و دلدار میاید

به گوش جان رسد آوازی از چنگِ ملک امشب

نوای ناز معشوق است، بانگِ تار می‌آید

 دلم رقصند
ِ

 وصل، گل‌ها نیز در باغ
ِ

ز شوق

 کوی جانان است، مشک‌بار می‌آید
ِ

نسیم

 روی آن ماهی
ِ

چراغان کرده چشمم را، خیال

سحر در آینه بنگر، که گلعذار می‌آید

 چشم او کافی‌ست
ِ
 امیدی، ز نور

ِ
دلم را باغ

 بی‌خار می‌آید
ِ

بهار از راه خواه آمد، گل

مرا از خویش می‌گیرد، غزل‌های لبش امشب

 نو آمد که امشب یار می‌آید
ِ

برایم وحی

شفق
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شب برات است بیا، آب حیاتم بده

دیگر از غصه و غم، یار نجاتم بده

رحمتت باز گشوده‌ست، مرا هم بنگر

دست بر سر بنه و لطف ثباتم بده

دل شکسته به امید کرم آمده است

جرعه‌ای از کرم و عطر نجاتم بده

در سحرگاه دعا، خسته دلی منتظر است

یک نشان از کرمت، نور صلاتم بده

سنگ حرم کعبه را هرگز نکنم سجده

من عاشق دلدارم، آن را بکنم سجده

د رویش، آن قبله‌ی دل باشد َ ُ
هر جا کهبُو 

در کوچه و در خانه، آن را بکنم سجده

هر گوشه‌ی هستی را لبریز حضور اوست

من غیر رخ یارم، دیگر نکنم سجده

محراب دل عاشق، در سینه‌ی خونین است

بر سینه‌ی مجنونان، هر شب بکنم سجده

شفق
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در نگاهت آسمانی دیگر است

رنگ آن لبخند، جانی دیگر است

موج گیسویت مرا با خود بُرد

در دل شب، بی‌کرانی دیگر است

 یلدای من
ِ

چشم تو راز شب

ماه در آن کهکشانی دیگر است

با تو، شعرم بوی باران می‌دهد

عطر عشقت داستانی دیگر است

گرچه می‌گویی خزانم، نوبهارانی هنوز

عطر می‌بارد وجودت، عطف یارانی هنوز

داغ هجران بر دلم ماند و نگاهم تر نشد

در دلم اما تو گویی چشمه‌سارانی هنوز

زخم‌ها بر جان من کاری‌تر از شمشیرهاست

با وجود این همه، لبخند بارانی هنوز

رفت آن روزی که چشمم در هوایت روشن است

در شبم اما خیال تو، چراغانی هنوز

گرچه دوری، گرچه بی‌رنگ است این دنیای من

در دل و جانم امیدِ وصل و پیمانی هنوز

شفق
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 بی‌تاب قسم
ِ

ای عشق، تو را به جان

 خراب، قسم
ِ

آتش مزن به این دل

 گیسوی سمن یار
ِ

دریا شدم ز موج

برساحل و بی‌قرار و بی‌کتاب، قسم

شب‌ها که ستاره شود همدم راز

با یادِ تو می‌کنم خطاب، قسم

یک بوسه ندادی زلب غنچه ات نگار

رفتی و نماندت به جز سراب، قسم

 نگاهت اسیرم
ِ

 من، به شوق
ِ

ای جان

 دریا، اسیرم
ِ

چون موج در آغوش

 نرگس بچینم
ِ

هر شب به خیالت گل

 خیال از تو شعری ببارم
ِ

در باغ

چون ماه که در آینه‌ی آب فتاده

در چشمه‌ی چشمت غزالی نمانم

 تو بمانم
ِ

بگذار که مست از نفس

 یار است، مستم
ِ
چون باده که در ساغر
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طبلی بزن که منبر و ملا شود خموش

سوزی بکش که دجله و دریا کنند سروش

آتش بزن که شعله برآرد ز خاک، عشق

فریاد کن که کوه برآرد ز جان، خروش

برق‌ گشا که شب ز تپش، سر نهد به خاک

رعدی بزن که خصم، گریزد ز بیم دوش

چنگی بزن که نغمه‌ی توفان شود بلند

شوری بپا که سنگ برآید به جوش و جوش

برق از دل سپهر برون کن به یک نگاه

توفان بکار در دل این خاک بی‌خروش

دستی بکش به گور شهیدان خفته  خون

تا سر برآورند به فریاد "حق"، به هوش

از ذوالفقار خشم، شراری بریز باز

تا بشکفد ز زخم ستم، لاله در سروش

شفق

ازمردم زمین و این زمان خسته ام

از چال و از فریب این و آن خسته ام

 حرامیان
ِ

 زهرآغشته به خون
ِ

از نان

 پنهان خسته‌ام
ِ
از زخم‌های خنجر
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 بی‌صفا
ِ

از خنده‌های زهر، در این بزم

از گریه‌های بی‌اثر، از جان خسته‌ام

 سنگ و سایه‌ی سردِ سکوت را
ِ
دیوار

دیدم هزار مرتبه، هیهات! خسته‌ام

ای آسمان! مرا به افق‌های دور ببر

 فراوان خسته‌ام
ِ

از این قفس، ز بغض

شفق

 در مزار سینه‌ام رازی نهان گم کرده‌ام

چون غباری در بیابان، خویشتن گم کرده‌ام

آتشی در جان من افتاد، اما سوختم

چون شراری در شب تار، انجمن گم کرده‌ام

در هجوم سرد دنیا، بی‌صدا گم گشته‌ام

آفتاب چرخ گردون را بدن گم کرده‌ام

هر که آمد زخمی از این روزگارم تازه کرد

در دل زخمم امیدِ مرهمی گم کرده‌ام

سایه‌ای از خویش مانده در دل آیینه‌ها

من کجا و این صداها؟ خویشتن گم کرده‌ام

شفق
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نهانی پر شد از آتش، چراغ روزگار من

سرابی در دلم افتاد از آیینه کار من

گذرها بی‌اثر ماندند در وادیِ بی‌پایان

 خیال بی‌قرار من
ِ

جهان گم شد در امواج

هوای رنگ، خاموش است در آیینۀ هستی

ز خود سرریز شد ویران، بنای انتظار من

نفس، آیینۀ حیرت شد و از خود خبرم گم شد

که طوفان می‌برد هر دم، غبار ماندگار من

ز بس محو فنا گشتم، نشانی از بقا دیدم

که می‌ریزد عدم از خود، بهشت ماندگار من

شفق

دل را ز غبار این جهان پاک بگردان

از رنگ و ریا، مهر و وفا پاک بگردان

چون سرو، رها باش ز زنجیر هوس‌ها

در وادی عشق، از همه املاک بگردان

گر مرد رهی، رسم جنون پیشه کن ای دل

 ستم‌ناک بگردان
ِ

دیوانه شو و عقل

آیینه صفت باش و ز هر تیرگی آزاد

 دغا، خاک بگردان
ِ

دل را ز غم خلق
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چون شعله بسوز از غم یاران و مشو سرد

از خویش برون آتش ادراک بگردان

شفق

 درگفتار آهسته؛ آهسته
ِ

 دیوانه‌ی من غرق
ِ

دل

ولی او خنده‌ای زد بی‌قرار، آهسته؛ آهسته

ز چشمش رازها خواندم، ز لب‌هایش عطش را

ولی لب بست و گفتا در کنار: آهسته؛ آهسته

شبی در کوچه‌ی مهتاب، دستی گرم، لرزان را

به زلفش بردم و گفتا، مکار! آهسته؛ آهسته

اگرچه عشق، طوفان است، اما او به نرمی

به گوشم گفت: دیوانه! مدار آهسته، آهسته...

شفق

در میان سایه‌های شب،

چراغی روشن است،

نه از آتش، نه از برق،

که از امیدی خاموش‌نشدنی...
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 خاطره‌ها،
ِ

 خیس
ِ

کسی در خیابان

با صدایی آرام

نامی را زمزمه می‌کند،

نامی که بوی باران می‌دهد،

و طعم دلتنگی دارد...

و من،

در این گوشه‌ی جهان،

به نسیمی فکر می‌کنم

که روزی خواهد وزید،

و همه‌ی این فاصله‌ها را

با خود خواهد برد

دل به دریا زدم و راه جنونم افتاد

سایه‌ی شب شد و بر چرخ، ستونم افتاد

باد، همدست غمی گشت که از دوری تو **

در شب و روز به پیچ و خم خونم افتاد

ماه، در آینه‌ی چشم تو گم شد امشب **

عشق، در وسوسه‌ی باده‌گونم افتاد

رفتی و خاطره‌هایت همه طوفان کردند **

دل به امواج زدم، غرق فسونم افتاد
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هر که از مهر تو گفت، از غم دوری نسرود **

قصه‌ی عشق تو بر لب، به شگونم افتاد

دل به عشقت داده‌ام

دل به عشقت داده‌ام، ای جان من، آرام جان

بی‌قرارم در غمت، ای دلبر شیرین‌زبان

چون نسیمی در بهار، از کوی تو آید نشان

د، در هر نفس، در هر مکان َ ُ
بر لبم نامتبُو 

د َ ُ
د، زندانبُو  َ ُ

بی‌تو این دنیا مرا، زندانبُو 

شب چو مهتاب از سحر، بگذرد به کوی تو

می‌کشم آهی ز دل، گویم به آن بختِ عدو

ای که شیرین می‌زنی، بر جان و دل تیر و کمان

دوریت درد است و من، درمان ندارم جز فغان

د َ ُ
د، زندانبُو  َ ُ

بی‌تو این دنیا مرا، زندانبُو 

اشک شبنم بر گلم، آه من در آسمان

با خیالت زنده‌ام، با یادت ای ماهِ جهان

گرچه دوری، باز هم، قلبم تو را دارد عیان

تا نفس در سینه هست، باشی تو در این دل نهان

د َ ُ
د، زندانبُو  َ ُ

بی‌تو این دنیا مرا، زندانبُو 
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دلم گرفته از این شهر بی‌ستاره‌ی سرد،

کجاست باده‌ی دیدار؟ کو شراره‌ی درد؟

چنان شکسته‌دلم در غروب بی‌کسی‌ام،

که سایه‌ای شده‌ام، خسته از حصار نبرد.

نه بخت یار من است و نه روزگار وفا،

جهان چه تیره گذشته‌ست، بی‌بهار و نبرد.

دلم به یاد تو هر شب به آسمان نگران،

که ماه اگر برسد، بشکند طلسم نبرد.

 تو بهار می‌رقصد،
ِ

بیا که با نفس

بیا که عشق تو باشد مرا ستاره و مرد!

شفق

بهار ما چگونه سرد، بی‌بهار گذشت؟

همیشه در فراق و درد، بی‌قرار گذشت.

نماند بوی گل و نه صدای بلبل زار

شبی که بی‌ستاره بود و سوگوار گذشت.

دلم چو غنچه‌ای شکفت، ولی ز داغ هجر

خزان رسید و عمر من به انتظار گذشت.

نه جام باده‌ای، نه مستی از نگاه یار،

تمام لحظه‌ها چو سایه بر مزار گذشت.
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بیا که بعد از این نمانده فرصتی دگر،

چه تلخ، عمر ما چنین گران‌بهار گذشت!

شفق

 درگفتار آهسته؛ آهسته
ِ

 دیوانه‌ی من غرق
ِ

دل

ولی او خنده‌ای زد بی‌قرار، آهسته؛ آهسته

ز چشمش رازها خواندم، ز لب‌هایش عطش هارا

ولی لب بست و گفتا در کنار: آهسته؛ آهسته

شبی در کوچه‌ی مهتاب، دستی گرم، لرزان را

به زلفش بردم و گفتا، مکار! آهسته؛ آهسته

اگرچه عشق، طوفان است، اما او به نرمی

به گوشم گفت: دیوانه! مدار آهسته، آهسته...

شفق

نهانی پر شد از آتش، چراغ روزگار من

سرابی در دلم افتاد از آیینه کار من

گذرها بی‌اثر ماندند درین وادیِ بی‌پایان

 خیال بی‌قرار من
ِ

جهان گم شد در امواج
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هوای رنگ، خاموش است در آیینۀ هستی

ز خود سرریز شد ویران، بنای انتظار من

نفس، آیینۀ حیرت شد و از خود خبرم نیست

که طوفان می‌برد هر دم، غبار ماندگار من

ز بس محو فنا گشتم، نشانی از بقا دیدم

که می‌ریزد عدم از خود، بهشت ماندگار من

شفق

در میان سایه‌های شب،

چراغی روشن است،

نه از آتش، نه از برق،

که از امیدی خاموش‌نشدنی...

 خاطره‌ها،
ِ

 خیس
ِ

کسی در خیابان

با صدایی آرام

نامی را زمزمه می‌کند،

نامی که بوی باران می‌دهد،

و طعم دلتنگی دارد...

و من،

در این گوشه‌ی جهان،
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به نسیمی فکر می‌کنم

که روزی خواهد وزید،

و همه‌ی این فاصله‌ها را

با خود خواهد برد

دل را ز غبار این جهان پاک بگردان

از رنگ و ریا، مهر و وفا پاک بگردان

چون سرو، رها باش ز زنجیر هوس‌ها

در وادی عشق، از همه املاک بگردان

گر مرد رهی، رسم جنون پیشه کن ای دل

 ستم‌ناک بگردان
ِ

دیوانه شو و عقل

آیینه صفت باش و ز هر تیرگی آزاد

 دغا، خاک بگردان
ِ

دل را ز غم خلق

چون شعله بسوز از غم یاران و مشو سرد

از خویش برون آتش ادراک بگردان

شفق



مجموعهء شعری از پشت آئنه 84

از کجا و از کدام سیر؛ در دلِِم جا کرده‌ای؟

از کدام روز،قفل این مخروبه را وا کرده‌ای؟

سایه‌ات افتاده بر دیوار این ویرانه دل

 رویا کرده‌ای؟
ِ

با کدامین نور، شب را غرق

باده از چشمان مستت، آتشی در جان فگند

با کدامین جرعه، این دل را شکیبا کرده‌ای؟

 دل لبریز شد
ِ

رفتی و نامت هنوز از جام

از چه رازی در غزل‌هایم معما کرده‌ای؟

شفق

باز هم با تو سخن خواهم گفت

در دل شب ز وطن خواهم گفت

از نگاهی که پر از روشنی است

ز آن دلیری در کفن خواهم گفت

گر سکوت است نصیبم امشب

با غزل‌های کهن خواهم گفت

بی‌تو ای عشق، مرا راهی نیست

با تو اما ز سخن خواهم گفت

شفق
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دیشب گذرت بود گمانم بسوی ما

عطر تنت پیچیده بود اندر سکوی ما

مهتاب به چشمان تو دلداده بود وبس

افتاده به زلفت غزلی از سبوی ما

بر شیشه‌ی دل قطره‌ی اشکی چکید و

 رودخوی ما
ِ

چون موج شد آرام دل

ای کاش که هر شب گذرت سوی ما بود

تا گل بزند باز دلی در گلوی ما

شفق

دیشب گذرت بود گمانم بسوی ما

عطر تنت پیچیده بود اندر سکوی ما

مهتاب به چشمان تو دلداده بود وبس

افتاده به زلفت غزلی از سبوی ما

بر شیشه‌ی دل قطره‌ی اشکی چکید و

 رودخوی ما
ِ

چون موج شد آرام دل

ای کاش که هر شب گذرت سوی ما بود

تا گل بزند باز دلی در گلوی ما

شفق
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چون نسیم سحر از کوی تو بویی دارم

در دل شب به هوایت سخن از ماهی دارم

گرچه دوری، ولی از شوق تو لبریز شدم

در غزل‌های دلم باز تو را راهی دارم

چون پرستو به بهاران ز سفر بازآیی

با دل خسته به لب زمزمه‌هایی دارم

گر بپرسی ز چه خاموش ولی مستم من؟

دل دیوانه ز عشقت چه هیاهویی دارم

شفق

دل به عشقت داده‌ام ..مخمس

دل به عشقت داده‌ام، ای جان من، آرام جان

بی‌قرارم در غمت، ای دلبر شیرین‌زبان

چون نسیمی در بهار، از کوی تو آید نشان

د، در هر نفس، در هر مکان َ ُ
بر لبم نامتبُو 

د َ ُ
د، زندانبُو  َ ُ

بی‌تو این دنیا مرا، زندانبُو 

شب چو مهتاب از سحر، بگذرد به کوی تو

می‌کشم آهی ز دل، گویم به آن بختِ عدو
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ای که شیرین می‌زنی، بر جان و دل تیر و کمان

دوریت درد است و من، درمان ندارم جز فغان

د َ ُ
د، زندانبُو  َ ُ

بی‌تو این دنیا مرا، زندانبُو 

اشک شبنم بر گلم، آه من در آسمان

با خیالت زنده‌ام، با یادت ای ماهِ جهان

گرچه دوری، باز هم، قلبم تو را دارد عیان

تا نفس در سینه هست، باشی تو در این دل نهان

د َ ُ
د، زندانبُو  َ ُ

بی‌تو این دنیا مرا، زندانبُو 

میان این همه ادیان شدم حیران و سرگردان

ستم راهِ خود را، گشتم از اندیشه ویران
نجُ

گهی در مهرِ زرتشتم، گهی در بندِ عیسایم

گهی در وادیِ اسلام، گهی در سایه‌ی بودايم

ز هر مذهب شنیدم راز، ولی دل بی‌قرارم ماند

ندیدم جز حقیقت را که با عشق است هم‌پیمان

  

باعشق تو مستم، همه عالم به کنار

دیوانه‌ی رویت شدم، از خویش فرار
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چشمان تو دریاست، مرا غرق نمود

دل برده‌ای از من، به چه سازم این بار؟

هر لحظه خیالت به دلم می‌گذرد

چون موج که بر ساحل در افتد، صد بار

دور از تو مرا هیچ نماند از دنیا

یک جرعه وصالت بده ای شهدِ نگار

گر فاصله چون کوه میان من و توست

عشق است که ویران کند این کوهِ حصار

هر شبی با یاد او در کنج غم همخانه‌ام

گرچه گویند خلق عالم، بی‌سبب دیوانه‌ام

آسمان شب گواه است، اشک‌هایم بی‌صداست

رازها با ماه گفتم، خسته از افسانه‌ام

عشق، طوفان است اما، دل نمی‌ترسد ز درد

گر بسوزد این جهان هم، در غمش پروانه‌ام

سایه‌ای از او مرا بس، تا ابد آرامشم

ورنه ویران همچو خاکی، خسته از ویرانه‌ام

شفق
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"سازهای به دار آویخته"

شب بود،

و تاریکی از دیوارها بالا می‌رفت.

سازها،

نفس در سینه حبس کرده بودند،

چون گناهکاران در دادگاهی بی‌قاضی.

دست‌هایی که روزی

بر سیم‌ها می‌رقصیدند،

اکنون بر طناب‌های سکوت گره خورده‌اند.

نی نالید،

چنگ لرزید،

طبلی که روزی ضربان قلب این خاک بود،

خاموش شد.

و آنگاه،

طناب‌ها تاب خوردند،

چوب‌ها در هوا رقصیدند،

و موسیقی مُرد...

اما ای شب،

بدان!

هرچند سازها را به دار کشیدند،

آواز در گلوی خاک زنده است،
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ت‌ها در قلب مردمان،
ُ
و ن

همچنان خواهند تپید...

به پای عشق تو افتادم و زمین خوردم

کجا روم که دگر طاقت جبین خوردم؟

غرور خسته‌ی من را شکست چشمت، آه

شبی که از تو فقط داغی از کمین خوردم

به قدر وسعت دریا غمت به دل دارم

که از تو موج گرفتم، که از یقین خوردم

مرا ز خود برهان، یا تمام من بستان

که من ز دست خودم سخت آستین خوردم

نگو که راه تو دور است و بی‌سفر ماندم

که از خیال تو عمری‌ست ره‌نشین خوردم

 امیدی بزن
ِ
 شب نغمه‌خوان، ساز

ِ
مطرب

 ما نواز، زخمهٔ چیدی بزن
ِ

ساز دل

 نهان شد عیان
ِ
ماه چو لبخند زد، راز

 بیدی بزن
ِ

آنچه که در دل گذشت، بر لب
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 حضور
ِ

ما همه دیوانه‌ایم، مست ز جام

جرعه‌ای از عشق ده، بادهٔ نابی بزن

 عدم
ِ

سایه اگر بی‌خبر، رفت ز صحن

 رشیدی بزن
ِ

 ما نور باش، شمع
ِ
بر سر

قصه مخوان از فراق، حرفِ وصال است خوش

نغمه‌ای از عشق گو، زخمهٔ شادی بزن

در دل شب، چشمانت به یادم می‌آید،

شعله‌ای از عشق در دلم می‌سوزد و می‌رود

هر نگاهت همچو نسیمی بهارانه،

که قلبم را در خود می‌پیچاند و می‌برد

دست‌هایت، آن آغوش گرم بی‌پایان،

که در آن غم‌هایم محو می‌شود و می‌شکند

لبانت، رازهای عمیق و شیرین،

که در هر کلمه‌ات، دل من دوباره جوان می‌شود

با تو هر لحظه، زمین و آسمان یکی است،

و در این دنیای عاشقانه، هیچ چیزی بی‌پایان نمی‌ماند

چه کنم، جز آن که در کنارت بمانم؟

که بی تو، تمام دنیا برایم تنها یک سایه است
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به جستجوی تو هر سو شدم روان ای دوست

شکسته‌خاطر و دلخون ز این جهان ای دوست

میان ظلمت شب‌ها چراغ راهم کو؟

که گم شده‌ست در این راه بی‌نشان ای دوست

نه باده مستی‌ام آورد، نه دعا آرام

کجاست گوشه‌ی امنی در این زمان ای دوست؟

اگرچه دور شدی، سایه‌ات هنوز اینجاست

به هر نگاه، تویی در دل و زبان ای دوست

بیا که بی‌تو دلم مثل باد سرگردان

بیا که حال من افتد به سامان ای دوست

تو را در هر نفس جُستم، تو را در هر دعا خواندم

میان این همه مردم، تو را تنها خدا دانم

 من جاری، که اشکم بی‌تو باران است
ِ

چنان در جان

چنان در دل نشسته عشق، که نامت وردِ ایمان است

 یلدا، تو ماهِ آسمان باشی
ِ

ز چشمم هر شب

 جهان باشی
ِ

در آغوشم بگیر ای عشق، که آرام

تو را در خواب می‌بینم، تو را در بیداری نیز

نرو از من، که می‌میرد دل از این روزگاران سیز
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به جستجوی تو هر سو شدم روان ای دوست

شکسته‌خاطر و دلخون ز این جهان ای دوست

میان ظلمت شب‌ها چراغ راهم کو؟

که گم شده‌ست در این راه بی‌نشان ای دوست

نه باده مستی‌ام آورد، نه دعا آرام

کجاست گوشه‌ی امنی در این زمان ای دوست؟

اگرچه دور شدی، سایه‌ات هنوز اینجاست

به هر نگاه، تویی در دل و زبان ای دوست

بیا که بی‌تو دلم مثل باد سرگردان

بیا که حال من افتد به سامان ای دوست

چه شد که قهر شدی؟ رفتی از کرانه‌ی من

بیا که سبز شود شعر من، ترانه‌ی من

هوای بی‌نفست سرد و بی‌قرارم کرد

شکسته خاطر و ویران شد آشیانه‌ی من

به هر مسیری که رفتم، نشان ز تو گم شد

کجاست عطر حضورت، بگو به خانه‌ی من؟

اگر چه دور شدی، در دلم تو را دارم

 مه شود شبانه‌ی من
ِ

بیا که روشنی

شفق
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حواست بود که در میخانه خوابم برد؟

ز بس نوشانده بودی‌ام، شرابم برد...

به دستم جام دادی، مستِ مست افتادم از هوشم

نمی‌دانم که لبخندت،چه بیتاب ؛تابم برد

نه در بیداری‌ام دیدم، نه در رویای شیرینی

نگاهت آمد و یک‌باره، مرز مهتابم برد

نه دستی ماند در کارم نه هوشی درسرم باقی

ندانستی مگر آنشب که سیل اشک و آبم برد

شفق

چه دشوار است، میان این‌همه مردم، بی‌زبان باشی

 انسان‌ها، ولی بی‌همزبان باشی
ِ

کنارت خیل

کلامت را نفهمند و نگاهت را نبینند هم

زبان بگشایی اما، همچنان در امتحان باشی

کسی از دردِ پنهانت نپرسد، با که می‌گویی؟

به ظاهر خنده بر لب، در دل طوفان نهان باشی

درونت آتش و بیرون، به سردی‌ سنگ و خاموشی

به لب شعری نخوانده، در دلت صد داستان باشی

 خود سخن گوید
ِ

در این دنیا که هر کس با زبان

چه سخت است از همه دوری، ولی در این میان باشی                                                                       شفق
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چشم تو دریا و دل، امواج سرگردان تو

می‌برد این روح را در عمق بی‌پایان تو

هر نفس از یاد تو، صد باغ لبخند آورم

گل‌شدن آسان شود در کوچه‌ی باران تو

ماه در آغوش شب، از شوق می‌رقصد ولی

ماه‌تر از ماهیان افتاده در دامان تو

هر که مست از جام عشق، افتاد در راهت نخواست

 چشمان تو
ِ

 سرخوشی، در مستی
ِ

جز غزل

سایه‌ای از آفتاب، در من گذر کرد و نماند

جز عطش و آتشی از داغ بی‌پایان تو

شفق

گرگانی در لباس آدمی در کشورم

آتش نفرت زدند بر جان و خاک و پیکرم

روز و شبم در التهاب، از داغ این بی‌دادها

 خشکِ مادرم
ِ

 دل باریده از چشمان
ِ

خون

 ناپاکِ ستم، ویران کند این خانه را
ِ

دستان

 خود، در حسرتِ خاکِ حرم
ِ

من مانده‌ام با بغض

 شب، حیران و بی‌تاب است و من
ِ
خورشید در زنجیر

در حسرتِ صبحی که نیست، زندانیم در بسترم
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 من، امید برنخاسته
ِ

اما هنوز از جان

 کشورم
ِ
روزی بشکوفد، گل نو در بهار

شفق

نازنین! امشب بیا، اندر کنارم ناز کن

گرچه من در محرمم، تو اندکی خوب  ساز کن

ماه چشمانت مرا در پیچ و تاب انداخت باز

دست الفت ده به من غنچهء لب باز کن

بوسه‌ای از لب بده و شعله در جانم فکن

عشق را با من بچش، این لحظه را آغاز کن

چون نسیم صبحگاه، آرام در جانم بتاب

یا چو موجی مست شو، در سینه‌ام اعجاز کن

گر جهان از ما گسست، از عشق ماشد بی‌خبر

تو به مهر خویشتن، این قصه را آغاذ  کن

شفق

به نور عشق، دل از خاکدان جدا کردم

به یک نگاه ز خود، هر چه بود، سوا کردم

 این جهان دارم
ِ
نه پا به حلقه‌ی زنجیر

 کیمیا کردم
ِ
که من امید به زنجیر
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شراب وصل تو را خوردم و ز خود رفتم

غبار راه تو گشتم، تو را صدا کردم

دمی که آمدی، آیینه در دلم روشن

دمی که رفتی، ز غم آسمان بُکا کردم

 جانم
ِ

بیا که بوی تو پیچیده در شب

به هر نفس ز وجودم تو را ثنا کردم

شفق

)پکا به معنی گریستن؛ اشک ریختن(

ستمکاران!

چقدر شب را در مشت‌تان فشردید،

چقدر حقیقت را در سایه دفن کردید،

چقدر لبخندها را در حصار ترس شکستید؟

اما بدانید،

دیوارها همیشه پابرجا نمی‌مانند،

دست‌های بسته روزی مشت می‌شوند،

و صدای خاموش،

روزی طوفان خواهد شد.

تا چند؟

تا چند می‌تازید بر این خاک؟
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تا چند می‌سوزانید امید را؟

آیا نشنیده‌اید؟

در گوشه و کنار،

در پس این سکوت،

انسان‌ها ایستاده‌اند!

شفق

صبح آمد و از مهر، زمین لبریز است

 سحر، امیدِ سبز انگیز است
ِ

در چشم

 کوهِ صبحدم سر زده است
ِ
خورشید ز

 وفا آغیز است
ِ
هر ذره به نوری ز

 رفتن
ِ

بیدار شو ای دل که زمان

در جاده‌ی امید، پر از پرهیز است

برخیز و به خورشید سلامی بفرست

 یک‌چیز است
ِ
هر صبح، پیام‌آور

 دل باشد
ِ

آن چیز همان روشنی

کٓایینه‌ی جان، بی‌غم و بی‌پرهیز است

شفق
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زلف تو زنجیر شد در گردنم

بند عشقت بسته بر هر روزنم

در هوایت بی‌قرار و بی‌امان

با غمت همخانه، با دردست تنم

یک نگه کردی و طوفانم بسوخت

یک تبسم، برد از دل، مأمنم

چشم تو راهی‌ست تا ویرانیم

 صبر و روشنم
ِ

عشق تو پایان

اندکی ماند، شبی یا لحظه‌ای

تابچند خواهی سوخته جانیم

شفق

 بس است!

کدامین طلسم،

کدامین سایه،

کدامین جادو

مرا در این زندان پیچیده است؟

می‌گویند ببین، اما چشمانم را بسته‌اند،

می‌گویند باور کن، اما پرسیدن گناه است،

می‌گویند اطاعت، اما راه را نشان نمی‌دهند.
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در آسمانی که سقفش ترک خورده،

در زمینی که ریشه‌ها پوسیده،

به دنبال نوری می‌گردم

که از چراغ کهنه‌ی وهم نمی‌تابد.

بس است!

پنجره‌ای باز کنید

تا بوی آزادی را نفس بکشم.

شفق

 بی‌انتها
ِ
 تار

ِ
بس است این شب

بیا، راه را از سحر پرس و جو

مزن تکیه بر وهم و تردید و شک

که جز بندگی نیست در رنگ و بو

 خیال
ِ

جهان را ببین، بی‌حجاب

حقیقت نشسته‌ست در روبه‌رو

 هزاران کتاب
ِ

مپرس از دروغ

دل خود ببر سوی فکری نکو

خرافه، غبار است بر آینه

دمی پاک کن، چهره راشستشو
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بس کن!

به کدام سایه د ل بسته‌ای؟

به کدامین شب سوگند خورده‌ای

که چشم بر روشنی نمی‌گشایی؟

دیوارها را ببین

آن‌ها فقط سایه‌های لرزان‌اند

نه مرز، نه پناه، نه تقدیر

پنجره را بگشا

بگذار نسیم

تمام نام‌های کهنه را ببرد

شفق

صبح آمد و عطر گل یاس وزیدن گرفت

دل شوق شکفتن به خورشید دیدن گرفت

بلبل به ترنم شد و گل باز تبسم نمود

دریا به نوازش، رهِ موج دویدن گرفت

از باده‌ی خورشید، جهان مست تماشا شد

 لحظه‌ی شیرین چشیدن گرفت
ِ

چشمم هوس

امروز بیا با دل خود عهد محبت کنیم

کاین صبح دگر راهِ دویدن گرفت
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صبح و نسیم و نور

صبح از میان پرده‌های نقره‌ای برمی‌خیزد،

 خورشید،
ِ

با دست‌های روشن

 زندگی باز می‌کند.
ِ
 سبز

ِ
در را به روی عطر

پرنده‌ای از شاخه می‌پرد،

در بادِ خنک، آواز می‌ریزد،

و کوچه‌ها، از رؤیای شب بیرون می‌آیند.

چشم‌هایت را باز کن،

ببین چگونه جهان،

با هر طلوع، دوباره متولد می‌شود...

تا چند در بند اوهامم اسیر؟

تا چند در چاهِ جهل ماند بصیر؟

چشمی اگر باز شد، راهی بجو

دل را مکن در غم دنیا اسیر

هر لحظه عمری ز کف رفته باز

تا کی بمانی به غفلت دلپذیر؟

بیدار شو از شب تاریک وهم

صبحی برآید، شود دنیا منیر

آزاد شو، بال بگشا تا افق

یر
ِ
دیگر مزن تکیه بر وهم و ز



103 مجموعهء شعری از پشت آئنه

شب آمد، سایه‌اش بر دل نمی‌افتد، چه بایدکرد؟

اگر در حسرتت غافل نمی‌افتد، چه بایدکرد؟

خیالت چون چراغی در دل شب زنده می‌ماند

به شوق روی تو، غافل نمی‌افتد، چه بایدکرد؟

جهان بی تو غمی شد در دل این کوچه‌های سرد

اگر آواره‌وار از دل نمی‌افتد، چه بایدکرد؟

تو رفتی و غزل‌هایم شکسته در غم عشقت

اگر شعرم به چشمت پل نمی‌افتد، چه بایدکرد؟

هنوزم در خیال تو شب و روزم یکی گشته

اگر این عشق از این منزل نمی‌افتد، چه بایدکرد؟

شفق

دور از تو نفس در قفسم جان ندارد

این مرغ شکسته پر ویران ندارد

بیهوده مرا وعده‌ی دیدار نده، عشق

آیینه صبوری به دل انسان ندارد

چون رود روانم، به هوای تو شتابم

دریا ز من آشفته‌تر، طوفان ندارد

یک عمر غزل ریختم از شوق به پایَت

این عشق به جز سوختن امکان ندارد
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چشمم به رهت ماند، مگر باز بیایی

دل طاقت این فاصله‌ی جان‌ ندارد

نامی نبرده بودم از عشق

گفتم:

باد که بوزد، شاید

دست‌های تو را بیاورد

یا صدایت را،

که هنوز

میان دیوارهای خانه جا مانده است.

گفتم:

باران که ببارد،

شاید خیابان

خاطره‌ی ردپایت را پس بدهد

به چشمان بی‌قرارم.

گفتم،

اما تو هیچ نشنیدی!

رفتی...

بی آن‌که بدانی

من هر شب
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در گوش ماه

نامی نبرده بودم

جز عشق.

شفق

بس است این سایه‌های پوسیده،

این زنجیرهایی که از واهمه بافته‌اند،

این ترس‌هایی که نام ایمان گرفته‌اند!

مرا در تاریکی هل دادند،

 شیطان است.
ِ

و گفتند نور، فریب

مرا از پرسیدن ترساندند،

و گفتند هر سوال، زخمی بر جان است.

اما من،

در سیاهی، ستاره‌ای دیدم.

در سکوت، ندایی شنیدم.

و فهمیدم که حقیقت،

درون من است، نه در سایه‌ها.

پس پنجره را گشودم،

و بوی صبح،

تمام کابوس‌ها را با خود برد
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بس است!

کدامین طلسم،

کدامین سایه،

کدامین جادو

مرا در این زندان پیچیده است؟

می‌گویند ببین، اما چشمانم را بسته‌اند،

می‌گویند باور کن، اما پرسیدن گناه است،

می‌گویند اطاعت، اما راه را نشان نمی‌دهند.

در آسمانی که سقفش ترک خورده،

در زمینی که ریشه‌ها پوسیده،

به دنبال نوری می‌گردم

که از چراغ کهنه‌ی وهم نمی‌تابد.

بس است!

پنجره‌ای باز کنید

تا بوی آزادی را نفس بکشم.

شفق

 محرم نمی‌کردم، چه می‌کردم؟
ِ

روزم را گر شب

به پیشت قصه زین ماتم نمی‌کردم، چه می‌کردم؟
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اگر در سینه، این سوز نهان خاموش می‌ماند

 غم‌دیده را مرهم نمی‌کردم، چه می‌کردم؟
ِ

دل

چو موجی بی‌قرار از درد عشق و بی‌کسی‌ها

به طوفان دل، اگر سر خم نمی‌کردم، چه می‌کردم؟

سحر می‌آمد و اشکم چراغ شب نمی‌شد

 دیدنت شبنم نمی‌کردم، چه می‌کردم؟
ِ

به شوق

تو رفتی و جهان تاریک‌تر از شام هجران شد

اگر فانوس دل روشن نمی‌کردم، چه می‌کردم؟

اینجا کنار لبهٔ دیوار نشسته‌ام

شاید سقا بیاید، انتظار نشسته‌ام

چشمان خسته‌ام به افق خیره مانده است

در حسرتی زلال، چو گلزار نشسته‌ام

این تشنگی مرا به تماشا کشانده باز

در سایه‌سار صبر، چو بیمار نشسته‌ام

آری امید آمدن از دل نمی‌رود

عاوار نشسته‌ام
ُ

 د
ِ

با اشک و آه، غرق

شاید نسیم لطف، به سویم وزد دمی

شاید ز کوی عشق، خبر دار نشسته‌ام                                                            شفق
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چه خوش باشد نسیم صبحگاهی

که آرد عطر گل‌های شقایـی

دلم را مستِ روی ماهت ای دوست

 نهایـی
ِ

ببر تا وسـطِ باغ

اگر خورشیـد از نورت بگیرد

بماند ماه در شب بی‌پناهی

بیا با خنده‌ای شیرین، بهاری

 رهایـی
ِ
ببار از چشم من، ابر

 تو زیباترین است
ِ

جهـان با عشق

بمان تا لحظه‌های دلگشـایی

نسیم از باغ می‌آید، خبر از یار می‌آورد

دلم را باز می‌بـرد، به سوی دار و دیـدارش

به هر سویی که بنگرم، خیالـش خنده می‌ریزد

ل‌زارش
ُ
جهـان رنگین‌تر از پیش است، ز لبخندِ گ

اگر روزی مرا دیدی، به چشمانم نظر انداز

 اسرارش
ِ
که می‌خوانی در آن قصـه، غمی شیرین ز
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دلـم در حسـرتِ دیدار، بی‌تاب است و طوفانی

شبـم تاریک و بی‌ماه است، چـو دریایی پشیمانی

کجایی ای نگـار من؟ که بی تو بغض می‌بارد

جهـانم خـالی از شادی، پُر از آه است و ویرانی

نه مه در آسمان پیداست، نه نوری در دل شب‌ها

فقط یاد تو می‌ماند، چو مرهـم بر پریشانی

مـرا این دوریِ جان‌سوز، به هر سو می‌کشاند باز

 پنهانی
ِ

مگـر پایان بگیرد، این هـمه داغ

چو رفتی، آسمانم بی‌ستاره است

دلـم در خـاطراتت پـر شراره است

شبـی بی تو، چـو عمـری در غم افتاد

هـوای سینه‌ام غـرق غبـاره است

کجایی تا که جان گیرد دلـم باز؟

که بی‌تو این جهانم سوگـواره است

مبادا بغض من را باد بَرد روزی

که این اندوه در جانم هماره است
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چند شعری به سبک بیدل رح

یک‌قدم راهی‌ست تا ویران شدن در موج خاک

بی‌خبر از خویش رفتن، کی رَود جز جان به خاک؟

آسمان در حیرتم یک عمر بازی می‌کند

بی‌سبب از اوج پر زد، باز می‌افتادبه خاک

سایه بودم، باد، خاکم کرد و با خود برد و رفت

هر که از خود درگذر کرد، آشنا شد با هلاک

چشم‌ها در خواب و بیداری نمی‌گنجند، آه

هر که را دیدیم، رفت و گم شد از طوفان خاک

شفق

دل به حیرانی سپردم، سایه‌ی پرواز کو؟

عشق را گم کرده‌ام، آن بی‌سر و آواز کو؟

آسمان در آینه تصویر وهمی بیش نیست

 ماهم؟ روشنی، آغاز کو؟
ِ

این منم، یا عکس

هر نفس چون موج، سرگردان در این طوفان شدم

 راز کو؟
ِ
بی‌خبر زین رفتن و ماندن، کنار

نج ویرانم چراغی داشت از اشک سحر
ُ
ک

 پرواز کو؟
ِ
سوخت در دل، آتشی دیگر، سر

شفق
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در حجاب خویش گم شد آینه، پیدا کجاست؟

چشم ما حیران شد از دیدار، آن بینا کجاست؟

سایه در آیینه‌ها پیچید و از خود رفت، آه

یک نظر دیدیم و گم شد، وآن تماشا کجاست؟

عقل در تدبیر خود سرگشته‌تر از وهم ماند

عشق را گم‌ کرده‌ایم ای دل،و مسیحا کجاست؟

هر که را دیدیم، در سودای خود گم کرده راه

یک جهان در خویش حیران ماند، معنا کجاست؟

شفق

زن

برخیز که خورشید تو بیدار شده‌ست

دیوار ستم، بی‌تو گرفتار شده‌ست

برخیز و بگو قصه‌ی زن بودن را

فریاد بزن، وقتِ پدیدار شده‌ست

در دست تو تقدیر جهان روشن است

 دگرکار شده‌ست
ِ
چشمان تو تصویر

با زخم به دوش، ایستادی، اما

 شکوفار شده‌ست
ِ
لبخند تو، آغاز

برخیز که دنیا تو را می‌خواند

برخیز که راهت، رهِ تکرار شده‌ست
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 آزادی
ِ

زن، فریادِ بی‌پایان

زن،

 زخم‌های کهنه،
ِ

آفتاب

سایه‌ای که در شب‌های تار

چراغی از امید را روشن می‌کند.

زن،

 آزادی،
ِ

فریادِ بی‌پایان

دستانی که دیوارها را می‌شکنند،

چشمانی که به دوردست‌ها

با یقین خیره می‌شوند.

زن،

قصه‌ای که ناتمام نمی‌ماند،

سرودی که هرگز خاموش نمی‌شود،

رودی که سنگ‌ها را در آغوش می‌گیرد

و راهش را می‌یابد…

امروز،

صدای زنان،

صدای فرداست.

شفق
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بر من بتاب ای آفتاب، ویرانه‌ام، ویرانه‌ام

در آتش عشقت شدم، افسانه‌ام، افسانه‌ام

عقل خود دادم ز دست، دیوانه‌ام، دیوانه‌ام

در کوی عشق افتاده‌ام، بی‌خانه‌ام، بی‌خانه‌ام

دل در هوایت پر زند، بی‌بال و بی‌پروا شدم

ای نور جان، رحمی نما، بیگانه‌ام، بیگانه‌ام

هر شب به یاد چشم تو، اشکم روان در بستر است

رحمی کن خورشید من، جانانه‌ام، جانانه‌ام

شفق

بیار، ساقی! دو سه جامی که از هوشم بَرَد بیرون

چنان مستم کند امشب که گردم شانه‌ی مجنون

نه دردم ماند و نه دردی، نه سودایی ز غم در سر

که با یک جرعه، عالم را ببینم ساغر و گردون

بزن آتش به جانم باز، که خاکستر شوم از عشق

مبادا هیچ خاموشی بماند در دل افزون

مپرس از حال زار من، که جز ویرانگی نیستم

شرابم ده، شرابم ده، که گردم مست و دل‌افزون
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اگر از دست من افتد سبو، خونم به پا خیزد

که غیر از عشق و مستی را ندانم رسم و قانون

چو منصورم، مگیرم دست، نترسم از سر دارم

خمار باده‌ات کافی‌ست، بس کن قصه‌ی افسون

شفق

به نام زن، که بوی بهاران گرفته است

 فطرت است
ِ
عطر شکوفه‌های دل‌انگیز

 عشق
ِ
 عالم‌فروز

ِ
خورشیدِ مهربانی

 مهر و وقار و کرامت است
ِ
آیینه‌دار

با نام او شکفته شود باغ زندگی

 لذت است
ِ
با مهر او جهان، همه لبریز

 جهان ز عاطفه‌ی او حیات یافت
ِ

جان

 امید و شور، ز جانش حکایت است
ِ

روح

 روشنت
ِ

روزت مبارک ای که به دستان

 عشق، خط به خط و بی‌نهایت است
ِ
تقدیر

شفق
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 گرفتار و دل‌نهاده‌ایم
ِ

یارب! چه مردمان

 هزاران بُت نهاده‌ایم
ِ

سر را بر آستان

 افسون و رنگ و نیرنگ
ِ

 بسته، در پی
ِ

با چشم

در وادیِ هلاک، چه غافل قدم نهاده‌ایم

 بی‌وفایی و سودا نمی‌بینیم
ِ

جز نقش

در آینه‌ی خیال، چه تصویرها نهاده‌ایم

 روشنی از خویش رانده‌اند
ِ

ما را به شوق

 تردید مانده‌ایم
ِ

اما هنوز در شب

یارب! نظر نما که به دریای وهم و غم

بی‌بادبان و لنگر و ساحل فتاده‌ایم

شفق

دیوانه‌وار از خویش رفتم، طفلکان سنگم زنند

ناکرده جرمی، دوستان طعنه‌ی ننگم زنند

هرکس ز درد بی‌کسی، یک قصه با من ساز کرد

آخر به تیر تهمتی، بر سینه‌ی چنگم زنند

در کوچه‌های شب‌زده، سرگشته و حیران شدم

چون شمع در طوفان غم، زخم مرا رنگم زنند

من دل به دریا داده‌ام، از موج‌ها ترسی نبود

اما چرا در ساحلم، طوفان به جنگم زنند؟
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اینک به جرم عاشقی، در بند غم افتاده‌ام

هر کس مرا بیگانه خواند، هر رهگذر سنگم زنند

شفق

دلم هوای تو را کرد و بی‌قرار شدم

اسیر جادوی چشمان بی‌خمار شدم

نسیم موی تو پیچید در هوای دلم

غریب و گم‌شده در کوچه‌های یار شدم

به شوق دیدن لبخندت ای چراغ امید

ز هر چه غیر تو بودم، رهاتیار شدم

اگر چه فاصله‌ها بین ماست، با دل تنگ

به شوق وصل تو، دیوانه‌وار یار شدم

دوباره نام تو آمد به روی لب‌هایم

که آتشی بکشد باز بر شب‌هایم

به شوق دیدن رویت، ستاره می‌چینم

ز آسمان غزل‌های بی‌سبب‌هایم

دلم گرفته ز این شهر بی‌تبسم و نور

کجاست خانه‌ی چشمت، کجا برم پایم؟
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اگر که راه به سوی تو بسته شد روزی

دلم هوای تو دارد، بیا و دریابم

شفق

هر چه دیدم، سایه‌ای در پرده‌ی افلاک بود

هر که را سنجم ز خود، آئینه‌ی ادراک بود

تا گذشتم از تماشای وجود و نیستی

 خاک بود
ِ
دیدم آن‌جا نیز وهمی در عبور

چون شراری در عدم افتادم و روشن شدم

 موج و تاک بود
ِ

لیک فهمیدم که این هم نقش

چشم وا کردم، جهان گردید و در خود گم شدم

هر چه را می‌دیدم از من، سایه‌ی ادراک بود

رفتن و ماندن درین وادی یکی شد عاقبت

هر چه جز حیرت، درین ره جستجو شد، باک بود

شفق

هر قدم، در هر قدم، گم می‌کنم

 هستی را عدم، گم می‌کنم
ِ

نقش
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چشم وا کردم، جهان آیینه شد

باز خود را در رقم، گم می‌کنم

سایه‌ای بی‌سایگی در من تنید

روشنی را هم‌قدم، گم می‌کنم

می‌روم از خود که پیدا تر شوم

باز هم خود را به هم، گم می‌کنم

یک نفس بیدل‌صفت دریافتم

هر چه دیدم، بیش و کم، گم می‌کنم

شفق

دل به حیرانی سپردم، سایه‌ی پرواز کو؟

عشق را گم کرده‌ام، آن بی‌سر و آواز کو؟

آسمان در آینه تصویر وهمی بیش نیست

 ماهم؟ روشنی، آغاز کو؟
ِ

این منم، یا عکس

هر نفس چون موج، سرگردان در این طوفان شدم

 راز کو؟
ِ
بی‌خبر زین رفتن و ماندن، کنار

نج ویرانم چراغی داشت از اشک "شفق"
ُ
ک

 پرواز کو؟
ِ
سوخت در دل، آتشی دیگر، سر

شفق
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 وهم شدم
ِ
هر نفس آینه‌ای در گذر

رفتم از خویش، ولی گمشده‌ی هم شدم

چشم وا کردم و دیدم که عدم منزل ماست

پای بستم به زمین، لیک فراهم شدم

م است
ُ
هر چه سنجم، همه در پرده‌ی اسرار گ

هر چه جویم، همه در حیرتِ مبهم شدم

شمع را پرس که در آتش خود آب شد و

 ماتم شدم
ِ
من همان شمعم، که خاکستر

سایه‌ام با من و من در طلبش سرگردان

خویش را گم‌زده دیدم، ز که محرم شدم؟

شفق

در عبور از خود، گذرگاهِ عدم پیدا نبود

 سایه‌ای شیدا نبود
ِ

هر چه دیدم، جز سراب

رفتم و از خویش رفتم، باز هم حیران شدم

 نقطه‌ها، مبدأ نبود
ِ

هیچ جایی در میان

چشم وا کردم، جهان آیینه‌ای بی‌چهره شد

 بی‌فردا نبود
ِ

هر چه را دیدم، به جز گرداب

پای در وادی نهادم، هر طرف در خویش گم
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راه اگر هم بود، جز چرخش به گردِ ما نبود

حیرتِ مطلق همان نوری‌ست بی‌رنگ و نشان

چشم می‌بیند، ولی در دیده جز رؤیا نبود

شفق

هر نفس آینهٔ حیرتِ پندار من است

 تکرار من است
ِ

سایه‌ای گم شده در آتش

 طوفان که ز خود دور شوم
ِ

رفته‌ام در دل

بی‌خبر مانده‌ام از این که جهان، کار من است

 بیدار به یک لحظه نظر، خواب نمود
ِ

چشم

 تار من است؟
ِ

 شب
ِ

این چه رؤیاست که مستی

همچو موجی که ز دریا به خودش بازرسد

هر کجا رفتم و گشتم، رهِ هموار من است

 آیینه ها
ِ
 عدم در گذر

ِ
نیست جز نقش

هر چه دیدم به جهان، سایهٔ رفتار من است

شفق
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در حجاب خویش گم شد آینه، پیدا کجاست؟

چشم ما حیران شد از دیدار، آن بینا کجاست؟

سایه در آیینه‌ها پیچید و از خود رفت، آه

یک نظر دیدیم و گم شد، آن تماشا کجاست؟

عقل در تدبیر خود سرگشته‌تر از وهم ماند

عشق را گم‌ کرده‌ایم ای دل، مسیحا کجاست؟

هر که را دیدیم، در سودای خود گم کرده راه

یک جهان در خویش حیران ماند، معنا کجاست؟

شفق

یک‌قدم راهی‌ست تا ویران شدن در موج خاک

بی‌خبر از خویش رفتن، کی رَود جز جان به خاک؟

آسمان در حیرتم یک عمر بازی می‌کند

بی‌سبب از اوج پر زد، باز می‌افتادبه خاک

سایه بودم، باد، خاکم کرد و با خود برد و رفت

هر که از خود درگذر کرد، آشنا شد با هلاک

چشم‌ها در خواب و بیداری نمی‌گنجند، آه

هر که را دیدیم، رفت و گم شد از طوفان خاک

شفق
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اشک خدا

 وحشی‌ست مکانم
ِ

میان جنگل

ز هر سو گرگ می‌آید به جانم

شغاد این‌جاست، شاهِ تاج‌برسر

ولی در پوستِ شیری، خر گمانم

 این قوم
ِ

 وحشتی در بین
ِ
چه ساز

که می‌سوزد نهاد و استخوانم

 منطق این‌جا بی‌اثر شد
ِ

زبان

از این‌رو گنگ و لال و بی‌زبانم

تفنگ این‌جا کند حکم‌روایی

 وحشتی‌ست، یارب! ندانم
ِ
چه شهر

قضاوت گر شود روباهِ مکار

 انسان، ناشناسم در جهانم
ِ

من

 مرگ را میکوبد ابلیس چه بد
ِ

دهل

خدا هم اشک می‌ریزد، گمانم؟

شفق



123 مجموعهء شعری از پشت آئنه

 حیرت است
ِ

جهان، آینه‌ای از خم و پیچ

 رنگ و نقش و صورت است
ِ

نگه، شرر به دل

 سایه مگیر، او ز خود گریخته‌ست
ِ

سراغ

 فرصت است
ِ
که هرچه هست در این ره، غبار

د از آنک
َ
 بادیه‌ایم و نشان نمان

ِ
سوار

ت است رهی که نقطهٔ آغاز و انتها سِرَّ

 وصال
ِ
چو موج، در تب و تابیم و بی‌قرار

 مروّت است
ِ

به گردِ ما فلک از گردش

شفق 

دیر و حرم و کعبه، همه منزل ماست

این شور و فغان در دل شیدا ز کجاهاست؟

سرگشته دویدیم به هر وادیِ خاکی

 محبت به تماشا ز کجاهاست؟
ِ

آیین

 دوست بود
ِ

 رخ
ِ

هر گوشه بدیدیم نشان

 ز کجاهاست؟
ّ

 به تجلّا
ّ

 تجلّا
ِ
این نور

 ما نیست، کجای دگری‌ است؟
ِ

گر در دل

ت مُطلق ز کجاهاست؟
ِ
مقصود، همین قرب
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در حریم بی‌نشان، افتاده را منزل کجاست؟

موج دریا بی‌قرار است، ساحلش قابل کجاست؟

نقش هستی را شکست آیینه‌ی وهم و مجاز

سایه‌ی بی‌رنگ ما را، سایه‌ی محمل کجاست؟

هر که را از خویش بگسستی، به وحدت رهبر است

این سفر بی‌انتها را، راه و هم منزل کجاست؟

قطره‌ای در نیستی افتاد و در دریا گم است

جلوه‌ی موج از کجاست و صورت ساحل کجاست؟

شفق

  

مقام دل

در گذرگاه جنون، تا که شد مأوای دل

چشم من حیران بماند، خیره بر صحرای دل

هر قدم در موج وهم، سر به گردابم فتاد

بادی از اندوه برخاست، شد غبار جای دل

آه، ای آیینه‌ی شب، راز من را بازگو

در سکوتی جاودانه، مانده تنها پای دل

شفق
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 مخمس

 تماشا نمی‌برد
ِ

ما را ز خود، خیال

 حیرتِ دریا نمی‌برد
ِ
این شوق، غیر

جز سایه هیچ، دستِ تمنا نمی‌برد

دل گر به مقصدی نرسد، جا نمی‌برد

 راه، ز صحرا نمی‌برد
ِ
ما را غبار

هر نقش، آشنای شکستن به دیده است

آیینه، بی‌زبان‌ترین ناامیده است

با ما چنان رمیده که دل هم رمیده است

چشم از گمان تهی شد و ره ناپدید است

 تمنا نمی‌برد
ِ
دستِ طلب به غیر

 سخن‌های بی‌نشان
ِ

از ما مپرس شرح

ما موج‌های گمشده‌ایم از خودی روان

هر لحظه‌ایم خانه‌خرابی دگر عیان

تا می‌گریزم از غم، غم آید به صد زبان

این خسته را هوای مداوا نمی‌برد

 عدم شد ز ما گذر
ِ

رفتیم و کاروان

د اثر َ ُ
 دنیابُو 

ِ
بی‌حاصلی ز حاصل

چون سایه در سفر، ولی آسوده از سفر

در جستجوی خویش دویدیم بی‌خبر

اما قدم ز حلقه‌ی سودا نمی‌برد                                                                                                شفق
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ما در کنار وادیِ بی‌رنگ غنوده‌ایم

سته‌ایم
ُ

 خویش، هر آیینه ش
ِ

آری، ز چشم

از خویش، رسته‌ایم چو موجی ز خویشتن

 گموده‌ایم
ْ

 عدم، رنگ
ِ

 بی‌نشان
ِ
در بحر

 بود و نبود
ِ

دیگر نه سود و زیان، نه خیال

ما سایه‌ایم و با عدم، عهدی ربوده‌ایم

گر پا نهیم باز به وادیِ رنگ و بو

دانیم جز سراب، جهان را نسوده‌ایم

شفق

   رباعی های چند

.۱

 خویش غرق شد آن کس که ما شدیم
ِ

در موج

چون سایه بی‌نشان، ز خودی بی‌صدا شدیم

شد
ُ
هر نقش در نگاهِ عدم، رنگ می‌ک

ما بی‌خبر ز خویش، چه آیینه‌ها شدیم

.۲

 خود ندید
ِ
تا دیده وا شد از خلأ، تصویر

جز سایه هیچ بود، هر آن کس که خود ندید
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 هستی و ما در نبودِ خویش
ِ

دل در گمان

گم‌گشته‌ایم و آینه هم هیچ حد ندید

.۳

این دل که در هوای تو، از خویش رسته است

چون موج در عدم، به تلاطم نشسته است

بگذاشتم جهان، که در آن جز غبار نیست

آنجا که تو نباشی، نگاهی شکسته است

 خیال
ِ

 سرابی است در گمان
ِ

جهان چو نقش

کجا توان شدن از خویش؟ نیست راهِ وصال

 آینه‌ست و بس
ِ
نگاهِ ما همه تصویر

ولی در آیینه جز وهم کی شود تمثال؟

به جستجوی خود، این‌سو و آن‌سو دویده‌ایم

ز خویش گم شده‌ایم و نمی‌رسد پر و بال

دریغ! ازین‌همه حیرت چه حاصل‌ است آخر؟

غبار رفت و نماند از وجود جز تمثال

رهی که نیست نهایت، مجو در آن منزل

 بی‌خبری نیست هیچ‌جا اِکمال                                                               شفق
ِ
به غیر
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سردمهری‌های گردون کم ز آتش نیست، نیست

ما به هر سامان که رفتیم، آخرش نیست، نیست

 خویش
ِ

 بی‌فرجام
ِ

چون نفس، سرگشته در گرداب

هرچه بستیم آشیانی، بال و پرش نیست، نیست

 خزان را گل‌شکفتن کی توان؟
ِ

برگ‌ریزان

زندگی بی‌رنگ و بویی جز هوس نیست، نیست

سایه‌سان افتاده‌ایم از خویش در صحرای وهم

هر که را دیدیم، جز نامی ز خویش نیست، نیست

ما ز خاموشی عبث آتش به جان افروختیم

این سخن را کس ندانست، این هوس نیست، نیست

شفق

 ما در آینه تکرار دارد یا ندارد؟
ِ

نقش

این نفس، آیینه‌ی اسرار دارد یا ندارد؟

می‌دوم بی‌خویش در حیرت، نمی‌دانم هنوز

این زمین همسایه‌ی دیوار دارد یا ندارد؟

هر چه دیدم، سایه‌ای از خویش بود و جز سراب

 پندار دارد یا ندارد؟
ِ

این جهان جز گردش

 جویبار
ِ

 قطره‌ها گم شد سراغ
ِ
در گداز

 ما این اشکِ بی‌دستار دارد یا ندارد؟
ِ

چشم
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 گردون را چه سود؟
ِ
رفت و آمدهای ما زنجیر

 بی‌پرگار دارد یا ندارد؟
ِ
 ما پرگار

ِ
چرخ

شفق

نمی‌دانم چرا غمگینم امشب

 سینه، طوفان‌بینم امشب
ِ

درون

ز دردِ خویش با کس رازگو نیست

 جان‌بینم امشب
ِ

که شب را محرم

دلم چون شمع، در خود آب گردد

 خود بنشینم امشب
ِ

چو در آغوش

سکوتِ آسمان بغضی شکسته‌ست

که اشکش را به دامان‌بینم امشب

 دیگر
ِ

مزن ای دل به زخمم داغ

 هجران‌بینم امشب
ِ

که خود را غرق

شفق

برگرد ای نسیم، زان کوی یار بگذر

باشد که باز بینم، آن چهره‌ی وفا را
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هر موج، تازیانه‌ست، هر ساحل است سراب

ما را رسد کجا دل، ما را برد کجا را؟

گم‌گشته در غباری، بی‌راهه‌ایم و حیران

ای قاصد سحرگه، برگوی این نوا را

دل را ز خویش بردند، آن چشم‌های جادو

دریا کشد به مستی، این فتنه‌ی بلا را

برگرد ای نسیم، زان کوچه‌های رؤیا

 ناشکیب را
ِ

 تو سپردم، پیغام
ِ

بر دوش

شفق

 

در حضورت عهد و پیمانم به نادانی شکست

دل نمی‌خواست این شکست، اما به آسانی شکست

شیشه‌ی امید را در دستِ لرزان داشتم

دردِ پنهان ضربه‌ای زد، بی‌که داند، نی شکست

خواستم خاموش باشم، راز را پنهان کنم

 پنهانی شکست
ِ
لب گره خورد و سکوت از بار

ما گمان بردیم این آیینه را تاب وُ توان

 عشق، حیرانی شکست
ِ

با نخستین امتحان

بی‌گمان این جاده‌ها را بی‌نشان باید گذشت

 ویرانی شکست                                                                                                              شفق
ِ

عهدِ ما را سایه‌ای در بین
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  دل به دریا زدم و راه جنونم افتاد

سایه‌ی شب شد و بر چرخ، ستونم افتاد

باد، همدست غمی گشت که از دوری تو 

در شب و روز به پیچ و خم خونم افتاد

ماه، در آینه‌ی چشم تو گم شد امشب 

عشق، در وسوسه‌ی باده‌گونم افتاد

رفتی و خاطره‌هایت همه طوفان کردند 

دل به امواج زدم، غرق فسونم افتاد

هر که از مهر تو گفت، از غم دوری نسرود 

قصه‌ی عشق تو بر لب، به شگونم افتاد

  به اقتفای غزل بیدل رح

گر روم از سر کوی تو کجا خواهم رفت؟"

با دل سوخته جز راه فنا خواهم رفت

سایه‌ات چون شب و من ماهِ پریشان در آن

 شوق، چرا خواهم رفت؟
ِ
گر نتابی ز سر

دیده در حسرتِ یک لحظه‌ی دیدار تو

 محال از تو جدا خواهم رفت؟
ِ

با چنین شوق

 تو
ِ

 شب سوختم از داغ
ِ

چون شرر در دل

 وصال، از تو کجا خواهم رفت؟
ِ

آخر ای صبح
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در غمت سجده‌کنان گریه‌کنان زیستم

گر ز کویت بگذرم، باز به پا خواهم رفت                                                       شفق

هر نفس آئینه‌ی حیرت، خطِ تصویر کیست؟

 تقدیر کیست؟
ِ

ما که موجیم و تهی، این شب

 تکراری نبود
ِ

 آیینه جز تشویش
ِ

در دل

 کیست؟
ِ
چشم بگشا، این همه تکرار، تعبیر

سایه از ما رفت و ما در جست‌وجوی سایه‌ایم

 کیست؟
ِ
گردبادی بی‌خبر از خویش،این تدبیر

 هستی تهی شد، باده اما می‌چکد
ِ
ساغر

 کیست؟
ِ
 اکسیر

ِ
 این رنگ و بو، مستی

ِ
در خم

 معنی؟ حیرت از خود مانده‌ایم
ِ

ما کجا و نقش

 کیست؟
ِ
این که در ما می‌تپد، آوای از تسخیر

شفق

 که بود؟
ِ
سایه در آیینه‌ی وهم، خطِ تکرار

 که بود؟
ِ
 پدیدار

ِ
 عدم، غرق

ِ
موج در بحر

 بی‌نام شده؟
ِ

 ما دودِ کدام آتش
ِ
سوز

 کبوتر به کبود
ِ
این نفس‌ها همه پرواز
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 عدم
ِ

 خواب
ِ
 گذر

ِ
رفت و آمد همه نقش

 که بود؟
ِ
این که ما را بُرد و آورد، سبک‌بار

سی بود که از خود نرسید
َ
ف

َ
 هستی ن

ِ
راز

 که بود؟
ِ
دل اگر سوخت در این شعله، گرفتار

شفق

درکنگرهء عرش خدا این نوشته بود

بس قصه ها به شیوهء شیرین نوشته بود

برجسته تر کلیمه میان نوشته ها

عشق را بسان لنگر زمین نوشته بود

یک آسمان ستاره چنان بود جلوه گر

عشق را میان زهره و پروین نوشته بود

حج‌ونماز و روزه نبود در میان ولی

حق یتیم و بیوه رایک دین نوشته بود

زاهد بود و کتاب قطور اش زیر بغل

نام عشاق را چه آتشین نوشته بود

تصویر "شفق" بود چو مینای انالحق

نقش صورت اوچه شیرین نوشته بود

شفق
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هر نفس آئینه‌ی حیرت، خطِ تصویر کیست؟

 تقدیر کیست؟
ِ

ما که موجیم و تهی، این شب

 تکراری نبود
ِ

 آیینه جز تشویش
ِ

در دل

 کیست؟
ِ
چشم بگشا، این همه تکرار، تعبیر

سایه از ما رفت و ما در جست‌وجوی سایه‌ایم

 کیست؟
ِ
گردبادی بی‌خبر از خویش، تدبیر

 هستی تهی شد، باده اما می‌چکد
ِ
ساغر

 کیست؟
ِ
 اکسیر

ِ
 این رنگ و بو، مستی

ِ
در خم

 معنی؟ حیرت از خود مانده‌ایم
ِ

ما کجا و نقش

 کیست؟                                                                                                                            شفق
ِ
این که در ما می‌تپد، آوای تسخیر

سلسله‌ی عشق

 بلاست
ِ

سلسله‌ی زلف یار، حلقه‌ی دام

هر که در این بند نیست، فارغ از این ماجراست

 گرفتاریم، راهِ رهایی نبُوَد
ِ

شوق

 ماست
ِ

عشق همان ابتدا، نقطه‌ی پایان

 آفتاب
ِ

سایه به سر یافتیم، از نفس

 ادعاست
ِ

 جنون هر که خورد، روشنی
ِ

داغ

هر که ز خود رفت و دید، چشم حقیقت گشود

عاست
ّ

ور نه در این کارزار، عقل فقط اد
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 دل، راه گریزَم نبود
ِ
من که ز زنجیر

قاست
ّ
سلسله‌ی دوست را، بی‌سببم ات

شفق

نفس افتاده در آوار، کی بود از تو آگاهم؟

جهان آیینه‌ی بیداد، حیران است در راهم

دل از سودای هستی سوخت، اما هیچ ننوشید

بجز زخم جنون، چیزی نچیدم از سرافراهم

فنا را سجده بردم، تا شود آیینه‌ی معنی

ولی از خویش هم گم شد نگاهِ بی‌پناهم

به جز نقش عدم در دل، دگر چیزی نمی‌گنجد

 تبراهم
ِ
اگرچه کعبه‌ای از درد، شد این پیکر

نه خاکم شوق باران داشت، نه اشکم چاره‌ساز شد

 سیاهم                                                                                                                             شفق
ِ
بگو ای مرگ! راحت کن ز تکرار

 تو، که هر ذره
ِ

 خیال
ِ

 آفاق
ِ

دریغ از فیض

 تو میبالد ز شبنمهای فردا
ِ

به تمثال

جهان، آیینهٔ ادراکِ یک شبنم نهادست

 تو پیداست از آیاتِ یک صحرا
ِ

که در وی، نقش
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 دل میسوزد از عشق
ِ

به هر ذرّاتِ خاکم، داغ

 تو میبینم، خدا را
ِ

که در هر ذرّه، تمثال

 دیدارت
ِ

به هر سو، دیده بر هم میزند از شوق

ولی در پردهٔ غیب است، آن صورت، که پیدا

زمان، در سینهٔ خود، قصّهٔ عشقت سراید

ولی هر لحظه، صد افسانه میگنجد، در این قصّه ها

شفق

 دلم چو موج بی‌سامان، ز خود بیگانه می‌گردد

به هر گرداب می‌افتد، ولی پروانه می‌گردد

جهان آیینه‌ای از وهم و ما تصویر بی‌رنگیم

نظر هر سو که می‌افتد، عدم افسانه می‌گردد

دل از هر نقش بیزار است، جز خط رخ یار من

ی خانه می‌گردد
ّ
چو آیینه تهی گشتم، تجل

طواف شمع آسان نیست، اگر پروانه می‌دانی

به سوز خویش می‌رقصد، سپس ویرانه می‌گردد

چه سود از پیچ و تاب ما، که این دنیا نمی‌داند

گلی گر تازه می‌روید، چرا ویرانه می‌گردد؟

شفق
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نوروز بیا، باری دگر، خسته نگردی

از خیمه‌ی اندوه وطن، رسته نگردی

ای سبزترین آینه‌ی صبح صبوری

 دلم، باده‌ی نشکسته نگردی
ِ

در زخم

گل داد به هر دشت، ولی باغ من افسرد

ای مهرِ سحر، از شب من خسته نگردی؟

 وطن کفر و گناه است!
ِ
گفتند که نوروز

ای قافله‌ی سبز، تو وابسته نگردی

من مرد نبردم، به سیاهی نگذارم

 شهیدان شده زرین
ِ

این خاک که با خون

باید که ببارد سحر از شاخه‌ی امید

باید که بروید گل از این دشتِ غم‌آگین

نوروز بیا، شعله بزن بر شب تارم

د، چو تو در خانه بیایی!
َ
جز عشق نمان

شفق

نوروز بیا، باری دگر در وطن من

تا خنده زند بته و سروی چمن من

در ظلمت شب، نور امیدت بتابد

از ویرۀ غم، لاله‌ی شادی بروید
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من مرد نبردم، به سیاهی نسپارم

این خاک که با خون شهیدان شده زرین

بر بام وطن، نغمه‌ی بلبل بپیچد

گل باز شود، باغ ز عطرش لبالب

نوروز بیا، دست مرا باز بگیرباز

از وحشت شب، سوی سحرگاه ببر

 سرخ بکاریم
ِ

آری! به در و دشت، گل

با مهر و محبت، وطن از نو بسازیم

نوروز بیا، باری دگر در وطن من

تا خنده زند بته و سروی چمن من!

شفق

در حیرتم از خویش، که من کیستم آخر؟

دیوانه‌ی گمگشته در این بیستم آخر؟

هر نقش که در آینه دیدم، همگی من!

بیگانه ز خویشم، به چه تلبیسم آخر؟

 هستی
ِ

چون سایه دویدم به جنون در پی

دیدم که عدم بود مرا تقدیسم آخر

هر موج که برخاست ز دریا، همگی اوست

 غریبیسم، آخر!
ِ

ای وای بر این کشتی
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رفتم ز خود و باز به خود باز رسیدم

سرگشته‌ترین قافله در این بسم آخر

شفق

چه کسی

ودم چه کسی بود؟
ُ

در آینه‌ی وهم،نُم 

گم گشته و پیدا، ز وجودم چه کسی بود؟

هر نقش که دیدم، همه آیینه‌ی سرگشت

بیرون ز خود افتاد، سجودم چه کسی بود؟

دریای عدم، موج بر اندیشه‌ی ما زد

رفتم ز خود، ای وای! شهودم چه کسی بود؟

هر سایه که افتاد، به ویرانه‌ی ادراک

بیگانه شد از خویش، نمودم چه کسی بود؟

شفق

دل چو آیینه شد از حیرتِ دیدار، چه سود؟

 گرفتار، چه سود؟
ِ

سایه بازی نکند نقش

 وصل شدیم
ِ

چون صبا هر سحری در طلب

 زار، چه سود؟
ِ

 معنی ز دل
ِ

ور نرسد گل
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 اندیشه تماشا می‌کرد
ِ
چشم، در ساغر

 یار، چه سود؟
ِ
د می و مستی به سر

َ
گر نمان

ما ز آیینهٔ بی‌رنگ به تمکین رسیدیم

 ما روی تو، ای یار، چه سود؟
ِ

ور نبیند دل

 ما موج زند
ِ

این همه شور و شرر در دل

 اسرار، چه سود؟
ِ

گر نسوزد جگر از آتش

ی، به فنا راه مده
ّ
 تجل

ِ
د گنج َ ُ

دلبُو 

 یار، چه سود؟
ِ

 رخ
ِ

ور نریزد شرر از شوق

شفق

دیگر چه نیازست بتی را که پرستم

آزاد شدم جمله بتان را که شکستم

یهوه و فراعن و زردشت و مسیحا

با تیر خرد؛ خانه و کاشانه شکستم

من بنده شدم؛بندهء پندار حقیقت

خود کعبه و بتخانه و میخانه شکستم

بامشت مصمم که زدم ما ومنی را

هرجا صنمی بود چو افسانه شکستم

بر شهر جنون خیمه زدم دور زشر عقل

مینا و صراحی بت و بتخانه شکستم                                                                                                                          شفق
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شعله ات سوخت جهانم ندانم که کیستی

مهر ی محبتی آتش عشق یا که چیستی

صد پرده را بسوختی میان من و خدا

 پیک وصال حق جبرئیل یاکه کیستی

این بود یک تبسم  ویاکه طلوع فجر

پیامبر خدا شده ای نورظلمتی  یا که کیستی

گردیده بودجهان بیقرار جهان من

خورشید دلنواز خدا یا که کیستی

یک‌لحظه  آفتاب وصال بود وزود رفت

تا دیده کشودم چون شفق که نیستی

نام مقدس ات که بود زینت زمین

عشق بود و عشق هست بجز عشق که نیستی

در هوای تو دلم غرق تمنا شده است

شعله‌ای در جگرم سوخته، برپا شده است 

عطر لبخند تو پیچید و جهان مست نمود

دل من باز به شوق تو شکیبا شده است

هر که در وادی عشق آمد و حیران نشد

 گرم مسیحا شده است
ِ

بی‌خبر از نفس
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سایه‌ای بودم و در وسعت چشمت گم شدم

سفرم سوی عدم بود، معما شده است

حالیا بین من و آینه، نوری جاری‌ست

که نگاه تو به جانم متجلا شده است

شفق

جهان آئینه‌ای از بی‌نشانی است، نمی‌بینی؟

سراب رنگ و بو، عکس گمانی است، نمی‌بینی؟

به وهمی بسته‌ای دل را، که خود را باز بشناسی؟

خیالت سایه‌ای بر بی‌کرانی است، نمی‌بینی؟

چو موج از خویش سرگردان، به دریا می‌کنی فریاد

ولی این بی‌کسی راز نهانی است، نمی‌بینی؟

به نور عشق گر بینی، عدم هم جلوه‌ای دارد

بقا در آینه، نقش فانی است، نمی‌بینی؟

غبار ما و من بردار، اگر طالب بهاری

که این ویرانه خاکی آشیانی است، نمی‌بینی؟                                                                       شفق

 من همچو بیدل به سر می‌سپرد،
ِ

در خلوتِ شب، دل

 هستی در هر نفس و نجوای خود، نمی‌بینی؟
ِ
راز
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سایه‌های بی‌قراری به گردِ افکار می‌رقصند،

 جان، نمی‌بینی؟
ِ

 بی‌پایان، در تپش
ِ

همچو موج

 فراموش،
ِ
در آینه‌های خیال، هر نقش همچون تصویر

 ماجرا، نمی‌بینی؟
ِ
 سراب، در کار

ِ
 اسیر

ِ
با دل

 عشق در جستجویِ مهِ ناپیدا،
ِ

آفتاب

 زمان، نمی‌بینی؟
ِ

چون لبخندی در خلأ، بر لب

هر ذره از هستی سخن گوید به زبانی بی‌صدا،

 ناگفته به گوش می‌رسد، نمی‌بینی؟
ِ
در کویِ معشوق، راز

 جستجو،
ِ

 روح در رهِ بی‌پایان
ِ

بی‌تابی

هر قطره از اشکِ سرشت نغمه‌ای از فناست، نمی‌بینی؟

عشق آتشی‌ست که خاموشی ندارد، می‌بینی؟

سایه‌ای در خاک و سرگشتی ندارد، می‌بینی؟

 بی‌قراری،
ِ
 هر ذره پنهان است شور

ِ
در دل

این جنون، آیینه‌ای پوشی ندارد، می‌بینی؟

 شوق می‌سوزد، ولی خاموش می‌ماند،
ِ
چون شرار

 سوخته گوشی ندارد، می‌بینی؟
ِ

این زبان

موج اگر با سنگ گوید قصه‌های بی‌کرانی،

دستِ دریا قدرتِ جوشی ندارد، می‌بینی؟

دل اگر در خون تپد هم، باز لبخندی به لب دارد،

دردِ عشق، از مرگ هم نوشی ندارد، می‌بینی؟                                                          شفق



مجموعهء شعری از پشت آئنه 144

 جاویدانه است،
ِ
 هر راز

ِ
عشق آتش در دل

 جان، پروانه است
ِ
جلوه‌ای از بی‌خودی در سوز

 هستی، محو شد از خویشتن،
ِ
قطره‌ای در بحر

سرگذشتِ بی‌قراران، قصه‌ای افسانه است

 مجنون خیره بر آیینهٔ بی‌چهره شد،
ِ

چشم

آن که در ویرانه بیدار است، جانش خانه است

هر که از من رَست، پیدا کرد راهِ گم‌شده،

 دانه است
ِ

در عدم بودن، حقیقت در حجاب

 شب، تا خود ز خود بیگانه‌ای،
ِ

شمع شو در بزم

 شانه است                                                                                             شفق
ِ
عشق، در آیینهٔ جان، رنگِ نور

امشب به یاد روی تو دریا گریستم

در حسرتِ نگاهی، شکیبا گریستم

 تو آرامشم دهد
ِ

گفتم که ماهتاب

 اشک، چه شب‌ها گریستم
ِ
در سایه‌سار

 صدای خسته‌ی من را شنیده‌ای؟
ِ
عطر

با هر نسیم، بی‌سر و بی‌پا گریستم

 شب کوچ کرد و من
ِ

رفتی و ماه از دل

بر غربتِ ستاره‌ی تنها گریستم

 شکایت نمانده است
ِ

دیگر مرا مجال

این‌بار در سکوتِ تماشا گریستم                                                                                                                                    شفق
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امشب به یاد روی مه‌لقا گریستم

 دریا گریستم
ِ

 اشک تا لب
ِّ

چون شط

گفتم که ماهِ من ز دلم باخبر شود

 تماشا گریستم
ِ
تا صبح در کنار

با هر نسیم، بوی تو آمد به جان من

 زلف‌های تو شیدا گریستم
ِ
بر عطر

 غم سپردم، بی‌دلیل نیست
ِ

دل را به موج

چون ابر در هوای تو تنها گریستم

گفتند: »صبحدم برسد مرهمی ز غیب«

 فردا گریستم                                                                                                                                  شفق
ِ

اما هنوز تا لب

           

 ما کجایی می‌شوم
ِ
 آیینه محو

ِ
در دل

با عدم همسایه‌ام، اما جدایی می‌شوم

سَم
َ
سرمه‌ی اشکم نمی‌بیند نگاهِ بی‌ک

 آشنایی می‌شوم
ِ

هر چه می‌سازم خراب

 واهمه‌ست این دنیا، که خوابش برده است
ِ

چشم

 هستی بی‌وفایی می‌شوم؟
ِ

من چرا از نقش

 خویش
ِ

بی‌خبر زین شعله‌ام، اما به گردِ شمع

 یک پروانگایی می‌شوم
ِ

دودِ سرگردان

سایه‌ام از من گریزان است، چون بیدل هنوز

 بی‌وفایی می‌شوم                                                                                                  شفق
ِ
هر کجا باشم اسیر
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 باز نوروز آمد و دل را صفایی دیگر است

عید خوش در هر نظر دارد جلایی دیگر است

بادِ نوروزی به گل‌ها بوسه‌ای پر عشق زد

سبزه در هر کوچه و باغی نوایی دیگر است

 مهربان
ِ

از دل شب سر برآورد آفتاب

خنده‌های صبحگاه او ضیایی دیگر است

 غرور
ِ

رودها در رقص و مستی، کوه‌ها غرق

هر نفس در دامنت عطر و هوایی دیگر است

 جان، تو را با عشق باید زیستن
ِ
ای بهار

هر که از تو غافل آید، ماجرایی دیگر است

 هر روز تان نو روز و نوروز تان پیروز

شفق

دل به دریا زن و از خود خبری پیدا کن

در عدم گم شو و از نو سفری پیدا کن

از سر کوی فنا راه بقا می‌جوییم

در میان شب جان صبح دگری پیدا کن

هر که در آینه‌ی عشق نظر کرد به دوست

سایه را گم بنمود، چهره‌ای زیبا کن
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همچو پروانه به گرد دل و جانت بسوز

شعله‌ای باش و ز خاکستر خود بالا کن

گر رها گشتی از این قید من و ما، آنگاه

در حریم حرم دوست، اثری پیدا کن

شفق

ما و خیال دوست، هم‌آغوش همچنان

نقش است در کنار، کفن پوش همچنان

عالم تمام یک نفس حیرت است و بس

ما نیز در جنون، نفس‌کوش همچنان

هرچند شوق ما به عدم زد سپرده‌ایم

چشم امید، در ره آغوش همچنان

هر نقش در جهان، اثر بی‌سرانجام است

ما نیز بی‌اثر، به کفن دوش همچنان

شفق

 دل
ِ

غزل

دلی که در خم زلفت اسیر می‌گردد

گمان مبر که ز سودا خلاص می‌گردد



مجموعهء شعری از پشت آئنه 148

به جز غبار جنون نیست در مسیر وصال

رهی که از تو بگیرد، شکست می‌گردد

جهان چو سایه‌ی وهمی گذر کند از ما

کسی که مست تو باشد، غمی نمی‌خورد

به بوی زلف تو شب را سحر نمی‌بینم

چراغ حسن تو خود، ماه را خجل دارد

دریغ و درد که در عشق، بی‌خبر ماندم

جنون، نصیب دل و عقل، رهگذر ماندم                                                                                          شفق

 عطش
ِ

غزل

مرا ز شوق لبت نیست هیچ آرامی

جنون گرفته دلم را، نمی‌شود کامی

نسیم زلف تو پیچد به هر کجا، اما

نمانده در دل صحرا، نشان از اقلامی

 عقل و دانش؟
ِ
چه سود از این همه تفسیر

که عشق، ساده‌تر از هر سخن شود نامی

به باده گر نرسد دست خسته‌ی ما را

همین که مست تو باشیم، هست آرامی

بیا و شعله بزن در وجود خاموشم

 تو ندارم، دمی به ناکامی
ِ

که بی‌تب
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اگر که خواهی مرا دیدنی کنی در خویش

مرا ز خویش بران تا شوم به تو دامی

شفق

ای دل، تو ز موج بی‌قراران چه خبر؟

در وادی عشق، از سواران چه خبر؟

از دیده‌ی شبنم، اثری نیست دگر

ای گل، تو ز حال نوبهاران چه خبر؟

چون سایه ز خود گریختم در همه جا

 غباران چه خبر؟
ِ

ای آینه، از دل

چون شمع گداختم ز سودای وصال

ای صبح، تو از شب‌زنده داران چه خبر؟

از زمزمه‌ی عشق تهی شد گل و باغ

ای باد، تو از نوای یاران چه خبر؟

در پرده‌ی هستی، عدم نقش زده‌ست

ای عقل، تو از رموز کاران چه خبر؟

گر باده ز دستِ غم نگیریم دمی

ای ساقی عشق، از خماران چه خبر؟

شفق
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گریستم

یک عمر در فراق تو شب‌ها گریستم

مجنون‌صفت به کوچه‌ی لیلا گریستم

هر قطره‌ی ز اشک،چو آئنه ام نمود

 رفته، شکیبا گریستم
ِ

بر یاد عشق

چون رود، بی‌قرار به دریا زدم که باز

 دریا گریستم
ِ

در موج‌های وحشی

بودم اسیر مستی چشمان سرکشت

بر چشم‌های فتنه‌فریبا گریستم

دل در غمت شکست و شکستن نصیب شد

با هر نفس ز داغ تو، بی‌پا گریستم                                                                                                           شفق

    

 وفاست، پیدا نیست
ِ

دلی که مستِ جام

 عقل رَسته، رهاست، پیدا نیست
ِ

ز دام

شکسته بال ولی در هوای عشق هنوز

 مستی، هواست، پیدا نیست
ِ

به آسمان

 بلا فهمید
ِ

هر آن که سوخت در این آتش

 دواست، پیدا نیست
ِ

 درد، عین
ِ

که عین

به یادِ یار، اگر اشک ریختم شب و روز

به از هزار سجود و دعاست، پیدا نیست
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جهان چو خواب گذشت و نماند جز نامی

همان که عشق ورزید، بقاست، پیدا نیست

شفق

عشق، دردِ بی‌درمان را دواست،

 جان را سزاست
ِ

رنج را آرامش

عشق، پرده‌های ظلمت می‌درد،

نور را در سینه‌ی شب می‌دمد

عشق، انسان را به معشوقش رسان،

ند از هر دو عالم بی‌نشان
َ
می‌ک

اشک اگر در یاد یار افتد ز چشم،

برتر از صدها عبادت شد به رسم

 دیدارش بتافت،
ِ

دل اگر در شوق

 عشقش شتافت                                                                                        شفق
ِ

سجده‌ها در آتش

در خویش سفر کن که جهان آنجاست

یک قطره ز دریا، به گمان آنجاست

بیرون ز خودت چراغ را کم جوی

 همه‌ اسرار، نهان آنجاست
ِ
راز
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هر نقش که دیدی، همه خواب آمد

مان آنجاست
َ
بیداریِ جان، بی‌ز

 افتاده مپندار خویش
ِ

چون شبنم

خورشیدِ تو، پشتِ چشمان آنجاست

این راه، نه رفتن است، نه برگشتن

در خود نگر،که آستان آنجاست

شفق

دل به دریای تماشا از تلاطم بگذرد

موج اگر افتد ز خود، از خویش نیز هم بگذرد

چون سحر آیینه‌ام، خواب عدم شد سایه‌ام

هر که را بیداری افتد، از تبسم بگذرد

چشم حیرانی چو گل، در جویبار رنگ و بو

هر که این آیینه را دید از توهم بگذرد

من که حیرانم هنوز از خط و خال خویشتن

هر که از خود بی‌خبر شد، از توهم بگذرد

نیست غیر از پیچ و تاب این ره طوفان‌سرشت

هر که شد در خویش گم، از هر چه محرم بگذرد

شفق
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ای دل، ز کجایی؟ ز کدامین سویی؟

در خویش نگر، گر که رهی می‌جویی

هر سو بدوی، باز در این خانه‌ای

کز خویش نه‌ای دور، ولی بیگانه‌ای

 دریا؟
ِ
ای موج، چه جوشی به در

یک لحظه درآ، خویش ببین آنجا

چون سایه گریزی، ز خودت حیرانی

در نور درآ، گر ز عدم ترسانی

این قافله در راه، ولی بی‌خواب است

د، بی‌تاب است َ ُ
هر کس که در این بزمبُو 

بیدار شو، این راه به منزل نرسد

ل دان رسد
َ
ق

ُ
 ع

ِ
بی‌خویش شدن، کار

شفق

دختر افغان

باز کن درهای فردا را، که من طوفان شوم

بشکنم زنجیرها را، هم‌صدا با جان شوم

سال‌ها در کنج ظلمت، بی‌صدا، خاموش بودم

لیک اینک چون شراره، شعله‌ای سوزان شوم
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 زمان
ِ

 ویران
ِ

می‌نویسم روی دیوار شب

دختر افغانم و دیگر نخواهم ماندمان

دست‌های خسته‌ام را از دعا سرشار کن

در مسیر نور و دانش، همسفر، بیدار کن

من صدای ناله‌های دختران بی‌صدا

با امیدی تازه می‌جوشم، نمانم در قفا

رنگ خورشیدم، ببارم بر زمین سرد و تلخ

می‌کشم فریاد، تا گردد جهان از شب رها                                                                                          شفق

 

 منی
ِ

در خاکِ غریب، از غمت، افغان

 منی
ِ

خورشیدِ امیدی و درخشان

چون کوهِ سرافراز، ولی نازک‌تر

 منی
ِ

هم سنگِ صبوری و هم طوفان

 شب، ماهِ غزل‌خوان باقی‌ست
ِ
در چادر

 منی
ِ

 پنهان و نمایان
ِ

 دل
ِ
راز

 زمان، باز تو لبخند زدی
ِ

با زخم

 منی
ِ

گلبرگِ شکوفا ز بهاران

 تو، غیرت و عشق است یکی
ِ

در دامن

 منی
ِ

 افغان، تو چراغان
ِ
ای دختر

شفق
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غزل: دختر افغان

باز کن درهای فردا را که من طوفان شوم

بشکنم زنجیرها را، هم‌صدا با جان شوم

سال‌ها در کنج زندان، بی‌صدا پژمرده ام

لیک اینک وقت آن آمد که گل خندان شوم

بالهای بسته‌ام را باز کن ای صبح نو

تا به سوی آسمان پرواز چون مرغان شوم

سختی شب‌های غربت می‌برد صبر دلم

می‌روم، روشن‌تر از خورشید در دوران شوم

دختر افغانم و دیگر نمی‌مانم اسیر

می‌نویسم درس آزادی، به خود فرمان شوم

بر سرم طوفان اگر آید، نترسم، زنده‌ام

ریشه‌ام در خاک محکم هست، بار افشان شوم

با امید و مهر می‌سازم جهان دیگری

تا چراغ راه فردای دل انسان شوم

شفق

غزل به سبک بیدل:

دل چو آیینه زنگار ندارد، چه کنم؟

چشم جز نور تو دیدار ندارد، چه کنم؟
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ره‌زنان‌اند خیالات، نمی‌یابم خویش

عقل سرگشته، خبردار ندارد، چه کنم؟

در تب و تاب تو آتش‌زده خاکم، اما

خاک در آینه انگار ندارد، چه کنم؟

سایه‌ام گم شد و خورشید نمی‌تابد باز

 وامانده پر و بال ندارد، چه کنم؟
ِ

شمع

عشق بازیچهٔ تقدیر نباشد، ای دل

 این بحر، خریدار ندارد، چه کنم؟                                                                  شفق
ِ
جذر

غزل:

ما را ز خودی، سایهٔ دیوار نباشد

 ما، فرصتِ گلزار نباشد
ِ

در آتش

هر موج که پیچید به دریا، دل ما بود

کرار نباشد
َ
این بحر به جز واهمهٔ ت

 تماشا شدنم لیک
ِ
چون شمع، سحر محو

در خانهٔ شب، روزنهٔ دیدار نباشد

 پرواز فتادیم
ِ

دیوانه‌صفت، در تب

 خاک، سبک‌بار نباشد
ِ

اما قفس

رفتیم و نماندیم و ز ما نقش چه ماند؟

 یار نباشد
ِ

 لب
ِ
چون موج، کسی محو
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غزل:

دل شکسته‌ایم و کسی یار ما نشد

زخمیم و مرهمی به خریدار ما نشد

هرجا که رفت حال دلم را کسی نخواند

این بغض، جز به اشک، گهربار ما نشد

دردی که در دل است، زبان را ز کار برد

حرفی نماند، آه که تکرار ما نشد

گفتند صبر کن که سحر می‌رسد ز راه

اما سحر، رفیق شب تار ما نشد

ای باد اگر گذر کنی از کوچهٔ بهار

گو حال ما که هیچ، سبکبار ما نشد                                                             شفق

 وصال، دور و غبارم
ِ

دیریست کز شراب

 زمین، مستِ غبارم
ِ
چون سایه بی‌خبر ز

 تماشا تهی شدم
ِ
آیینه بودم و ز

 خود چه گویم و با خود چه کارم؟
ِ
دیگر ز

 موج در هجوم
ِ

بر باد رفته‌ام چو دل

 روزگارم
ِ
هر سو که می‌روم، گذر

 درد
ِ
 من و نیست غیر

ِ
دل بستگی‌ست کار

 خود، انتظارم
ِ

در دست‌های خالی
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 خانه‌ی وهم آمدم برون
ِ
بیدل‌صفت ز

بی‌من بگو که این همه غوغا چه دارم؟                                                              شفق

 آینه‌ی دل، چه‌ها نهان دارم؟
ِ

درون

 عدم را به یک جهان دارم
ِ

هزار نقش

 خویش رفتم و دیدم، که هر چه غیر از اوست
ِ
ز

 وهم و خیالی‌ست، بی‌گمان دارم
ِ

سراب

 عقل پرسیدم
ِ
 خانه‌ی دل را ز

ِ
مسیر

به خنده گفت: "جنونی در این میان دارم!"

 خاموش
ِ

 شوق زبانه‌ست در دل
ِ
شرار

 نگاهی به استخوان دارم
ِ
که آتشی ز

 تماشا، من و هوای عدم
ِ
من و غبار

کجا روم که همین را به پاسبان دارم؟

شفق

  

 بی‌نشانی‌ام
ِ

جهان خیال و من آن موج

 بی‌کرانی‌ام
ِ

 خویش، ولی غرق
ِ
رها ز

 آینه‌وار
ِ
نه بود، نه نبودم، عبور

 خویش رفتم و دیدم که جاودانی‌ام
ِ
ز
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 خویش
ِ

شرر چو شمع زدم در بساطِ هستی

 این شعله‌زدن، فغانی‌ام
ِ

که نیست، حاصل

 خویش نماند و هنوز در طلبم
ِ
نشان ز

که هر چه هست، همان نقطه‌ی گمانی‌ام

حباب‌وار به دریای خویش محو شدم

به قطره‌ام نظر افکن، اگر توانی‌ام

شفق

 تو بستیم و رها نتوان شد
ِ

دل به دامان

 جفا نتوان شد
ِ
در غمت سوختیم، اما ز

 عشقت، تو مگر بی‌خبر از ما؟
ِ
بی‌قراریم ز

 تو وا نتوان شد
ِ

این‌چنین مست شدی؟ چشم

 تو شکستیم، به دردِ تو نشستیم
ِ
ما به شور

 تو، ای یار، دوا نتوان شد
ِ
جز به دیدار

 خود پاک برآید
ِ
هر که دیوانه‌ی عشق است، ز

 ریا نتوان شد
ِ

ما چنین سوخته‌ایم، اهل

 جانم همه هستی تو ببُُردی
ِ
گر بگویم که ز

به خدا جز تو در این سینه، صدا نتوان شد

شفق
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وحشی‌ترین جانور این خاک، آدم است

هر گوشه از دشت، پر از فتنه و غم است

با خنجر خویش به جان‌ها شرر زند

در سینه‌ی او مهر و وفا، اندک و کم است

آتش به باغ و چمن سبز می‌زند

چشمان او کور و دلش تیره از نم است

اما در این تیره‌شب ظلم و تیرگی

فردای روشن به یقین باز، در هم است                                                                                   شفق

 

 خاکم خاک شد، روحم به پرواز است باز
ِ

جسم

لیلی دلباختهٔ من درخیالات است هنوز

غزل:

رفتم و از من نماند، جز سایه‌ای بی‌صدا

 شب ماجرا
ِ

شعله خاموش است، لیک، در دل

جسم اگر در خاک رفت، روح به پرواز ماند

عشق در ویرانگی، یافت هنوز آشنا

ماه و مهتابم کجاست؟ آن که دلداری کند؟

 کهنه‌ها
ِ
سایه‌ام هم گم شده، در گذر

 او تعبیر نیست
ِ

چشم لیلی خفته ماند، خواب

عشق بی‌ما هم هنوز، هست ولی بی‌وفا                                                          شفق
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 غزل ختم قرآن

دل را به نور وحی ز نو روشنی دهیم

با هر نوای وحی، به جان ایمنی دهیم

قرآن چراغ راه شبستان تیره است

باید که دل به آیت او روشنی دهیم

هر آیه‌ای ز لطف خدا بوی جنت است

باید ز عمق جان به نوا چیدنی دهیم

چون ختم شد کتاب خدا، دل نمی‌گریست؟

باید ز اشک شوق، به دل دامنـی دهیم

یارب به نور وحی تو ایمان ما فزون

در سینه‌ها به مهر تو روییدنی دهیم

شفق

قلب خونین ما را نازنین بشکست و رفت

خانهٔ اندوه ما را این‌چنین بشکست و رفت

عهد و پیمان را شکست و بی‌خبر از دل گذشت

خنده‌ای بر زخم ما زد، دل‌نشین بشکست و رفت

اشک‌های بی‌قرارم را ندید و ره گرفت

با نگاهی سرد، رویای زمین بشکست و رفت
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ماه پیش چشم من بی‌نور و خاموشی گرفت

آینه‌های دلم را در کمین بشکست و رفت

رفت و با خود برد جان و هستی‌ام را یک‌نفس

بی‌وفایی کرد با من، این یقین بشکست و رفت                                                                        شفق

 

دل ز داغ خویش گلچین است و گل آیینه‌دار

آه در آغوش شب گم شد، سحر شد بی‌قرار

سایه در آیینه گم شد، روشنی بی‌رنگ ماند

در عبور لحظه‌ها، افتاد در خود روزگار

خون دل در شیشه کردم، تا ببینم رنگ عشق

چون عدم آمد به سویم، رفت از چشمم غبار

ما ز خود حیران‌تر از موجیم در گرداب وهم

یک قدم تا نیستی ماند و نماند اختیار

گرچه در ویرانگی، بیدل ز خود بیگانه شد

هر که از خود رست، در آیینه پیدا شد غبار                                                                       شفق

دربسا اشعار این کتاب من شعر راجرئت نموده بنام نامی وی ختم نموده ام این از انتهای 

حرمت است امید بی ادبی تلقی نشود

 بی‌منزل بماند
ِ
نقش ما آیینهٔ پرواز
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رفت و آمد سایه‌ای در حیرتِ باطل بماند

چون سراب از خویش رفتیم و خبر گم شد ز ما

عالمی حیران که در ما یک اثر از دل بماند

 خاموشی شدیم
ِ

چون نفس هر لحظه در آغوش

رفت و آمد کرد عمر و باز بی‌حاصل بماند

 غفلت شستشو دادیم، لیک
ِ

چشم را از خواب

رفت آن دریا و این ساحل همان ساحل بماند

بیدل از ما ننگِ بودن ماند و دیگر هیچ، هیچ

 هستی سایه‌ای باطل بماند                                                                        شفق
ِ

 ما در چشم
ِ

نقش

صد گلستان آرزو را باد برد، ای وای من

یک دبستان غنچه را خاشاک خورد، ای وای من

خواب دل همچون دلی از شوق، با خاک شد فنا

رنگ و بوی زندگی را مرگ برد، ای وای من

هرکه در راهِ دل‌جوئی امیدی کاشت و رفت

دست تقدیر، رویای دلش دزدید و برد، ای وای من

سایه‌ها با اشک‌های پنهان، در دل شب نشست

دست بر دل، از داغ غم‌خوار شد، ای وای من

آنکه می‌خندید بر لب‌های شور، شکست دلش

 خویش، عمرش برد، ای وای من                                                                         شفق
ِ

 غم
ِ

در تب داغ
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صد گلستان آرزو را باد برد، ای وای من

یک دبستان غنچه را خاشاک خورد، ای وای من

دست تقدیر، در دل شب گم شد و با خود برد

 کودکانه‌ام را که از گل، شاد بود، ای وای من
ِ

روح

دست‌در-دستِ سرنوشت، من با دل به راه رفتم

گم شد در کوچه‌های بی‌برگ و سرد، ای وای من

سایه‌های غم در دل‌هامان جان گرفتند

پشتِ دریاهای دور، که بی‌یار بود، ای وای من                                                                                   شفق

عید آمد و دل باز هوای تو گرفته

از شوق، عدم رنگ و بوی تو گرفته

افطار دل از غیر، مه روزه نماید

هر ذره در این بزم، وضوی تو گرفته

رفتیم ز خود، تا که به آیینه رسیدیم

دیدیم جهان، رنگ و بوی تو گرفته

چشمی که ندارد خبر از نور حضورت

بسته‌ست، اگر صد جلوه از این سو گرفته

عید است و دلم جز تو نخواهد، تو کجایی؟

جان نیز ز شوق، آبروی تو گرفته

شفق
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درون پردهٔ هستی، چه ها که پنهان است

سکوت، زمزمه‌ای در غبار طوفان است

کشید آینه را شب، به روی خود خطی

خیال، وادی وهم است و نور، حیران است

شکست، آینهٔ ما ز سنگ بی‌خبری

دمید صبح، ولی سایه‌ها هراسان است

به غیر وهم چه داریم؟ گر نظر بکنیم

جهان، غباری از آن چشمه‌های پنهان است

بمان در آینهٔ خویش، اگر که می‌خواهی

که راز هستی ما، محو در عدم، آن است

شفق

نیافتم به گلستان، نشان دلبرم را

میان کعبهٔ دل یافتم گوهرم را

طواف کردم و دیدم که در خرابهٔ دل

نهان ز چشم جهان، خانه‌ای دیگرم را

به جز خیال جمالش نماند در دل من

شکست آینه‌ها، برد اگر منظرم را

کنار سجدٔه شب در تب اشک و نیاز

شنید نالهٔ من، یافت بال و پرم را
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به غیر عشق نمانده‌ست در وجودم هیچ

خدا ز روز ازل خوانده این دفترم را

شفق

شبی به گریه نشستم، ندیدم سحرم را

 دل سوختم بال و پرم را
ِ

میان آتش

گرفتم آینه‌ای را به دست و حیران شدم

 دگرم را
ِ
که دیدم آن سوی آیینه، یار

طوافِ کعبهٔ دل کرده‌ام هزاران بار

ندیدم آنچه تو دیدی، نخواندند سرم را

به پای عشق فتادم، گذشتم از همه چیز

نماند جز تو در این خانه خاک و شرم را

ز روز اول خلقت، به عشق نوشتم این

که جز تو برنمی‌دارم ز لوح، دفترم را                                                                                                                  شفق

جهان چو وهم و نظر شد، گذشتم از سر و سامان

کجاست غیر تو ای جان! که در تو یافتم جان

به هر کران که دویدم، نشان ز خویش ندیدم

شکست آینه‌هایم، ز روی ماهِ درخشان



167 مجموعهء شعری از پشت آئنه

نماند جز تو به خاطر، نه عقل ماند نه دفتر

خدا گواه که مستم، ز باده‌های پنهان

هزار بار فتادم، به خاک و خاستم از نو

مگر که در دل شب‌ها، شنیدمت ز نیستان

ببند دیده ز دنیا، که جز سراب نبینی

نگر به وادیِ دل‌ها، در آن بگو که کی هان؟

شفق

سبک‌بیدل

 تصویرش
ِ

 سرابی بود و ما حیران
ِ

جهان نقش

 سرازیرش
ِ

خیال افتاده می‌گردد به دنبال

نفس بیگانه از ما شد، فنا آئینه‌دارم شد

 تسخیرش
ِ

نشد پیدا ز ما جز سایه‌ای در وهم

به خلوتخانهٔ دل راه نیست، ای جلوهٔ پنهان!

حجاب از خویش بردار و ببین آیینه تقدیرش

چو آیینه همه تصویرها را دید و خاموش است

 تفسیرش
ِ
جهان را کی توان فهمید؟ جز در محو

بیا بیدل! که این وادی به غیر از بی‌نشانی نیست

رمیدی هر طرف اما نیابی راهِ تسخیرش

شفق
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 هجران‌های بی‌پایان
ِ

سخن‌ها داشتم در وهم

 دروی‌ام
ِ

ولی خاموش دانستم که سرگردان

نفس شد پردهٔ رازم، جهان آیینهٔ وهمی‌ست

چه سازم با تماشاها که خود هم سایه‌روی‌ام؟

گمان‌ها بی‌ثمر رفتند، چون موجی که در دریاست

به لب آوردم و دیدم که بیهودست گلویم

 امکان چه می‌پرسم؟
ِ

ز خاک و باد و آب و آتش

عدم بی‌رنگ و بی‌نقش است، آنجا من چه گویم؟

به سعی فکر عمری رفت و حاصل بود یک نقطه

چو خاموشی رقم زد رازها، دیدم که اویم

شفق

چون سایه ز خود رفتم، حیران افق‌هایم

یک نقطه ولی در خویش، صد کهکشان‌هایم

از جلوهٔ آیینه، دیدار نمی‌جویم

بی‌رنگ‌تر از وهمم، بی‌نام‌تر از وامم

هر گوشه‌ام اعجازی‌ست، هر نغمه غزل‌خوانی

 طوفان‌هایم
ِ

یک قطره ولی پنهان، در عمق

خاموش‌تر از شبنم، در دشت عدم رفتم

یک نعره ولی در خود، طومار طوفان‌هایم
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دریا نفسی از من، در خلوت من حیران

در سینهٔ من جاری‌ست، صد رود پنهان‌هایم

شفق

در آینهٔ شبم، پر از تپش نورم

گم در نفس سایه، بی‌نام و بی‌طورم

موجی‌ست سراب من، در دیده نبیند کس

بی‌رنگ چو آیینه، در خویشمحصورم

چون سایه به هر منزل، صد جلوه نمودم من

هر پرده که بگشایم، از خویش مستورم

چون قطره ز طوفانم، از خویش رها گشتم

یک نغمهٔ خاموشم، یک نالهٔ منصورم

در بستر امکان‌ها، پیچیده‌تر از وهمم

 منشورم
ِ

بیرون ز من و ماها، بی‌چشم

شقق

در میان مردگان افتاده و خاموشم من

خسته از یاران خود، آزرده از آغوششان
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نه صدایی، نه امیدی، نه تپش در سینه‌ها

این چه غفلت، ای خدا؟ ترسیده‌ام از هوششان

 قرن بیست و بیست‌ویک
ِ

در میان مردگان

بی‌دوای درد خویش، افتاده‌ام در گوششان

نام ما را قهرمان و صلح‌جو می‌خواندند

حسرتا بر حال من، گم گشته‌ام در دوششان

زنده بودم روزگاری با نگاهی پر غرور

شرم بر من، تا به کی در خواب و در آغوششان؟

شفق

درگذرگاه جنون یک آشیانی داشتم

همچو مجنون لیلی نا مهربانی داشتم

سالها بودم اسیر درگه و دربار او

همچو پولاد بودم و پیمانی داشتم

خاک‌روب درگهء او بودم همزمان

قلب مجروح ؛ اشک روانی داشتم

عشق او گاهی به عرشم میرساند

جسم من درخاک‌بود وجانی داشتم

حسرتا بگذشت جوانی و طرب

عمر ما بگذشت ولیک یارجوانی داشتم
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دل ز خود رفت و دمی در نفسی پیدا شد

سایه‌ای بود و به خورشیدِ عدم شیدا شد

هر که از خویش گذر کرد، خبر یافت ز خویش

هر که در خویش بماند، از همه‌کس رسوا شد

قطره‌ای بودم و در وسعت دریا گم شدم

 جهان، معنا شد
ِ

 آیینه شدم، عکس
ِ
محو

 تهی دادی و گفتم کافی‌ست
ِ

ساقیا، جام

 مینا شد
ِ

 خم
ِ
 ما، راز

ِ
که تهی بودن

راه را وا مگذارید، که این قافله را

هر که از خویش سفر کرد، به حق، پیدا شد

شفق

هر که از خویش گذر کرد، به دریا آمد

 تماشا آمد
ِ
قطره‌ای بود، ولی محو

جاده‌ای بود جهان، رفت و به خود بازنگشت

 یکتا آمد
ِ

هر که در وادیِ بی‌رنگی

 تو شدم
ِ
سایه‌ای بودم و در آینه محو

 تو اینجا آمد؟
ِ

این چه نوری‌ست که از چشم

همچو آیینه که در خویش نظر نتواند

 ما رفت، ولی بی‌خبری‌ها آمد
ِ

دل
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 حیرانی
ِ

 ما جز عطش
ِ
نیست در ساغر

هر که مستی نچشید، از چه به صحرا آمد؟

شفق

سخت بیزارم از نوشتِ قضا

کاش می‌شد رقم زنم خود را

هر چه در سرنوشت من آمد

نه ز دل خواستم، نه از دنیا

باد، برگ مرا به هر سو برد

بی‌خبر از امیدِ فرداها

 کهنه می‌فهمید
ِ

کاش این چرخ

نیست بازی حیاتِ انسان‌ها

دست بر سرنوشت خود بگذار

لحظه‌ای با خودت بمان، تنها                                                                                           شفق

دل به چشمان تو بستم، نگرانم مکن

با غمت سوختم ای یار، توانم مکن

سایه‌ای در گذر باد شدم بی‌خبر

بی‌پناه آمده‌ام، بی‌سر و سامانم مکن
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 مستی و بیداری‌هاست
ِ

چشم تو راز شب

با نگاهی ز خودم دور، جهانم مکن

من که در شعله‌ی عشقت همه خاکستر شدم

باز بازیچه‌ی تقدیر و زمانم مکن

فسی نام مرا یاد آور
َ
گرچه دوری، ن

سخت دلتنگم و درمانده، فغانم مکن

شفق

می‌روم، بی‌بازگشت، سوی دیاری دور

سفری بی‌انتها، بی‌سحر و بی ز‌نور

شاید این راه عدم، شاید افق‌های نو

شاید آرامشم، در دل خاکی صبور

لیک از یادم نرود، نقش تو، رنگ حضور

در غبارم هم اگر، می‌کشم از تو عبور

خاک گر پنهان کند، بوی تو با من هنوز

نام تو جاری به لب، در دل شب‌های گور

شفق
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رفتم که ره سپار غمی بی‌کرانه شم

در موج‌های وهم، چو اشکی روانه شم

دور از نگاه شهر، شبی در غزل بمیرم

با بادی از خیال، چو گردی ز خانه شم

خاکسترم اگرچه پریشان به هر طرف

بگذار در هوای تو عطر زمانه شم

رفتی و ماند حسرت دیدار در دلم

باید که بی‌صدا، نفس آخرانه شم

شفق

غزل اول

دریا ز حوصلهٔ شبنم نمی‌کاهد، بیا

چشم از خمار آینه نشناهد، بیا

هر جا نگاه سایه فکند از طلسم وهم

خورشید در حصار عدم جاهد، بیا

یک موج شو که وسعت دریا نفس کشد

این مرگ در سکوت تماشا هد، بیا

تقدیر، نقش بی‌خودی ما رقم زده‌ست

این نقش در غبار تو معناهد، بیا
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غزل دوم

موج از هراس گریه به ساحل نمی‌رسد

دل تا شکست، آینه کامل نمی‌رسد

آفاق سایه‌های تو را در بغل گرفت

اما به نور، سایه به حاصل نمی‌رسد

در حیرتم که از خم امواج بی‌قرار

کشتی چرا به مقصد دل دل نمی‌رسد؟

چون نقش چشم مست توام در غبار وهم

کاین خواب تا حقیقت قاتل نمی‌رسد

شفق

غزل به سبک بیدل

در گردبادِ وهم، چه سازم که بی‌خودم؟

آیینه‌ی غبارم و از خویش بی‌غمم

 تصویر می‌تپد
ِ

هر سایه‌ای که در دل

چون موج، بی‌نشانه و چون وهم، در عدم

چشمم به وهم، و همهمه‌ی وهم، چشم من

هر ذره در شکستن خود، هست در عدم
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پایم به وهم، دستِ طلب نیز در غبار

گمگشته در خودم که ندارم ز خود قدم

 دل؟
ِ
این خاک اگر نبود، چه می‌کرد خار

 نم؟
ِ

وین دشت اگر نماند، کجا رفت چشم

شفق

غزل به سبک بیدل

دل در غبار رفت و خبر از کجا نماند؟

 ادراک جـا نماند
ِ

سایـه فتـاد و روشـنـی

چون موج، بی‌نشانه و چون باد، بی‌قرار

 پا نماند
ِ
هرجا قدم نهاد دلم، غیر

 هستی و آیینه‌ام شکست
ِ

گم شد خیال

 حیرت و جز ادعا نماند
ِ
چیزی به غیر

دیـدی چگـونه رفـت دلـم در هـوای دوست؟

رفتم ولی ز من اثری، از وفا نماند

شفق
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رفتم که ره سپار غمی بی‌کرانه شم

در موج‌های وهم، چو اشکی روانه شم

دور از نگاه شهر، شبی در غزل بمیرم

با بادی از خیال، چو گردی ز خانه شم

خاکسترم اگرچه پریشان به هر طرف

بگذار در هوای تو عطر زمانه شم

رفتی و ماند حسرت دیدار در دلم

باید که بی‌صدا، نفس آخرانه شم

شفق

ساقی شراب ناب که ریختی به جام ما

دست رقیب رسید ربودش زکام ما

من محوی تماشای تو بودم درخیال

صدقرعه فال سیاه نمودند بنام ما

درسایه های وهم ومحوی جمال تو

بردند چراغ نور ز شب سیاه شام ما

گردیده بودم غرق تماشای چشم تو

در گردش دوباره شد سیراب کام ما
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ساقی شراب ناب که ریختی به جام ما

دست رقیب رسید ربودش زکام ما

من محوی تماشای تو بودم آنزمان

صدقرعه فال سیاه نمودند بنام ما

درسایه های وهم ومحوی جمال تو

بردند چراغ نور ز شب سیاه شام ما

گردیده بودم غرق تماشای چشم تو

در گردش دوباره شد سیراب کام ما

شفق

 نظر، آسمان دگری‌ست
ِ

به وهم

جهان سایه‌ای از فسانه‌بری‌ست

م
ُ
 دلم چون شراری ز خ

ِ
سراب

به آیینه‌ها می‌تپد بی‌دری‌ست

نه خوابم، نه بیدار، نه خاک و جان

هوایی‌ست در من که بی‌محشری‌ست

 اندیشه دریا شده
ِ

دل از موج

ولی در کفِ ما فقط ساحری‌ست

به لب خامُشی، در نفس آتشی

به دل، زخمی از خندٔه دلبری‌ست
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 دیوار این خانه‌ام
ِ

همه نقش

ی ز تصویر بی‌داوری‌ست
ّ

که خط

 سودا که برخاستم
ِ

به هر موج

فرو ماندم از خویش، چون لاغری‌ست

 عدم می‌تند
ِ
نفس چون غبار

در این کارگاهِ عبث، افسری‌ست

چه پروا ز طوفان که دل، بی‌نواست

جهان، یک نسیم است اگر دلبری‌ست

درین حلقه، ما نقطه‌ای گم شده

قلم هر چه راند، همان دفتری‌ست

شفق

چه سودا به دل ریخت ای باد شب

که آشفت جانم چو گردِ عجب

ز تصویر عالم چه حاصل مرا؟

 لب
ِ

که آیینه‌ام، خالی از نقش

ز خاکم، ز آهم، ز اشکم مپرس

جهان سایه‌ای‌ست ازین بی‌طلب

 پوچ
ِ
درین خانهٔ وهم و دیوار

شاید، کجا جان ز تب؟
ُ
کجا دل گ
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به هر ذره داغی‌ست از نیستی

 هلاک و تعب
ِ
به هر موج، شور

اگر عشق می‌پرسی از ما، بدان

شراری‌ست پنهان، به خاک و به شب

شفق

 دل‌آرایِ تو بود
ِ
 عدن عطر

ِ
در باغ

روشن چراغ نور زتجلای توبود

 تماشایِ تو بود
ِ

 خیال، نقش
ِ

در باغ

 زیبایِ تو بود
ِ
آیینه‌ی صبح، پرتو

 تو مست
ِ

 گرم
ِ

 نسیم از نفس
ِ

هر موج

هر شاخه‌ی سبز، مستِ شکیبایِ تو بود

 سحر، مستِ نگاه
ِ
 سحرخیز

ِ
چشمان

خورشید ز شرم، سایه‌به‌فرمایِ تو بود

 عشق
ِ

 نغمه‌ی شیرین
ِ

 طنین
ِ

دل غرق

 بهار، زمزمه‌پردایِ تو بود
ِ
آواز

 دوست
ِ

 ما از رخ
ِ

دوری نپذیرد دل

ماهِ دل‌انگیز،مِهر ِِ فزایایِ تو بود

شفق
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در پیچ و تاب وهم، گره باز کی شود؟

 آغاز کی شود؟
ِ
این عقده را بگو که ز

هر موج، نقش سایهٔ طوفان بی‌خبر

این رود را قرار به یک ساز کی شود؟

در ساغر خیال، شراب عدم چکید

 لب‌ساز کی شود؟
ِ
مستی به دست ما ز

ای جلوه‌های وهم، تماشا نمی‌کنید؟

 اعجاز کی شود؟
ِ
آیینه بی‌غبار ز

چون بیدل از هجوم تماشا چه بهره‌ای؟

چشمم پر است، لیک سبک‌باز کی شود؟                                                                               شفق

 دیدار خویش
ِ

غزل

عید آمد و من باز به یاد خودم افتادم

در آینه گم بودم و از خویش خبر ندادم

عمری‌ست که در غربت آیینه نهان مانده‌م

 رفته، به دست سحر ندادم
ِ

نقشی ز من

حنا بسته دلم، دست مرا رنگ نداده‌ست

گل کرده ولی بخت مرا برگ و ثمر ندادم

امید که این عید، مرا با من خود یابد

چشمی به دلم وا شود، آیینه نظر ندادم
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ای کاش به یمن سحر نور و گل و باران

یک بار ببینم خودم و باز سفر ندادم

شفق

در آئینهٔ شب، نقش ما بی‌سر و سامان است

چراغی که خود افروخت، حیران است و ویران است

ز فیض سایه، گل در خویش پیچیده‌ست، ای غافل

 بیداد، از آیینه عریان است
ِ

که شبنم در تب

جهان آیینهٔ وهم است و ما تصویر بی‌رنگی

 هجران است
ِ

به جز یک جلوهٔ پرواز، باقی، خواب

دل از سودای هستی، موج در مرداب می‌پرورد

مگر دریای بی‌ساحل، سزای چشم گریان است

حبابی گرچه در دریاست، از دریا چه می‌داند؟

حقیقت را نمی‌بیند، اگر مست غرور آن است                                                                                 شفق

گهی از خویش بیزارم، گهی شمع مزارم من

نمی‌دانم چه منزل‌هاست، چو موجی بی‌قرارم من

نه در خاکم، نه در بادم، نه آرامم، نه آزادم

به هر سو می‌کشد راهم، دل سرگشته کارم من



183 مجموعهء شعری از پشت آئنه

ز اشکم رود می‌جوشد، ز دردم آه می‌خیزد

چو ابری بی‌سحرگاهم، که گم در کوهسارم من

مپرس از حال آواره، که بی‌سامان‌تر از باد است

نه همدردی، نه همرازی، نه یاری در کنارم من

اگر دنیا مرا خواهد، بگو: ای دل! نمی‌خواهم

که جز اندوه و ویرانی، دگر چیزی نیارم من

شفق

چو موج بی‌نشان، سرشکستم به هر کران

نوای بی‌صدا شدم، درون این جهان

نسیم سرنوشت، چه تیره می‌وزد مرا

شکسته‌بال و بی‌پناه، چو برگ در خزان

نه ره به روشنی، نه سایه‌ای ز خواب خوش

شبی در آتشم فتاد، ز دود این فغان

چو شمع سوختم، ولی کسی ندید نور

سرشتِ این وجود، شده‌ست بی‌نشان

به باد داده‌ام امید، چو دانه در کویر

که سرنوشت ما، نبود جز این هوان

شفق
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ای دل، ز کجا سراغ هستی گیری؟

در وادیِ وهم، رنگ مستی گیری

چون موج اگر به خویش پیچد طوفان

در گرد عدم، ز خویش دستی گیری

آیینهٔ حیرتم، چه نقش است اینجا؟

کز خویش رمیده‌ای و شستی گیری

هر نقش که دیدی از تو خود را گم کرد

 گیری؟
ّ

 عدم، چه کِشته‌ای که سِتّی
ِ

در وهم

زین حلقهٔ تکرار، گرَه بگشا دل

شاید که ز خود، نشان رَستی گیری                                                                                                      شفق

خدایان

خدایا، این خدایان کوچک را گم کن

که در قلبم غبار شک و تردید افکندند

به زنجیری که بر جانم نشاندند، بنگر

که آزادی ما با حیله دزدیدند

تو تنها، ای خدای بی‌همانندم، بتاب

بر این شب‌های تار و خسته‌ی بی‌نور

تو تنها حکم ران بر این جهان بی‌قرار

 سرگشته‌ی مغرور
ِ

تو آدم کن دل
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به بادی ره بزن این سایه‌های وهم را

که از نام تو نامی را تراشیدند

بباران نور رحمت را به ویرانه دل‌ها

که حق را در سراب جهل پوشیدند

شفق

تا نفس هست، تمنای وصالت باقی‌ست

گر چه صد زخم ز دنیا به جگر می‌آیم

دل اگر تاب نیاورد ز غمت، معذور است

من به امید نگاهت، به خطر می‌آیم

سایه‌ای مانده ز من، در پی آن رویِ چو ماه

بی‌خبر از همه عالم، به سحر می‌آیم

نه مرا بیم ملامت، نه هراسی ز فراق

با دل سوخته از دشت شرر می‌آیم

چشم بگشا، که غزل‌خوان تو در راه آمد

 به در، می‌آیم
ِ

با دل آشفته و جان

شفق
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دل ز دست تو شکایت نکند، می‌فهمد

هر که افتاد ز چشم تو، دلت می‌لرزد

آمدم باز، که شاید به نگاهی بخری

این دل خسته که از یاد تو هم می‌گریزد

کوفهٔ کوی توام، هر شب و هر روز، ولی

دلم آن زائر تنهاست که آهش بیزدبه 

قدم‌های عطوفت بنویس‌م، ای دوست

که اگر سخت گرفتی، دل من می‌ارزد

من اگر دور شدم، دور نماند نگهم

سایه‌ام در دل آن پنجره‌ها می‌لرزد

دست بر سینه، ادب کرده، غزل آوردم

با دل خویش به پیش تو، نه سر، می‌آیم

شفق

من کیستم، مریض بی‌دوا و از یاد رفته‌ای

جسد بی‌روح و بر باد رفته‌ای

قانون بی‌عدالت جاریست در این رباط

یک ملت بزرگ، چون جسد خفته‌ای

صد بار صدای حی شنیدند، اما چه سود؟

صدها مبارز است، به زیر خاک خفته‌ای
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گویند هزار، هزار افتخار نموده‌اند

اما چه افتخار زیر بار خرافات خفته‌ای

من نیز زاده‌ام در این شهر مردگان

لال از زبان حال و حرف دل نگفته‌ای

یارب نوای صور اسرافیل دمان دیگر

چون مردگان، صدای تحرک نگفته‌ای

شفق

دلگرم شد دلی که ز داغت کدر شود

با خنده‌ات ز گریه‌ی تلخش خبر شود

هر شب به یاد چشم تو بی‌اختیار خویش

سر می‌نهد به دامن شب، تا سحر شود

در سینه‌ام تپیدن دل نیست اتفاق

هرجا تو را ببینم اگر، بیشتر شود

چشمان تو چراغ دل خامشان شده‌ست

خاموش باش تا که جهان شعله‌ور شود

یارب مدار این دل غافل اسیر را

کز عشق دور ماند و ز تو بی‌خبر شود

شفق
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عشق را آیینه‌ای دادم، نظر گم‌گشته شد

روشنی در پرده‌ی حیرت، سمر گم‌گشته شد

شبنمی بودم که با خورشید، پیوندی نداشت

ردِ سفر گم‌گشته شد
َ
ذره‌ای در سینه‌ی گ

هرچه آمد در تجلی، سایه‌ی خود بود و رفت

 بال‌و‌پر گم‌گشته شد
ِ

 وهم
ِ

آفتاب از نقش

دیده چون وا کرد بر هستی، عدم را دید و بس

 بودنم، حسّ دگر گم‌گشته شد
ِ
در حضور

بیدل از آیینه‌ی دل، کس خبر نتوان گرفت

 نظر گم‌گشته شد
ِ

هرکه خود را دید، در وهم

شفق

جلوه در آیینه شد، پیدا و پنهان من تویی

سایه‌ام افتاد بر هستی، فروزان من تویی

قطره‌ای بودم، دلم افتاد در دریای تو

جوش زد آفاق از من، موج‌جنبان من تویی

چشم بستم تا نبینم غیر از آن دیدار را

هر چه در دیدم گذشت ای جان، پریشان من تویی

و
ُ
عشق اگر آئینه‌دار است، بی‌تو بی‌رنگ است و خ

گرچه من حیران شدم در خویش، حیران من تویی
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بیدلانه سر نهادم در سکوت آینه

آنچه گفت آیینه در من، بی‌زبان من تویی

شفق

نیست ما را نام و ننگی، در عدم عنوان گرفت

قطره چون دریا شد و افتاد و خود را جان گرفت

من نبودم، سایه‌ای بودم ز ناز چشم تو

تابش آن نور کل، آیینه از عرفان گرفت

ذره بی‌من رفت، تا خورشید را در بر کشد

 ما، آتش ز بی‌امکان گرفت
ِ

عشق، در فانوس

در عدم گم شو، که آنجا هرچه هست او می‌شود

نیستی را کس نمی‌داند، ولی عرفان گرفت

من نمی‌دانم که کی‌ام، در تو گم‌گشتم تمام

بیدلم، اما دل از تو بیدل و حیران گرفت                                                                              شقق

 بی‌من فتاد
ِ

خود نماند آن‌جا که آتش در من

 دوئی، آیینه در شی‌ء او فتاد
ِ

سوخت هر نقش

ذره با خود چون نجنگید، آفتابی شد تمام

سایه افتاد از عدم، بر هرچه بود و بود شاد
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نام‌ها چون موج می‌آیند و می‌روند از عدم

 زاد؟
ّ

کِی بود در بحر، جا بر نام، وقتی مد

با فنا ره باز شد تا لا مکانی بشنود

ناله‌ی خاموش ما را، آن سکوت بی‌نداد

بیدلم، یعنی دلی در من نماند از خودم

من شدم تا او شود، آن‌کس که بود، از ما گشاد

شفق

در دل شب، به یاد شفق، رنگی به دیده شد

 عشق، در دل دویده شد
ِ
شعله‌ای از نور

 دل ره می‌برد
ِ

هر که در این وادی، به گام

 صبحدم، پرتو چیده شد
ِ

بر دلش نقش

 دل، از صبح تا شب بگذشت
ِ

شفق از چشمان

 شب، پر نور و دیده شد
ِ

سایه‌ها در دل

 شب، به شوق دیدار تو
ِ

دست‌ها در دامن

 بی‌نهایت در دل چکیده شد
ِ

 عشق
ِ

گرمی

 معشوقی حک شد
ِ
شفق در سینه‌ام از نور

بی‌خبری از خود، تمام جهان گمیده شد

شفق
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دل ز نامحرم تماشا چون حجاب آیینه شد

هرکه افتاد از نظر، آئینهٔ آیینه شد

 ما درمان نمی‌خواهد، که در تقدیر ما
ِ

زخم

هرکه مرهم کرد، خود دردی‌تر از آیینه شد

 ساکنیم
ِ

سایه می‌پنداشت ما را آفتاب

رفت، اما روشنی‌اش در قفای سینه شد

دل به دریا زد، نفهمید از کجا طوفان گرفت

آب هم در گریه‌اش، آیینهٔ آیینه شد

 عدم
ِ

ما و این افسون‌گری‌ها، ما و این خواب

 صد آیینه شد
ِ

هرکه بیدار آمد این سو، خواب

شفق

در عصری از آهن و آیینه،

که شعور،

در لابه‌لای سیم‌ها گم شده،

و دل،

 سردِ ماشین‌ها
ِ

زیر پای منطق

لِه شده است...

انسان،

از خاک به آسمان پرید،
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اما نه برای عشق،

بل برای آن‌که خدا بسازد

از سیم،

از صدا،

از سایه‌هایی بی‌جان...

و چه آسان،

برادر را بنده کرد،

و خواهر را سایه‌ای از فرمان...

ما مانده‌ایم،

با دلی پُر از رؤیا،

در جهانی که "هوش" دارد

اما نه "دل"...                                                                                                                                                 شفق

شعری که دیزاین شده

دل اگر محرم نباشد، گفتگو آیینه نیست

هر که را با خویش راهی نیست، او آیینه نیست

در کف قهر و خشم، آن کوهِ صبر آرام نیست

هر دلی کز نور تهی گردد، فروغش دین نیست

 لطف اگر نتابد از چشمان تو
ِ

آفتاب

 ناز نیست
ِ

 آسمان
ِ
ابر هم، آیینه‌دار
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گر قلم با مهر ننویسد، نه شعر است و نه نور

گر نریزد از دلت خورشید، چهره نور نیست                                                      شفق

دل ز نامحرم چه گوید؟ گفتگو آیینه نیست

 درون بی‌جست‌وجو آیینه نیست
ِ

 احوال
ِ

شرح

هرکه در خود گم شود، پیدا در آیینه‌ست باز

زانکه بیرون از عدم جز رنگ و بو آیینه نیست

 روشناست
ِ

 چشم
ِ
 شب راه بُردن، کار

ِ
در دل

ورنه این شب‌های بی‌لبخند، خو آیینه نیست

هرکه رفت از خویش، تا در خویش پیدا شد تمام

خاک هم گاهی اگر بیدار شد، آیینه نیست

 آشنا
ِ

 خواب
ِ
 بی‌تفسیر

ِ
ما و این تکرار

هر نفس تصویری‌ست، اما روبه‌رو آیینه نیست

هوای عشق طوفان کرد ما را

شاید می‌برد، لطفا، لطف ما را

شبی در گوش دل چیزی شنیدم

که می‌پیچید چون نجوا، صدا را

نه راهی مانده بود و نه قراری
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فقط دل داشت با رؤیا، هوا را

اگر امروز یا فردا نیایی

چه فرقی می‌کند فردا، کجا را؟

من و این گریه‌های بی‌پناهی

گرفتیم از سکوتت، ماجرا را

شفق

هوای عشق طوفان کرد ما را،

شاید با خود ببرد فریاد مارا

دل از آرامشم برداشت این شوق،

کجا آرام گیرد؟ تا کجا؟

اگر امروز، اگر فردا، چه باک است؟

که این دردِ نهان، برداشته ما را

مرا با خویش می‌خواند نگاهی،

که از آیینه بگسسته‌ست تا ما را

نه دستی مانده، نه عهدی در میانه،

 »یا ربّا«
ِ
نه راهی مانده جز تکرار

تو گر بر من نظر اندازی به نرمی،

نمی‌ترسم اگر طوفان زند ما را

شفق
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غزل عرفانی »شفق«

 نابم می‌دهی
ِ

 کوزه‌به‌دست، از غیب
ِ
دختر

باده‌ی سرمستِ عشق از آفتابم می‌دهی

نی زدن در باد پیچد، همچو آهِ عاشقی

در شبی بی‌نام و رنگ، صوت و سرابم می‌دهی

 چشم تو
ِ
عارفان سرگشته‌ی حیرت، من اسیر

راز را بی‌واژه می‌گویی، کتابم می‌دهی

در "شفق" آن سرخ‌مستان را نشانم می‌دهی

 شهابم می‌دهی
ِ

 دل بر آسمان، نقش
ِ

داغ

 ساقی طلب دارم شراب
ِ

من نه آنم کز لب

 ثوابم می‌دهی
ِ

 نیستی، جام
ِ

تو ز جام

هر که از کوی تو بگذشت، از خودش بیرون شد و

 حبابم می‌دهی
ِ

چون نسیمی در عدم، نقش

شفق

غزل »شفق«

 آبم می‌دهی
ِ

 کوزه‌به‌دست، از لب
ِ
دختر

 چشم‌هایت رنگِ خوابم می‌دهی
ِ

در غروب

 الفاظ‌اند و من دیوانه‌وار
ِ

شاعران در وهم

در سکوتت، بیت بیتِ شعر نابم می‌دهی



مجموعهء شعری از پشت آئنه 196

 تو را
ِ
 دیدار

ِ
ماه پشتِ کوه پنهان، شوق

می‌زند در سینه چون تب، التهابم می‌دهی

 سرخ‌رنگ
ِ

 سرزمین
ِ

هر شب از آتش‌زنان

می‌رسی با بوی "شفق" آفتابم می‌دهی

 بی‌کسی، با یک نگاهت ناگهان
ِ

در خزان

رنگِ دیگر می‌پذیرم، انتخابم می‌دهی

 کوزه نبود
ِ

مستی از چشم تو آمد، از لب

هر چه دارم از تو دارم، تو شرابم می‌دهی                                                                                                            شفق

غزل به سبک بیدل

شدم آیینه‌گردان دل دیوانه‌ام امشب

 نگاهت ریخت بر ویرانه‌ام امشب
ِ

شبیخون

 تمنای تماشایت
ِ

شکست آیینه از وهم

چراغی سوخت در شب‌های بی‌فرمانه‌ام امشب

نهان‌گشتم چو راز از خویش، در آغوش یک »شايد«

دریغا! سَر زد از آیینه هم بی‌خانه‌ام امشب

دل آموخته با حیرت، نوا گم کرده در هستی

 بی‌ساحل، شد و بی‌لانه‌ام امشب
ِ

نگه چون موج

تو گفتی: »بگذر از خود«، من گذشتم لیکن تا کی؟

که سایه‌ام نمی‌داند کجاست افسانه‌ام امشب                                                                                                           شفق
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قطره‌ی اشکم ز چشم روزگار افتاده‌ام

بر زمین افتاده‌ام، اما ز یار افتاده‌ام

 پُر فیضم، ولی دور از بهار افتاده‌ام
ِ

نخل

با همه شوق شکفتن، در غبار افتاده‌ام

 دل بیدار شد
ِ

کاش دستی، نیم‌شب از خواب

 بی‌قرار افتاده‌ام
ِ
تا بداند از چه ساز

 تنها هنوز
ِ

باده‌نوشان، مستِ وصل‌اند و من

در تهِ پیمانه چون حسرت‌نگار افتاده‌ام

آسمان پرسید: »این دل را که پرپر کرده‌ای؟«

 خود، بی‌اقتدار افتاده‌ام
ِ

گفتمش: از بال

 دل، سخن‌ها در دلم
ِ

شفق‌ام، رنگم ز خون

لیک از آن نطقی که باید، بی‌شعار افتاده‌ام

شفق

دلبر!

از فروغ جلوه‌ات امشب چراغان کرده‌ایم،

خانه‌ی دل را پر از نور شبستان کرده‌ایم.

از کجا شمعی چنین خوش جلوه با خود آورده‌ای؟

باغ خاموش مرا روشن‌گلستان کرده‌ای.

با نگاهی نیم‌خاموش، با دلی پر از سکوت،
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شور شیرین تو را در دل فغان‌سان کرده‌ای.

آمدی آرام و بی‌صدا، ولی آتش‌فشان،

سینه‌ام را از تپیدن آسمان‌سان کرده‌ای.

ای که شب با آمدت بیدارتر از روز شد،

عشق را در لحظه‌هایت جاودان‌سان کرده‌ای.

گر بخواهی، می‌زنم دل را به دریای جنون،

چون تویی که این دل شوریده طوفان کرده‌ای                                                                   شفق

 دلم؟
ِ

 شبستان
ِ

ز کجا آمدی ای شمع

 دلم
ِ

که ز نور رُخت آتش زده‌ای جان

 نگاهت ای دوست
ِ

همه عالم شده مدهوش

 دلم
ِ

 پریشان
ِ

به فدایت، بنگر حال

ماه اگر با تو ببیند رُخت از رشک بسوزد

 دلم
ِ

چه بگویم ز تماشایِ درخشان

باد شب‌گیر چو بگذشت ز کوی تو، بپرسید:

 دلم؟
ِ

 تو؟بُُر هان
ِ
کیست این کشته‌ی ناز

 مست
ِ

مِِی و مطرب ندهد مرهم دردِ من

 دلم؟
ِ

 خان
ِ

تو بگو چاره چه باشد به غم

ساقیا، باده بده، تا ز سر کویِ نگار

 دلم                                                                                                    شفق
ِ

ره بگیرم که بیفتاده‌ست ایمان
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شب افتاده‌ست و دل در جست‌وجوی نام توست

 اندام توست
ِ
مه در آیینه شکسته، محو

باده بی‌نامت نمی‌گیرد، غزل بی‌تو خموش

 شبگردِ دلم دیوانه‌ی بام توست
ِ

چشم

آمدی از راه و یک‌دم، رنگِ دنیا دیگر است

هر که دیوانه‌ست، دانم، بنده‌ی کام توست

 جان
ِ

 تو، ای جام
ِ

عشق را آموختم از چشم

هر غزل چون آتشی از سینه‌پردام توست

گرچه در ظاهر سکوتی، در دلم غوغا تویی

 احرام توست
ِ

کعبه در خاک است اگر محراب

باد هم چون بوسه می‌گیرد سراغت نیمه‌شب

 توست
ِ

 مدام
ِ
هر که بیدار است، از آن شور

شفق

 نگاهت محو شد
ِ

به وهم آینه‌ام طرح

 آهت محو شد
ِ

دیده را آئینه کردم، نقش

نقش‌بندی بود اگر، یک رنگ در دل می‌گرفت

خشت بر آیینه رفتم، دست‌گاهت محو شد

سایه‌ای دیدم ز خود، در خلوت اندیشه‌ات

خواستم فریاد باشم، رویِ راهت محو شد
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 ویرانی چه بود؟
ِ

لرزشم از شوق بود یا هول

هر چه بود از من نماند، آنگه پناهت محو شد

آب بودم، موج گشتم، اشک رفتم، نیست شدم

همچو آیینه، دلم شد، تا نگاهت محو شد

نه دلی مانده‌ست، نه دلدار، نه دلخواهی دگر

 بیدل هم آخر، روضه‌گاهت محوه شد                                                                  شفق
ِ

در دل

 عدم شد بستری در نی‌نما
ِ
موج‌پرداز

 قامتِ وهم است، اگر باشد صدا
ِ
سایه‌ساز

در نگاهت هر چه دیدم، پرده‌ای بود از عدم

دا
ِ
رنگ، در آیینه می‌لرزد، چو بگشایی ر

 شوق را خاکستری پنهان گذشت
ِ
لاله‌زار

نقش‌برآبی‌ست این حسرت، نه گل، 

 خام می‌گیرد شرر
ِ

نه که حال ما از خیال

می‌رسد آن سوختن از شعله‌ی بی‌منتها

هر کجا رفتیم، خود را در گذر گم کرده‌ایم

خویش را گم کن، که آنجا می‌رسد راهِ خدا

پیش‌تر از وهم، آنجایی‌ست کز جان غافلیم

شرح نتوان داد آن را، چون نمی‌داند چرا

شفق
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چشم اگر بیدار شد، از نام و ننگ آزاد شو

شعله‌وار از شمع بگذر، در فنا بنیاد شو

هر چه غیر از بی‌نشانی، رنگ بازار من است

چون حباب آیینه شو، در خویش هم فریاد شو

شهرت آیینه‌ست اما پردهٔ غفلت در اوست

دل چو خام افتد در این نقش، مردهٔ فریاد شو

گر به خود پیچیده‌ای، از خود برون آ، زنده باش

زان‌که بودن بی‌نمود، آغاز صد ایجاد شو

همچو شفق شو، رها از دام بازی‌های وهم

در سکوت نام‌ناآور، طنین آماد شو

شفق

شعر نیمایی )آزاد(:

بیا امشب

که شب،

سنگین‌تر از اندوه من افتاده بر دوشم؛

بیا امشب،

که یاد تو

چون شعله‌ای خاموش

 خسته‌ام می‌سوزد و
ِ

در جان
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نمی‌تابد.

من از بیدادِ این شب‌ها،

 دست‌های تو
ِ

 بدون
ِ

 تلخ
ِ

از این بی‌خوابی

به تنگ‌ام،

نه شعری مانده،

نه آغوشی

 نامت
ِ

برای گفتن

بی‌درد...

بیا،

نه برای همیشه،

تنها امشب،

تا دوباره در هوای تو

نفس بکشم

بیا کز درد هجران‌ات دلم خون است و بیمارم

 رویت همچو شمعی بی‌قرارم
ِ

 وصل
ِ

به شوق

مرا از خود مران ای یار، کز بوی نفس‌هایت

 هستی، مست و شیدا و بهارم
ِ

چو گل در باغ

چه سود از عقل و تدبیرم؟ که در سودای چشم تو

نه دل در دست دارم، نی عنان اختیارم
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تویی آن نازنین لیلی، من آن مجنون شوریده

که در صحرای عشقت، می‌دود هر شب، غبارم

اگر امشب نیایی، مرگ را مهمان خواهم کرد

بیا، کز وصل تو جان می‌دهم بر جان‌نثارم

شفق

یاد آن روزی که شور جوانی داشتم

 سرگشته، مهرِ نهانی داشتم
ِ

با دل

 وصل او
ِ

در بهاری گرم و لبریز از نسیم

 همزبانی داشتم
ِ

سایه‌ای از یار و شوق

 صبح‌های مست من
ِ
چشم او آیینه‌دار

با نگاهی دل‌ربا، شعرخوانی داشتم

کوه اگرکه می‌غرید از غیرتِ غروراو

من به لبخندی، جهان یک جهانی داشتم

رفته آن روزی که جان پرنور بود از عشق او

یاد آن ایام و آن که مهربانی داشتم

شفق
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 عشق
ِ
غزل: شور

 عشق کیست که عالم خراب کرد؟
ِ
این شور

 خواب کرد
ِ

 عقل زد و فتح
ِ

آتش به جان

 کویِ نگاهش چه نوش‌ها
ِ

م‌نشین
ُ
از خ

کز باده‌اش غریو به هر قلب، تاب کرد

 فتنه بود
ِ

 نخستین
ِ

 او کتاب
ِ

چشمان

 قصه‌ای که جهان را جواب کرد
ِ
آغاز

 وصل، ز هر دام رسته شد
ِ
دل در مسیر

جز او کسی نگفت و نخواند و خطاب کرد

 شرابی‌ست سرخ و گرم
ِ
در سینه‌ام غریو

این جام را نگاهِ همان مست، آب کرد

ای عشق! کیستی که مرا از خودم بری؟

تا گم شدم، مرا به خودت انتخاب کرد

شفق

غزل: مستِ ازل

آن نغمه‌گر که پرده ز جان‌ها کنار زد

م به دل بی‌قرار زد
ُ
شوری فکند و خ

 قدیم آمده‌ست او
ِ

 عشق
ِ
از چشمه‌سار

کز نغمه‌اش شراب بهمُهر ُِ هزار زد
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خورشید اگر نبود، نگاهش طلوع داشت

یک جلوه‌اش به آینهٔ روزگار زد

ما را کجا گذار که در خود بمانده‌ایم؟

او آمد و ز جان، خطِ خاموش کار زد

 نهان که به هستی زبانه زد
ِ

این آتش

از سینه‌ام گذشت و به عرش، انتشار زد

 عبادتی‌ست
ِ

در کعبه‌ام دگر نه نشان

او سجده را به قبلهٔ بی‌ذوالجوار زد                                                                                                                         شفق

معنای شعر هلندی

دلی بی‌همزبان

در سکوت، به دنبال دلی می‌گردم که مرا بفهمد،

اما هر واژه محو می‌شود، دلی گشوده نمی‌ماند.

زبانم، نه از جنس صدا، که از شوقی ناب است،

اما پژواکی نمی‌یابد، قلبی نمی‌تپد در این لحظه.

نگاهی، آهی شاید، یا اشکی که هیچ‌کس نبیند،

 تنها؟
ِ
هم‌دلی کجاست؟ هم‌زبانی در این آواز

در خواب‌ها، آرام سخن می‌گویم با امیدی که کم‌کم رنگ می‌بازد،

اما هیچ دلی نمی‌شنود، هیچ قلبی پرسشی ندارد.

اگر در این جهان، هم‌زبانی نیابم،

دلم همچنان شاعر خواهد ماند، اما ناشنوا برای هر دل دیگر.                                               شفق
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Een Ziel Zonder Taalgenoot

In stilte zoek ik naar een ziel die mij verstaat,

Maar ieder woord vervaagt, geen hart dat opengaat.

Mijn taal is niet van stem, maar van verlangen puur,

Toch vindt geen echo plaats, geen hart klopt in het uur.

Een blik, een zucht misschien, een traan die niemand ziet,

Waar is de ziel als de mijne, in dit eenzaam lied?

Ik spreek in dromen zacht, met hoop die steeds vervaagt,

Maar geen een ziel die luistert, geen hart dat iets vraagt.

Als ik geen taalgenoot in deze wereld vind,

Blijft mijn hart een dichter, maar doof voor elk kind.

                                              Shafaq

غزل:

 فراقش چون شرر خاموش می‌گردم
ِ

در آتش

 غم مدهوش می‌گردم
ِ
به هر سو می‌روم، اما ز

اگر با یاد چشمش شب نمی‌گشتم چنین بیدار

ز دردِ بی‌قراری در دلم مدهوش می‌گردم

به هر اشکم، زمین و آسمان را تر کنم از عشق

نباشد گر خیالش، بی‌امان خاموش می‌گردم
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 دیوانه‌ام را با تمنا پر نمی‌کردم
ِ

دل

در این دریای تنها، بی‌خبر مدهوش می‌گردم

شفق

غزل انتظار

 باد و زمان
ِ
سال‌ها شد منتظرم در گذر

نیست دستی مهربان تا بگیرد دستمان

 این کوچه نظر می‌دوزم
ِ

شب به شب در دل

کی رسد از رهِ وفا آن مهِ نیکو‌سِتان؟

ماهتاب آمده و رفته، سحر گم شده است

 نهان
ِ

ما هنوزیم در این حلقه‌ی چشمان

نه پیامی، نه سلامی، نه نگاهی به دلم

دل بریده‌ست ولی بسته به عهدی‌ست، گمان

 درد
ِ
 ما مانده به در، دل شده خاکستر

ِ
چشم

 پیر و جوان؟
ِ

چه امیدی‌ست مگر در دل

ای که یک‌بار اگر بگذری از کویِ دلم

 ما از تو و آن لطفِ نهان
ِ

جان بگیرد دل

شفق
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غزل: آینه‌ی خاموش

من سایه‌ای‌م در آینه، افتاده بی‌صدا

 فریاد رفته‌ام
ِ

 سکوتِ شب
ِ
یادآور

با هر نسیم، خاطره‌ای از دلم گذشت

 برباد رفته‌ام
ِ

تصویری از جوانی

هرکس که دید، خنده‌زنان رفت و ساده گفت:

»این مرد کیست؟« حکایت از یاد رفته‌ام

چشمم به جاده، دل به گذشته، صدا خموش

 بی‌باد، رفته‌ام
ِ

 آمدن
ِ

در اضطراب

نه دست گرم مانده، نه آغوش آشنا

تنها شبیه قصه‌ای از یاد رفته‌ام                                                                                           شفق

 

ای دل ز قفس رسته، بیا سوی هوا شو

چون مرغ سبک پر، به سماوات رها شو

هر ذره که در خاک نهان گشته، بداند

کز بادهٔ عشق است که باید متلا شو

در حلقهٔ جانان، همه عالم به نوا شد

از شور محبت، دل دیوانه صدا شد

ای ساقی وحدت، قدح وصل بده باز

کز مستی آن، زهر به شیرین مداوا شد
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رنج است، ولی رنج اگر از یار بیاید

چون نقل شود در دل و جان، شهد و دوا شد

ای جان ز تن خسته، به سوی نور بگریز

کز ظلمت این خاک، نشد هیچ صفا شو

شفق

چون سایهٔ وهمی، ز خود افتاده کجا رفت

بی‌منزل و بی‌مقصد، این خسته چرا رفت

زین دشت تپش، دامن دل پاک نگردید

چون موج سراب آمد و در گرد و هوا رفت

یک لحظه نفس را نتوان بست به زنجیر

آیینهٔ دل سوخت، پریشان به هوا رفت

هر ذره چراغیست، اگر دیده فروبندد

در پردهٔ جان، شعلهٔ بی‌رنگ صدا رفت

ما قطرهٔ بی‌تابیم در بحر تحیر

تا فکر چه بازی کند، این کشتی بی‌باد

ای عقل، چه می‌جویی زین حلقهٔ گمگشت

دیوانه صفت شد دل و در سلسله جا رفت

شفق
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دلم به یاد تو، چون چشمه‌ای زلال شده

به نور وصل تو، آیینه‌ام خیال شده

میان خلوت شب، نام تو دعا گردد

ز شوق بوسه‌ات، هر ذره‌ام وصال شده

تو را به چشم دل، در هر نگاه می‌بینم

که دل اسیر تو و جان، چو پَرّ و بال شده

ز ساغر تو چشیدم شراب آگاهی

که مستِ عشق تو، این بنده بی‌مثال شده

نبود جز تو کسی، در راه معرفت با من

تو نور مطلقی و دل، پر از کمال شده                                                                                                                        شفق

 وهم رسید
ِ
دل از تماشای معنی، به ناز

 آدم رسید
ِ

 آینه هم در حجاب
ِ

که نقش

 بی‌سایه‌ایم
ِ

میان خلوتِ هستی، طلوع

 عالم رسید
ِ

سراب بود، ولی در لباس

 حیرت شد
ِ

 بی‌زبان
ِ

سکوتِ ما سخن

 صنم رسید
ِ

 ما، تا دل
ِ

که بانگِ آتش

نه ره به مقصدِ ما برد قافله‌داری

 کم رسید
ِ

که کاروان به تمنای گام

 دیدارت
ِ

به حرف، راز نمی‌گفت شوق

نظر به پرده زد و نغمه از عدم رسید                                                                                                               شفق
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 غزل

از آهِ آتش‌زای ما افلاک را آتش گرفت

از برگ‌های خشک و هرزه خاک را آتش گرفت

یک شعله از دل برکشید، دریا و صحرا را بسوخت

 کوه و تاک را آتش گرفت
ِ

توفان شد و دامان

مّ آن آتش‌زبان، آفاق سرگردان شدند
َ
در خ

 نیمه‌شب، ادراک را آتش گرفت
ِ

حتی نسیم

 نهان را فاش کرد
ِ
 سینه‌ها، راز

ِ
آتش‌فشان

هر قطره‌ی اشکِ یتیم، افلاک را آتش گرفت

چون شوق دیدار آمد و دست از جهان کوتاه شد

 جان رسید، اشراق را آتش گرفت
ِ

آتش به جان

 فنا، با شعله هم پیمان شدیم
ِ

ما باده نوشان

 بی‌برگشت، دیر و خاک را آتش گرفت                                                                         شفق
ِ

آن موج

  

سرزده داخل مشو، میکده حمام نیست

ای جوان، این درگهِ عشق، مقام عام نیست

جام را آسان مگیر، ساغر دل‌ها شکست

 جام، خام نیست
ِ

عشق بازی بی‌اذن از لب

پیر مغان گر نشانت رهِ سُرور دهد

 بادام نیست
ِ
دان که آن بادهٔ صافی، ز سر
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 ناب
ِ

رند اگر باده به جان می‌خورد از عشق

بی‌خبر نیست ز راز، گرچه به ظاهر نام نیست

سینهٔ ما محرمی‌ست از شررهای نهان

هر دل آگاه را لافِ جنون، اتهام نیست

ر شد ز نوای عاشقان
َ

 تو پرده‌د
ِ

گر دل

رام نیست
ُ
دیده بربند از جهان، کاین رهِ خوش‌خ

 آن درگاه
ِ
پای بگذار ار شوی خاک در

ورنه این راهِ خطر، جای هر ناکام نیست                                                                                 شفق

غزل: آتش دل

 بی‌هم‌نوا
ِ

 آهِ شب
ِ
سوخت دل در شرر

ناله کردم به فلک، لیک نبود آشنا

چون نسیم آمد و رفتی ز کنارم، ای جان

نکشیدی به دلم یک نظر از روی صفا

 امید
ِ

باده‌ام ریخت زمین از کفِ لرزان

 نگاهت چو کمان، پُر ز جفا
ِ
شد دل از تیر

 خسته شفا می‌خواهد”
ِ

گفتمت: “یار! دل

تو به لب خنده نمودی، ولی آن هم ادا

هر که در میکدٔه عشق ز جامی بنوشد

باید اول گذرد از رهِ آداب و وفا
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 ترم گفت: »بس است!
ِ

پیر میخانه به یک چشم

 بی‌سرپناه، نه روا«
ِ

عشق بازی به تمنای دل

شفق

غزل: در فراق وطن

وطنم یاد تو هر لحظه مرا می‌سوزد

 آواره ز هجرت به دعا می‌سوزد
ِ

دل

نه هوای تو فراموش شد از خاطر من

 شوریده جدا می‌سوزد
ِ

نه غمت از دل

 غربت چو فرود آید و دل بی‌کس شد
ِ

شب

شعله‌ای در ته جان، بی‌صدا می‌سوزد

 خیال است اینجا
ِ

کوچه‌هایت به نظر نقش

 من، هر کجا می‌سوزد
ِ

نام تو بر لب

کاش یک بار دگر، بوسه زنم خاکت را

 دوری، به خدا می‌سوزد
ِ

که دلم در غم

 پاک
ِ

نه فقط من، که در این راه هزاران دل

رقت، چرا می‌سوزد
ُ
 غربت و ف

ِ
ز آتش

شفق
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 غزل از "شفق"

چون سلسلهٔ زلف تو زنجیر نمود دستِ دلم را،

با خون گره زد جنون، دشتِ دلم را.

 تو نگاهی ننداخت،
ِ

افسوس که جان دادم و چشم

بر خفته‌ترین عاشقان، رسم است جفا، هستِ دلم را.

دل با تپش نام تو، آشفته شد و شعله‌ورم کرد،

 دلم را.
ِ

هر لحظه فکندی تو در آتش، تب و مستی

 پاک،
ِ

 خسته‌دل
ِ

در چشم تو پیدا نبود، مهرِ من

 دلم را.
ِ

بردی به نسیمی سبک، صبر و شکیب و صلح

 تو، معذورم دار،
ِ

آغوشم اگر باز شد از شوق

کز عشق تو آموختم، پرواز، نه خلوت‌کده‌ام را.

 جنون،را
ِ
ای باد، ببر از طرفم یک سخن از شور

 دلم را...                                                                      شفق
ِ

شاید که بیند نگهی، یار، پریشانی

بهار آمد ولی دل را خبر نه،

ز دست باد، گل ماند و سمر نه.

زمین سبز است، اما سینه‌ام خشک،

نه اشکی هست، نه لب را شکر نه.

نسیمی نیست کان جان را نوازد،

صبا هم خسته، آن شور و شرر نه.
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دلی بودم که در هر درد می‌سوخت،

کنون چون سنگم و سوز و شرر نه.

جهان پر از صدا، اما سکوت است،

ز دل آواز می‌آید دگر نه.

تو گفتی روزگار روشن آید،

کجاست آن صبح؟ آن وعده مگر نه؟

شفق

غزل به سبک بیدل:

 نهانی شدست
ِ
 تو آیینه‌ی اسرار

ِ
چشم

 جهانی شدست
ِ

 من نقش
ِ

سایه‌اش در دل

 تو پنهان دارد
ِ

شعله در خنده‌ی خاموش

 خاموش چه فانی شدست
ِ

آه، این آتش

جُز تموّج، اثری نیست ز دریا در دل

 روانی شدست
ِ

هر نفس موج، به سامان

دل چو آیینهٔ بی‌تاب، به تو رو آورده

تی از تو نشانی شدست
َ
هر شکستش، صف

فکرم از سلسله‌ی عقل برون می‌گردد

هر که دیوانه‌تر افتاد، معانی شدست

شفق
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به شب‌نشین سکوت و راز، دلم گرفت

ز آه سرد و سوز ناز، دلم گرفت

چراغ چشم تو چو ماه در افق شکفت

ز دیده‌ام ولی نیاز، دلم گرفت

بهار آمد و باز گل به چمن رسید

ولی ز خار بی‌جناز، دلم گرفت

نفس به دام خستگی فتاد و مُرد

ز زخم وقت بی‌جهاز، دلم گرفت

به یاد عهد رفته، اشک من چکید

ز عکس روزهای باز، دلم گرفت

شفق

درختی خشک

میان دشتِ خاموش ایستاده

پرنده نیست

نسیمی نیست

فقط

صدای پای من

می‌پیچد

 غروب.
ِ

در گوش
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سایه‌ام

کج می‌رود

 خاطره‌ها
ِ
می‌لغزد از کنار

و خاک

بوی دیروز را

پنهان نمی‌کند.

کجاست آن صدا

که از فراسوی شب می‌آمد؟

کجاست آن چراغ؟

 من،
ِ

دل

 کوچه‌های بی‌پناهی.
ِ

مانده میان

شفق

غزل: نیرنگ زمان

فریفت ما را آن نگاه بی‌نشان، زمان

نهان شد از نظر چو باد در نهان، زمان

به کام دل نگشت ایام عمر ما، چرا؟

فریبی است در لباس مهربان، زمان

نگه کن! هرچه داشتیم از یاد رفت
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چه زود می‌زند به تار جان، زمان

دلم شکست از این گذار بی‌قرار

نماند لحظه‌ای در آستان، زمان

چو گل شکفت و بعد پژمرد بی‌خبر

چه بی‌وفاست ای دل این جهان، زمان

شفق

غزل: دنیای بی‌وفا

دنیای بی‌وفاست، وفا را چه دیده‌ای؟

در باغ آرزو، جز جفا را چه دیده‌ای؟

هر کس نقاب بر رخ خود بسته پیش ما،

از صد نگاه گرم، صفا را چه دیده‌ای؟

لبخندشان بهانهٔ زخم است بر دلم،

در چهرهٔ دروغ، رضا را چه دیده‌ای؟

یاران به کام خویش، فریبم همیشه دادند،

در عهد دوستان، وفا را چه دیده‌ای؟

دل را شکست و رفت، کسی بی‌خبر ز من،

در کوچهٔ فریب، صدا را چه دیده‌ای؟

شفق
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 من
ِ

 جفایت به جان
ِ
از آن زمان که زدی تیر

 من؟
ِ

کسی نگفت دمی، ای که چه آمد به جان

س، نه رفیقی، نه نگاه آشنایی
َ
نه هم‌نف

 من
ِ

 غم‌افزا نشد هم‌زبان
ِ
به روزگار

 رویت، به خواب می‌روم امشب
ِ

 دیدن
ِ

به شوق

 من
ِ

شکسته‌خاطر و تنها، به سُرمه‌فشان

ز اشکِ بی‌خبری‌ها، چکیده شعر به دفتر

 من؟
ِ

تو دیده‌ای که چه گل‌ها شکفت در فغان

 هجر
ِ
دگر چه مانده ز دل؟ خاکستری ز سوز

 من                                                                                                      شفق
ِ

 خود باش، ای مهربان
ِ
بیا و پرتو

 ما نیامد
ِ
بهاری آمد و اما بهار

 ما نیامد
ِ
شکوفه ریخت، ولی گل‌نگار

 امید
ِ

نسیم، خسته گذر کرد از کنار باغ

صدای خنده‌ی آن رازدار ما نیامد

زمین ز اشک، نمناک است و آسمان غمگین

که بعدِ آن همه باران، بهار ما نیامد

درخت سبز شد اما دل از غم کهنه‌ست

دگر طلوع سحر، اعتبار ما نیامد

چه سال‌ها که گذشت و نیامدی، ای عشق

امیدِ تازه به این روزگار ما نیامد                                                                                                                                   شفق
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بهار آمد، ولی از شاخه‌ها آواز برنخاست

گل از دل خاک شد پیدا، ولی پرواز برنخاست

درختان از تپش سرشار، اما ریشه بی‌تاب

دگر در سینۀ این خاک، شور راز برنخاست

نه باران اشکِ روشنگر، نه مهتابی امیدی

ز خاکِ سردِ ما بویی ز سوز و ساز برنخاست

 زمستان؟
ِ

چه آوردیم جز حسرت، ز تقویم

که از تقویم نو حتی یکی دمساز برنخاست

دلی پر خون، نگاهی خشک، دستی خالی از فردا

بهاری آمد و از ما، ولی آغاز برنخاست                                                                                   شفق

بهاری آمد و جان را صدا نزد نسیمی

که نغمه‌ای ز ملکوتش نداد هیچ پیامی

شکفت گل، ولی از ما گشود دل نه چراغی

که در ضمیر نبینی، ز نور عشق سلامی

نه ساقی آمد از آن سو، نه باده‌ای ز تجلی

فرو نشست شب ما، بدون صبح تمامی

دلی که زنگ جهان خورد و از صفا تهی افتاد

نه در سماع درافتاد، نه یافت در تهی نامی

کجا شد آن نفس حق؟ کجا سرود محبت؟

 امامی                                                                                                 شفق
ِ

 وصل
ِ
که خامش است زبان‌ها ز ذکر
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تو را چه خوانم ای روشن‌ترین آیینۀ جان؟

 امکان
ِ

که بی‌تو خالی‌ است از مهر، عالم

به هر نفس نفس از عطر تو معطر شد

چو باد می‌وزیی از سمت رحمتِ یزدان

 جاریِ لطفی، سکوتت آیتی‌ست
ِ

زلال

که در سکوت تو می‌جوشد آیتِ قرآن

تو سایه‌بان خدایی، نه بر زمین، بر دل

که هر که خاک تو را بوسه زد، شد انسان

به پای دردِ ما شب تا سحر نخفتی تو

تو روشنی شدی، ما را رهانده از طوفان

مباد لحظه‌ای از مهر تو تهی باشم

تو مادری، نه فقط نام، بلکه یک ایمان

شفق

تو را چه خوانم ای روشن‌ترین آیینۀ جان؟

 امکان
ِ

که بی‌تو خالی‌ است از مهر، عالم

به هر نفس نفس از عطر تو معطر شد

چو باد می‌وزیی از سمت رحمتِ یزدان

 جاریِ لطفی، سکوتت آیتی‌ست
ِ

زلال

که در سکوت تو می‌جوشد آیتِ قرآن
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تو سایه‌بان خدایی، نه بر زمین، بر دل

که هر که خاک تو را بوسه زد، شد انسان

به پای دردِ ما شب تا سحر نخفتی تو

تو روشنی شدی، ما را رهانده از طوفان

مباد لحظه‌ای از مهر تو تهی باشم

تو مادری، نه فقط نام، بلکه یک ایمان                                                      شفق

زدست مادر من بوی خدا می‌آید

 او می‌زاید
ِ

نسیم مهرِ سحر، از دل

چو سایه‌ای‌ست بر این خاکِ پر از شور و شرر

 شفا می‌آید
ِ
که در نگاهِ غمش، نور

نه در کتاب بخوانی، نه در حدیث بجویی

کسی چو او نرساند، که دعا می‌آید

 جهان رفته، او بیدار است
ِ

شب است و خواب

دلش چراغ شب ماست، چوماه می‌آید

اگر زمین و زمان از نفس افتند، هنوز

ز زبان او امیدی به بقا می‌آید

بهشت، کم‌تر از آن است که وصف او باشد

زدست مادر من بوی خدا می‌آید

شفق
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 بَرْد ز چهرهٔ راز
ْ َ
به آیینه اگرچهنَم 

غبار ماست که روشن‌تر از صفایِ آن است

نگه به سایه فکندیم و آفتاب شکست

شا و بی‌امان است
ُ
خطایِ وهم چه عالم‌گ

دل از خیال تهی شد، ولی هنوز به وهم

هزار نقش در آیینه‌ست، گرچه بی‌نشان است

کدام نقطه به پایان رسید؟ راه کجاست؟

قدم چو وهم رود، مقصدش عدم‌ستان است

بس است قصهٔ بودن، که هرچه گفت خیال

نه شرح حال من است و نه شرح آن جهان است

شراب شعله‌ور از ساغر خیال تراست

 این زلال تراست
ِ

که هر چه هست به آشوب

 یک نگاه تو شد
ِ

دلم هنوز پریشان

 وهم چه غوغا، چه اشتعال تراست
ِ

میان

نه پرده مانده، نه چشمی به خواب راحت دل

نسیم وعده کجاست؟ این همه ملال تراست

 وهم تو دل بسته‌ام به هیچ و همه
ِ

به شوق

 تراست
ِ

چه ذره‌ام، که جهانم اسیر حال
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جهان چو سایه گذر کرد و من به گردِ تو گم

 زوال تراست
ِ

ببین چه وسعتِ فانی در اشتیاق

شفق

 

 غزل حیرت‌وار به سبک بیدل:

کجا نشان دهم این بی‌نشان‌تر از عدمم؟

هزار پرده فرو ریخت، من هنوز بهمم

به هر نگاه، جهانی‌ست بی‌زبان و غریب

چه می‌زند دل من در سکوتِ مبهمم؟

نه روشنی‌ست، نه تاریکی ای پناه خیال!

مَم
َ

به شب فتاده‌م اما به آفتاب د

چو موج، در دل دریای بی‌کرانه گمم

نه ساحلم، نه سفینه، نه بادبان، نه علم

ز خود گسسته‌م و هستی‌ام سراب‌تر است

که سایه نیز نیفتد ز قامت عدمم

به حیرتم که کجایم؟ چه می‌رود ز دلم؟

م
َ

که هرچه می‌نگرم، نیست جز خودی کهنَم 

شفق 
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غزل عاشقانه:

دل از تو گفت، ولی لبم صدا نداشت

شکست در گلویم آنچه وا نداشت

نگاه کن، به شبم ماه تو چگونه تافت

جهان من به غیر تو خدا نداشت

به هر نفس، نفس تو بود و بس نبود

که عشق با دل بی‌تو صفا نداشت

نه خواب مانده، نه آرامشی، نه حال خوش

دلم اگر تو را نخواست، چرا نداشت؟

بیا، که مانده‌ام این‌جا میان آمدنات

و رفتنی که هیچ‌گاه پا نداشت                                                                             شفق

 تازه‌ترم
ِ

نفس ز نام تو دارد شراب

نگاه توست که افروخته این سحرترم

دلم به یاد تو هر شب بهار می‌بیند

تو آمده‌ای اگر، از که شکوفه‌ترم؟

نپرس حال دلم را، که با خیال تو خوش

به گریه، خنده‌زنم، در غم تو ظفرترم

زمان اگر همه از من گریزد، آسان است

همین که لحظه‌ای از توست، من معتبرترم
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تو را نگفتم و عمری به لب رسیدی باز

چه حاجت است سخن؟ چون نگاه‌ترترم

شفق

دلم گرفته و نام تو چون نسیم وزید

نگاهِ خسته‌ام از اشکِ ناگزیر، پُر ‌دید

کجاست پنجره‌ای تا غمت نفس بکشد؟

 تنگ دلم را کسی نمی‌شنید
ِ

جهان

شکسته در دل شب، رد پای خاطره‌هات

صدای خامُش من، در غمت غزل کشید

تو رفته‌ای و نمانده‌ست جز سکوت بلند

که تا همیشه مرا با تو رو به رو کشید

چگونه شرح دهم این هوای بی‌تو شدن؟

که در نبود تو حتی دل از دلم رمید                                                          شفق

چون نسیم سحر از کوی تو بوی آمد باز

دل شد آشفته و جان نیز به جوی آمد باز

چشم من تشنهٔ آن جلوهٔ دیرینۀ توست

ماه پنهان شد و آن نور به روی آمد باز
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رفتی و سوخت دلم در تب هجران چو شمع

لیک با یاد تو آتش به گلوی آمد باز

هر کجا رفتم و هر سو نگریستم، نبود

جز خیالت که چو سایه به سبوی آمد باز

با تو آرام، جهان گلشن فردوس شود

 غمم موج‌ به موج آمد باز                                                              شفق
ِ

بی‌تو طوفان

غزل مادر

 شب،
ِ

به لب دارم دعایی از دل

 محراب است، مطلب.
ِ
صدای مادرم در نور

 خانه‌ی ماست،
ِ

نگاهِ او چراغ

 پاییز است و تب‌تب.
ِ

بهارم بی نگاهش، فصل

 مهر است،
ِ

دلش دریای بی‌پایان

نسیمی نرم دارد، بی‌غرور و بی‌سبب‌سبب.

 بیماری‌ام چون شمع می‌سوخت،
ِ

شب

به پایم گریه می‌کرد از تهِ جان، بی‌طلب‌طلب.

خدا را دیدم آن شب در نگاهش،

که می‌بخشید از لبخندِ خود آرامش و لب.

ببین این عشق را جز مادران نیست،

که عالم را دهد، اما نگیرد هیچ جلب.                                                            شفق



مجموعهء شعری از پشت آئنه 228

غزل مادر

 ماست
ِ

 جان
ِ
 صبوری ز

ِ
مادر، شکوه ناب

 ماست
ِ

 دل و آسمان
ِ
 او بهار

ِ
آغوش

 بی‌ستاره است
ِ

 شب
ِ

لبخند او چراغ

 ماست
ِ

 او، داستان
ِ

اشکِ نهفته در دل

 دعایش پناهِ ماست
ِ

در هر نفس، نسیم

 ماست
ِ

 دعا، هم‌زبان
ِ

 او شروع
ِ

با نام

حتی اگر جهان همه از ما گریخت باز

 ماست
ِ

 او همیشه، امیدِ نهان
ِ

دامان

 زمین شدی
ِ

 چشم
ِ

ای ماهِ شب، تو روشن

 ماست
ِ

 جان
ِ

 درخشان
ِ

مادر، تو آفتاب

شفق

غزل به سبک بیدل:

دلی کز خلوت آیینه آمد، بی‌صدا رفتی

شدی فانوس شب، اما به رنگ کبریا رفتی

نگاهت آب شد در چشمهٔ حیرت، نمی‌دانم

کدامین راز را گفتی و از خاک فنا رفتی

سر زلف تو یک عالم فسون دارد، ولی آخر

تو با یک تاب، صبر از سینهٔ جان‌آشنا رفتی
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نه آیینه، نه تصویرم، نه پژواک صدایم

تو با آن ناز بی‌پایان، ز هر نقش و نما رفتی

شفق را هم مگویید از غم دوری چه آید

که او هم با دلش چون شمع، در سوز و نوا رفتی

شفق

 تو من جان گرفته‌ام
ِ

از هر نگاهِ چشم

 جمال تو ایمان گرفته‌ام
ِ

از دیدن

 طوفان‌نشین من
ِ

 مویِ تو دل
ِ

در موج

صد زخمه خورده، لیک چه آسان گرفته‌ام

 تماشای بحر شد
ِ
چون قطره‌ای که محو

 پریشان گرفته‌ام
ِ
در خلوتت قرار

 دیده‌ام
ِ
 تار

ِ
 شب

ِ
لبخند تو چراغ

 پنهان گرفته‌ام
ِ

از روشنی‌ات آتش

 من از بودنت خوش است
ِ
با من بمان، که عمر

 نادان گرفته‌ام
ِ

از لحظه‌لحظه‌ات من

شفق
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غزل به سبک بیدل دهلوی:

از هر نگاه وهم، تو پیدا شدی مرا

آیینه‌ایم ولی توتماشا شدی مرا

پنهان در آتشم، تو زبان شعله‌ای

آتش نه‌ای، چه راز که افشا شدی مرا

دل در غبار برده‌ام از نام و ننگ خویش

تو آمدی و آینه، دنیا شدی مرا

با هر شکست، صورت آیینه‌گون‌تر است

 تنها شدی مرا
ِ

ای آشنا! شکستن

آیا سراب بودم و نوشم تو می‌زدی؟

یا خود خیال بودی و معنا شدی مرا؟

شفق

غزل:

چندی به این بادیه سرگشته گذشتیم

در شعله‌ی آتش، ولی خسته گذشتیم

با ما همه شب باد، حکایت‌ها شنید

از قصه‌ی دل، ساکت و بسته گذشتیم

در قافله‌ی عمر، نه همدل، نه رفیقی

تنها ز ره دور و دل‌انگشته گذشتیم
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هر شوق که در دل شکفت، از نفس افتاد

در آرزویی، نیمه‌دل‌خسته گذشتیم

گفتند »مقیم شب یلدا« شده این دل

ما روز شدیم و ز شب، رَسته گذشتیم

شفق

غزل:

ما را نه غم نان، نه هوس‌خانه‌نشینی

دل داده به آن عشق، که پنهان شد و دیدی

آیینه نبودیم و ز خود هیچ نگفتیم

چون کوه، ولی لب به شکایت نگشودی

رفتیم و نپرسید کسی حال دل ما

چون سایه، به خورشید گذشتیم و سرودی

هرگز ننهفتیم ز دنیا گله‌ای را

اما همه شب گریه شد و صبح، سپیدی

یک عمر اگر خاک ره عشق شدیم، آه

 بید
ِ

ل کرد دعا در دل ما، بی‌نفس
ُ
گ

شفق
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غزل به سبک بیدل:

 کجاست؟
ِ

 وهم
ِ

 خیال است و نقش
ِ

جهان، حباب

 کجاست؟
ِ

م‌شده‌ی خویش در سراب
ُ
که عقل، گ

 هوش نخوردیم از سبویِ نظر
ِ

شراب

 کجاست؟
ِ

که مستی‌ام به تبسّم رسید، آب

ِ نقطه نداد از خودی نشانی هیچ
غرور

 کجاست؟
ِ

که گم شدیم در آن بی‌حد و حساب

دل از کدام سخن شعله یافت جز خاموش؟

 کجاست؟
ِ

 خلوتِ ما بود، آفتاب
ِ

چراغ

شکست آینه را جرم نیست جز تکرار

 کجاست؟
ِ

 سکوت است، انتخاب
ِ

صدا درون

نه پا به راه، نه منزل، نه همسفر، نه امید

 کجاست؟
ِ

به‌جُز غبار چه آورد این شتاب

شفق

به طرز بیدلانه

 عدم گم است، منم
ِ
دلی که در غبار

 سایه‌ای ز وجودم است، منم
ِ

سراب

 وهمم باش
ِ

شکسته آینه‌ای در خیال

که نقش‌ها همه از بی‌حدودم است، منم
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 فناست، جانا، هیچ
ِ
طوافِ ما به مدار

اگرچه حلقه‌ی این بی‌عمودم است، منم

 خاموشی
ِ
صدای ناله‌ی نی، نیست غیر

که بانگِ خامشی از تار و پودم است، منم

به قطره گر نگرم، بحر در تلاطم شد

 عالم از این نیست و بودم است، منم
ِ

که موج

شفق

عاشقانه‌ای به سبک بیدل

 حیرت شد
ِ
 تو آیینه‌سوز

ِ
 شوق

ِ
شرار

 فطرت شد
ِ
دمی که دل به تو بستم، غبار

کجاست گوشه‌ی دل، تا نگیرد از تو نشان؟

 قدرت شد
ِ
که هرچه هست، ز خود رفت و محو

نفس کشیدم و آتش فتاد در هستی

ت شد
ّ

 نام تو از جان، حدیثِ لذ
ِ
که ذکر

 تو
ِ

 چشم
ِ

 من جز شعاع
ِ

نماند در دل

 بعثت شد
ِ

 مهر تو در سینه صبح
ِ

طلوع

 اشک‌فشان دیدمت، ولی چه سود؟
ِ

به‌چشم

 تو، از سایه نیز کثرت شد
ِ

 وصل
ِ

خیال

شفق
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عارفانه به طرز بیدل

نه سایه‌ام، نه چراغم، نه رنگم و نه نشان

مسافرم، که گذشتم ز هر مقام و مکان

 وهم شکستم به آهِ بیداری
ِ

طلسم

 من، نه عقل و نه جان
ِ

 تو در چشم
ِ
نماند غیر

 عدم
ِ

 آینه گم شد هزار نقش
ِ

میان

چه می‌زند به دلم دستِ خامُشی پنهان؟

 جلوه افتاده‌ست
ِ

 ما عکس
ِ

ز بس‌که در دل

 وصل، جهان می‌شود یکی عرفان
ِ

به شوق

من و تو گرچه جدا، در نگاهِ معنی نیست

 نهان
ِ
که قطره نیز همان بحر شد ز سوز

شفق

آینه در خود شکست، آن جلوه‌سالار آمده

 بی‌نقاب، از لامکان‌یار آمده
ِ

با نقاب

 یک دم رفت گم
ِ

پرده‌ی وهم و حضور، در موج

از سکوتِ بی‌صدا، فریادِ اسرار آمده

خلوتی پر از حضور، از هیچ، غوغا می‌کند

عقل حیران مانده است، از عقل، بیزار آمده
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 بی‌تصویر شد
ِ
موج، در آیینه ریخت، تصویر

بحر، در قطره نشست، آن سایه‌بردار آمده

من کجا و آستان؟! او کجا و انتظار؟

گرچه غایب بوده‌ام، با من وفادار آمده

شفق

دل رها کن از جهان، کان شاهِ دربار آمده

چون نسیمی بی‌نشان، از سوی اسرار آمده

سجده کن در کوی دوست، آنجا که نوری سر زده

ار آمده
ّ
 ست

ِ
سایه گم کن، آفتاب از عرش

عقل، در حیرت فتاد از جلوه‌ی آن ماه‌رو

 بیدار آمده
ِ
عشق، تنها رهبر است، آن یار

 جان سرشار شد از باده‌ی بی‌رنگِ او
ِ

جام

 ما هم مست شد، گویی که خمار آمده
ِ

شیخ

 دوست
ِ

هر که در خود گم شود، پیدا شود در وصل

عارفان گفتند: »هو«، یعنی که بسیار آمده

شفق
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 شب، خورشید بیدار آمده
ِ

ای پریشان‌حال

بوی گل پیچیده باز، فصل دیدار آمده

یار اگرچه رفته بود، اما نگاهش مانده است

خوش‌خبر شو، چون نسیم از سوی دلدار آمده

جام می بر کف نهاد، آن مستِ چشمان سیاه

تا بگیرد دست ما، با لطف بسیار آمده

عاشقان، برخیزید! وقتِ مستی آمده

شیخ در توبه شکست، رندِ عیار آمده

چون چراغی در دل شب، چشم او روشن‌نماست

سینه را روشن کند، آن نور اسرار آمده

شفق

در میان سینه‌ات، خار است یا سنگِ زمان؟

 ما را، چه عیان و چه نهان...
ِ
می‌شکند تقدیر

 وهمی بی‌صدا
ِ

دست و دل را بسته‌ای در نقش

باد دارد برگِ ما را، می‌رباید بی‌امان

 دیده‌ات گم می‌شود
ِ

سایه‌ام در آفتاب

 بادبان
ِ
 تو دارد غرور

ِ
روشنی در چشم

هر که از آئینه برگشت، از تو هم بی‌خبر 

من که خاکم، بسملم در جلوه‌ی آن آسمان
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عشق را پرسیده‌ام از زخم‌های بی‌کلام

پاسخم را داده‌اند این شقایق‌های ران

شفق

به حیرت شکفتم چو آیینه‌ام

جهان سایه شد، چون شدی سینه‌ام

نفس در گره‌های خاموش خویش

گلابی‌ست پنهان ز آیینه‌کیش

دلم را چه پروا ز زخم زمان؟

که هر اشک، راز است در امتحان

نه خوابم، نه بیدار، این حال چیست؟

شرابی‌ست در خویش، بی‌نام و کیست؟

به آیینه‌پرداز حیرت خوشم

که از نقش خالی‌ست، اما پرم

شفق

362

دلی دارم از آینه بی‌خبر

که هر جلوه‌اش، می‌شود رهگذر

نگاهی چو پرواز اندیشه‌ام
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تو را می‌سراید ز هر بیشه‌ام

به زلفت شدم مبتلای عدم

که پیچد مرا در سکوتِ ستم

چه حاصل ز فریاد وقتی که عشق

ق؟
ْ
ف

َ
به لب خامشی دارد از موج، د

تو را خواستم، لیک بی‌خواستگی

ز خود رسته‌ام در تماشای »کی«

شفق

آنگاه که سفر کردی ای یار، یادم آمد

با بودنت همیشه، بود بهاریادم، آمد

رفتی و در دل من، افتاد شعله‌ی درد

آتش گرفت خاطر، چون تار یادم آمد

هر لحظه بی تو سرد است، حتی نسیم خرداد

بی تو تمام دنیا، بی اعتبار یادم آمد

دل را سپرده بودم، بر موج موی رویت

دریا تو را که گم کرد، خشک‌ساریادم آمد

بنگر هنوز در من، آواز شوق جاری‌ست

هرجا که رفت یادت، عطر بهار یادم آمد

شفق
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غزل هجران

دوباره گریه شد آغاز این شب بی‌پناه

 تب‌پناه
ِ

که ماه را نبُوَد طاقتِ دل

شبی شبیه به زخم است، پر شرار سکوت

 نفس‌ها، نگاهِ بی‌پناه
ِ
دلم اسیر

کجاست وعده‌ی دیدار؟ وعده‌ی لبخند؟

 بی‌پناه
ِ

 تلخ
ِ

که مانده‌ام من و این بغض

تو رفته‌ای و مرا خواب نیز می‌ترساند

چو سایه‌ای به شب افتاده‌ام ز بی‌پناه

اگر نسیم بیاید، سلام من ببرد

 بی‌پناه
ِ

به آن که رفت و نپرسید حال

شفق

عطش جام

 دیگرم ده
ِ

عطشم ز حد بیرون است، ساقی! جام

 دیگرم ده
ِ

 دل بی‌تاب است، آتش‌کام
ِ
که شرار

شب دیر مانده و تنهایم، ز نور بی‌نصیبم

 دیگرم ده
ِ

اگر از کرم تابی داری، مه‌انجام

ز خیال یار بی‌رحمم، ز خمار چشم خالی

 دیگرم ده
ِ

 خام
ِ

تو که راز مستی دانی، می
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دلم از فراق پژمرده‌ست، چو برگِ باد پاییز

 دیگرم ده
ِ

تو که باغبانی، لطفی کن، نی‌انجام

به امید وصل آن مه، همه عمر شد سرابی

به سزاگر این باشد، پس از آن، مرگ نرمم ده

شفق

غزل به سبک بیدل

چه سلسله‌ست نگاهت؟ شکست‌های دلم کو؟

کدام پرده دریدی؟ سکوتِ حاصلِِم کو؟

نه دستِ دل به وطن ماند، نه راهِ عقل به معنا

 منزلم کو؟
ِ

سراب گشت تمنا، خیال

گذشتم از همه سودا، به هیچ دل نسپردم

ز خویش نیز بریدم، تویی که مشکل‌م کو؟

در آینه همه وهم است، در آیینه تو پیدا

خمَلم کو؟
َ

 م
ِ
شکسته جلوهٔ پرتو، غبار

 خانه بی‌نور
ِ

به خود نمی‌رسم ای دوست، چراغ

 کاملم کو؟
ِ

 جهانی، غروب
ِ

تو آفتاب

شفق
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سبک‌بیدل

به رنگ وهم، نقاب از رخ نهان‌تر می‌شود

هر آن‌که پیدا شد از خود، بی‌نشان‌تر می‌شود

شکسته آیینهٔ دل در غبار جلوه‌هاست

صفا چو افزون شود، دل ناتوان‌تر می‌شود

 ما و من، دریا به دریا گم شود
ِ

سراب

 خود، آسمان‌تر می‌شود
ِ

حباب از مستی

س، عمرم به پرواز آمده‌ست
َ
ف

َ
 یک ن

ِ
ز شوق

قفس چو تنگ افتد، بال‌امان‌تر می‌شود

 خامشی را شعله‌ای باید ز خاک
ِ

چراغ

صدای خامان، از خاموش جان‌تر می‌شود

شفق

 گردون
ِ

 نابسامانی
ِ

غزل

 بلا دارد
ِ
چه گردونی‌ست این، کز هر طرف تیر

د، نه جانی را بقا دارد
َ
نه آرامی به دل مان

 راحت
ِ

نه مه را نور باقی ماند، نه شب را خواب

 قضا دارد
ِ
 ویرانی‌ست، زمان شور

ِ
زمین در شور

ز هر سو فتنه می‌بارد، ز هر جانب فغان خیزد

فلک دیوانه می‌گردد، جهان رنگِ جفا دارد
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 دل
ِ
 پرخون به سینه، عقل حیران در کنار

ِ
دل

نه امیدی به فردا هست، نه دی شب ماجرا دارد

 تنها و غریبانم
ِ

نمی‌پرسد کسی از حال

 سنگین‌دل، کجا لطف و وفا دارد؟
ِ

که این دوران

 وارونه، که بی‌رحمان
ِ

به جان آمد دلم از چرخ

 عزا دارد
ِ

به ناحق تاج می‌بخشد، به حق داغ

شفق

از درد مرا امان نیست، درمان چه فایده؟

طبیب کوچیده رفته، گریان چه فایده؟

دل خانه‌ی خراب است خون می‌چکد ز چشمم

ویرانه را چراغ و شبستان چه فایده؟

بی‌تو نفس کشیدنم، آوار آه و زخم

این زندگی چو زندان ، زندان چه فایده؟

یاد تو در دلم چو شرر می‌زند به جان

با این هجوم آتش، باران چه فایده؟

رفتی و ماند این دل شوریده بی‌قرار

حالا که نیستی تو، پریشان چه فایده؟

شفق
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غزل به سبک بیدل دهلوی در هوای فراق:

نه سایه ماند ز ما، نی اثر ز آینه‌ها

شکسته بود به تقدیر ما، حناکنج دعا

گمان مبر که ز ویرانی دلی به وصل رسد

که لاله می‌دمد از داغ، نه از لطفِ صبا

غبار گریه به آیینه هم گذر دارد

 فسرده کجا؟ جلوه‌گاهِ مهر چرا؟
ِ

دل

 فریب آینه‌هاست
ِ

بهار وعده، چراغ

دلم ز دامن گل چید، جز نفس، هی‌ها

تو رفتی و دل من در عبور خاک شدی

غبار مانده و جان، در سکوتِ ماجرا

شفق

غزل:

دیدی چگونه مهر و وفا را شکست و رفت؟

با یک نگاه، قلب و دل ما شکست و رفت

در کوچه‌های خاطره، بی‌صدا گذشت

چون بادِ سرد، عهدِ وفا را شکست و رفت

لبخند او شبیه به افسون شب‌پرست

در روز روشن آینه‌ها را شکست و رفت
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در چشم او نبود نگاهی ز مهربان

 دعا را شکست و رفت
ِ

اما تمام شوق

ما ماند‌ه‌ایم و حسرت یک آه نیمه‌جان

او بی‌خبران صفِ صدا را شکست و رفت

دیگر امید وصل چه باشد به جان ما؟

وقتی که جام وعده و وا را شکست و رفت

شفق

غزل به سبک بیدل دهلوی

دل از خیال تو چون آینه، حیران شده‌ست

نقش بی‌رنگ تو در خلوت دل، جان شده‌ست

هر نفس آینه‌پرداز هوس‌های توام

گرچه این شوق، غبارست، ولی جان شده‌ست

 نگاه
ِ

ذره‌ام، لیک در آن دامن امکان

آفتاب از خم ابروی تو، پنهان شده‌ست

باد را نیز سر گفتن راز من نیست

سایه‌ام هم ز نفس‌هام پشیمان شده‌ست

ساغر وهم تو را جرعه به جرعه نوشم

 این فتنه، پشیمان شده‌ست
ِ

عقل، در مستی

شفق
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غزل: کوچه‌های خاموش

دلی که گریه نکرده‌ست، بی‌خبر مانده‌ست

 خشکیده بی‌ثمر مانده‌ست
ِ

بهار، در دل

دریچه‌ای به شبم وا نکرده‌ای، ای ماه

چراغ، در دل این کوچه‌ها، سحر مانده‌ست

 تو
ِ

صدای پای کسی نیست جز خیال

تمام خانه در این بی‌کسی، به در مانده‌ست

به گریه خندۀ آیینه می‌رسد آخر

که لب گشودن ما نیز در نظر مانده‌ست

من از تمام جهان سهم خویش را بردم:

غمی که در دل و شعری که بی‌خبر مانده‌ست

شفق

غزل: نوید وصل

 وصل، گل از شاخسار می‌آید
ِ

ز شوق

نوای عشق، ز دل بی‌قرار می‌آید

نسیم، پردۀ شب را کنار می‌گیرد

 نگار می‌آید
ِ

 چشم
ِ

سپیده با دم

 سینه دلم شعله می‌کشد، یعنی
ِ

درون

 انتظار می‌آید
ِ
که از غبار، شرر
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زمین فسرده و خاموش، لیک می‌رقصد

لف تو با نوبهار می‌آید
ُ
چو بوی ز

 نگاهِ منی و می‌بارد
ِ

در آسمان

دلم چو ابر، که باران‌ْفشار می‌آید

دریغ اگر نرسی! عمر می‌رود آرام

و شب چو سایه‌ی دیوار، تار می‌آید

شفق

 دل
ِ

غزل

 تو بودم
ِ

به هر کجا که نظر کردم، آن

 تو بودم
ِ

غریب‌وار، ولی در امان

نه دل به سلسله‌ی خاک بسته بود، نه چشم

 تو بودم
ِ

که در هوای تو، دور از جهان

سکوتِ شب، سخن از خلوتت حکایت کرد

 تو بودم
ِ

من از صدای خودم، بی‌زبان

 بی‌خویشی
ِ
چه شعله‌ها که نرفتم به سوز

 تو بودم
ِ

در آتشی که فقط در کمان

من از تو گم شدم و باز یافت‌ام تو را

 تو بودم
ِ

 عدم، هم‌زمان
ِ
ذار

ُ
که در گ

شفق



247 مجموعهء شعری از پشت آئنه

غزل:

 بی‌صدا
ِ
دلم گرفت از این همه تکرار

 سردِ شب و بادِ بی‌نوا
ِ
از این عبور

 گفت‌وگو
ِ

نه چای مانده گرم، نه دل شوق

 آشنا
ِ
نه پنجره امید، نه آواز

چه ساده دل به دست کسی دادم از هوس

که هیچ نغمه‌اش نرسید از دل به گوش ما

شکست عهد و رفت، ولی باز خاطرات

 دل رها
ِ

می‌آیند هر سحر به سراغ

 شب
ِ

 کهنه، بسوزان شراب
ِ

بس است بغض

بزن دوباره باده و فریاد کن خدا!

شفق

غزل عارفانه به سبک بیدل

 عدم، که نقش شدم
ِ

چه شور بود درون

 وهم، به بیداریِ تو کشف شدم
ِ

ز خواب

نگاه کردم و دیدم ز خود خبر نبود

جهان تو بود و من، سایه‌ای که حذف شدم

زبان نداشت دلم، لیک حرف‌ها می‌گفت

 تو مؤتلف شدم
ِ
در آن سکوت، به آواز
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 خود، هر چه می‌نگرم
ِ

به رنگِ هستی

تو بودی و من از آیینه‌ها مکرر شدم

نفس نفس ز تو گم شد، دلم از آن پیدا

 عدم، با تو من شناور شدم
ِ
که در غبار

شفق

 

 مادر؛توئی بهشت دلم در غبار درد

هر شب به خاک خاطره ات گریه میکنم

 درد آشنات
ِ

هر شب به بویِ پیرهن

 حلقه‌ی آن حلقه می‌کنم
ِ
دل را اسیر

با هر نفس دعای تو بر لب شکفته‌ست

نامت که می‌برم، دلم آیینه می‌کنم

 بهاری‌ست در دلم
ِ

لبخند تو، طلوع

با اشک شوق، چهره‌ات افسانه می‌کنم

 مهر، پناهِ شبان و روز
ِ
ای سایه‌سار

دل را به سایه‌سار تو هم‌خانه می‌کنم

دستان گرم توبود باغ وبهشت من

با بوسه‌ای دوباره تو را زنده میکنم

شفق
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غزل به سبک بیدل

موجم و در دل آیینه جز شکست ندارم

هرچه نقش زده دنیا، باز دست ندارم

سایه‌ام از نفس افتاد، آفتابم و حیران

با خودم این‌همه روشنگر است و مست ندارم

چشمم از شوق گره خورد بر حباب تجلی

لیک جز پردهٔ وهم از تو هیچ دست ندارم

در دل هر نفسم آینه‌ای خاک نشسته

تا صفا می‌کشد از دل، ز خود الست ندارم

عشق، آیینهٔ بی‌رنگ‌تر از وهم وجود است

ست ندارم
َ

من در این وسعت بی‌رنگ، سر و ش

شفق

غزل

دل از هوای تو هر شب شکوفه می‌ریزد

نسیم یاد تو بر شوق من نمک می‌پزد

شکست شیشهٔ صبرم، تو را که یاد آمد

نگاه مست تو هر درد را فلک می‌سزد

به باغ سینه‌ام آن غنچه‌ای تو افشاندی

ک می‌گزد
َ
که بوی زلف تو در جان من مل
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مرا به دوزخ چشم تو اختیارم نیست

د
َ

که این جحیم، بهشت است اگر تو لب بگش

ز روز وصل تو نوشم، اگرچه دیر آید

بَذ
َ
که دیر و زود برای دلم تفاوت ن

شفق

غزل به سبک حافظ

زجویبار جمالت دلم گرفت طراوت

رد کرد ز غیرت، غرور هر نزاهت
ُ
که خ

نسیم زلف تو آمد، دگر نماند قراری

دل از هوس بگسستم، چو یافت این اشارت

به بادهٔ نگهت مست، می‌پرست شد این دل

که دیده خضر نوشد، ز جام آن حکایت

کجاست وعدٔه وصلت، کجا نوای وصالی؟

بُوَد بیش از این جدایت
َ
که طاقتم ن

ز آه سینه‌سوزم، بهار گشت خزانی

مگر تو باز برآیی، چو آفتاب هدایت

ا، به یک نگاه ببخشا
ّ
به صد هزار تمن

که نیست در دو جهانم، به جز تو هیچ حاجت

شفق
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ما را نه سر سودای تقلید مانده است

هر ذره‌مآل‌اندیش، خریدار می‌زند

اندیشه چو مهتاب در آیینهء شکست

 افکار می‌زند
ِ

 شب
ِ

هر جلوه درون

در حلقهٔ مستانهٔ‌ خاموش شدهء ما

 عدم، نغمهٔ بسیار می‌زند
ِ
آواز

 دل ما رنگِ تماشا شده است
ِ

خون

هر قطره به یک عالم اسرار می‌زند

در دیده نه حیرت، که تماشاست مدام

 دیوار می‌زند؟                                                                    شفق
ِ

آیینه مگر بر رخ

 پیر ز اسرار می‌زند
ِ

ما را نفس

رفه فسون‌کار می‌زند
ُ

در حلقهٔ دام، ط

دل، خسته ز تقلیدِ سجود است و نماز

آیینه‌صفت، مهر به دیوار می‌زند

 بی‌نام کجاهاست؟
ِ

در سینهٔ ما آتش

کز سایهٔ خود نیز شرر بار می‌زند

رندیم و به یک جام، جهان وا بگشاییم

هر ذره در این خاک، علمدار می‌زند

 وجودم
ِ

 ایام
ِ

در طاق فراموشی

یاد تو همان داغ به تکرار می‌زند                                                                   شفق
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در کوچهٔ ما شیخ ببین جار می‌زند

بر ساغر و می، تهمتِ بسیار می‌زند

 ما را شکسته است
ِ

با خطبه و فتوا، دل

بر خندٔه ما نعره به تکرار می‌زند

زاهد به سر سجاده ولی از ره رندان

بر چهرهٔ یاران رهِ انکار می‌زند

نهی نابخشودنی‌است
ُ
می‌گفت که مستی گ

 یار می‌زند
ِ
 مهتاب، سر

ِ
اما شب

دل برده ز ما عارفِ شوریده‌سر امشب

هر نغمه که از سینه برآرَد، کار می‌زند

شفق

امشب کسی به حال دل بی‌قرار من

مرغ سحر به ناله‌ی "عزیز من" گریست

اشکم میان آینه‌ها جان گرفت و بعد

یک آسمان ستاره بر آتش‌تنم گریست

با هر نفس شکستی از این بغض‌خانه رفت

تا آن‌که ماه در غم شب‌کفنم گریست

پنهان شدم ز خویش در آیینه‌های سرد

آیینه‌ام شکست و در آغوش من گریست
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در خواب خویش دیدمش و خنده‌اش شکست

چون قصه‌ام شنید، به جان و تنم گریست

رفتی و رفت با تو تمام قرار و صبر

این بار ناله بود که از سوختنم گریست

شفق، تو هم ز داغ جدایی شکسته‌ای

چون شعر را سرودم و خویشتنم گریست

شفق

امشب کسی به حال دل بی‌قرار من

مرغ سحر به ناله‌ی »من، های من!« گریست

چون شمع، بی‌صدا به شب تار سوختم

در هر نفس، زمانه به خاک و خونم گریست

 پای تو در باد گم نشد
ّ

رفتی و رد

ابر آمد و به غربت کوی وتنم گریست

دیدم تو را شبی که دلم بی‌صدا شکست

آیینه دید حال مرا،و چون من گریست

با چشم بسته گریه شدم، گریه شد صدا

در واژه‌ها تپیدم و شعر وسخن گریست

شاید هنوز در دل شب‌هات، یاد من

می‌سوزدت، اگر چه نه، گر دشمنم گریست                                                                  شفق



مجموعهء شعری از پشت آئنه 254

من کتاب کهنه بودم، خود غلط بودم، غلط

هرچه گفتم، هرچه خواندم، خود غلط بودم، غلط

 وهم و شک
ِ
در هجوم واژه‌ها گم، در مسیر

 تفسیرم همه وهم است، خطا بودم، غلط
ِ

نقش

 کور
ِ

 عقل
ِ

سال‌ها با خود ستیزیدم، به دام

دستِ دل را بسته دیدم، پای جان افتاد غلط

فت بی‌شاهد، بیان
ُ
هر ورق از من حدیثی گ

لیک خاموشی صوابم بود، زبان بودم، غلط

 راستین
ِ

من نه افسانه، نه حکمت، نه پیام

ط
َ
ق

َ
سطر سطرم ناتمام و ناتوان بودم، ف

تا که دستی از حقیقت وا نکردم روی خویش

 وهم پوسیدم، پَریشان‌، در وسط
ِ
در غبار

شفق

 طلب
ِ

سال‌ها پنهان گریستم در دبستان

میوه‌ی همدلی‌ام حاصل نشد از این طلب

در دل شب‌ها دعاها سر کشیدم تا سحر

 طلب
ِ

لیک جز حسرت نبردم از شبستان

 نهان
ِ
سوختم در شوق دیدار رُخ یار

 طلب
ِ

 مهرِ پنهان
ِ
بی‌خبر ماندم ز راز
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پای در وادی نهادم با دلی پر آرزو

 طلب
ِ

زان که می‌دیدم به دل، نوری فروزان

هر که آمد، همدمی با جان طلب می‌کرد و رفت

 طلب
ِ

من بماندم، بی‌نصیب از مهر یاران

دل چو شمعی بود خاموش از نسیم انتظار

 طلب
ِ

تا نسوزد، نور ندهد در شبانگان

یار، گر روزی نگاهی سوی ما افکند باز

 طلب
ِ

 لطفِ پنهان
ِ

جان دهم بر آستان

شفق

غزل به سبک بیدل دهلوی:

 طلب
ِ

سال‌ها پنهان گریستم در دبستان

 طلب
ِ

 پریشان
ِ

نام من گم شد در آیین

 راز
ِ

آب شد آیینه‌ام در آفتِ بی‌نقش

 طلب
ِ

غرا و عنفان
ُ

نقش‌بندی نیست در ط

م‌نشینی‌های وهم‌آلود نیست
ُ
باده‌ام از خ

 طلب
ِ

جرعه‌ای بودم ز بی‌نامی، ز طوفان

 پرواز در من بود از روز ازل
ِ

لرزش

 طلب
ِ

لیک بالی برگرفت از دود، عصیان
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سایه‌پردازی‌ست در آیینه‌ات تا من درآی

 طلب
ِ

تا نبینی روشنی را جز به پنهان

 وهم
ِ
نج خلوت، ریشه زد آیینه در دیوار

ُ
ک

 طلب
ِ

تا شکوفا شد ز خاکستر، گلستان

در عدم گم شو، که پیدا گشتن‌ات بند است و بس

 طلب
ِ

 عنوان
ِ

 فنا، شد نقش
ِ
هر که شد محو

شقق

نه به دنیا دل ببند ای دل، که آن هم رفتنی‌ست

هر چه آمد در نظر، روزی نهان هم رفتنی‌ست

 آرزوست
ِ
 بهار

ِ
سرو اگر بالیده بر باغ

با نخستین بادِ پاییزی، چمان هم رفتنی‌ست

کام دل گر نیز حاصل شد، مشو غافل از این

 این زمان،هم رفتنی‌ست
ِ

شهد هم چون ریگِ تلخ

در گذرگه‌ مانده‌ای، ای جان، چه بیداری چه خواب

 جوان،هم رفتنی‌ست
ِ

 هر رؤیای شیرین
ِ

نقش

 خندان چه خندد دل، چو می‌داند که باز
ِ

بر لب

خنده چون اشکِ نهان در آستان،هم رفتنی‌ست

 عزّت گر بتابد سال‌ها
ِ

آفتاب از برج

عاقبت چون سایه‌ای بر کهکشان هم رفتنی‌ست                                                                  شفق
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In schaduw van de maan, zoek ik jouw gezicht,

een droom van licht in ’t duister, een stil gedicht.

Mijn hart, een tuin vol rozen in jouw naam,

verbrandt in stilte, zonder vuur of plicht.

Jouw ogen spreken taal die ik niet ken,

maar toch begrijp ik elk verborgen bericht.

Een zucht, een blik, een traan misschien te veel –

liefde danst zachtjes tussen hoop en zicht.

Laat tijd vervagen wat ooit pijnlijk was –

maar jij blijft altijd mijn eeuwig vergezicht.                shafaq

برگردان از هلندی

در سایه‌ی ماه، به‌دنبال چهره‌ات می‌گردم،

رویایی از نور در تاریکی، شعری خاموش.

قلبم، باغی‌ست از گل سرخ به نام تو،

که در سکوت می‌سوزد، بی آتش و بی اجبار.

چشمانت زبانی دارند که نمی‌شناسم،

اما پیام پنهان‌شان را به‌خوبی درک می‌کنم.

آه، نگاهی، شاید اشکی بیش از حد —

عشق، آرام میان امید و دیدار می‌رقصد.

بگذار زمان آنچه را دردناک بود، بزداید —

اما تو همیشه چشم‌انداز جاودان من خواهی ماند.
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غزلی در طلب یار

به مهتاب شب‌ها نظر می‌کنم

تو را بی‌صدا در نظر می‌کنم

دل من چو گلبن به یادت شکفت

تو را با نسیمی سمر می‌کنم

زبانت نگفتی، ولی چشم گفت

سخن‌های پنهان، سفر می‌کنم

نگاهی، دلی، آهی از دورها

میان امیدت گذر می‌کنم

اگر درد رفتن بماند به دل

تو را تا ابد در نظر می‌کنم

TitelSamen (با هم)

Samen zijn we sterker dan alleen,

Zoals zonneschijn na elke regen.

Een glimlach, een woord, een klein gebaar,

Maakt de wereld zacht en klaar.

Jij en ik, wij bouwen bruggen,

Niet met stenen, maar met zinnen.
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Elk verhaal, een nieuw begin,

Vol respect, met liefde erin.

Dus laten we dromen, hand in hand,

Van vrede, in elk land.

Samen, groot of klein,

Zullen we altijd sterker zijn.

ترجمهٔ فارسی برای درک بهتر شما:

با هم قوی‌تریم از تنها بودن،

مانند آفتاب پس از باران

یک لبخند، یک واژه، یک اشاره کوچک،

دنیا را نرم و روشن می‌کند

من و تو، پل می‌سازیم،

نه با سنگ، بلکه با واژه‌ها

هر داستان، یک آغاز تازه است،

پر از احترام، با عشق درونش

بیایید با هم رؤیا ببافیم، دست در دست،

از صلح، در هر سرزمین

با هم، چه بزرگ چه کوچک،

همیشه قوی‌تر خواهیم بود.

شفق
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In ’t werelds tuin, een cultuur als bloem,

Met geuren van liefde, ver weg van roem.

Uit oost en west, uit noord en zuid,

Ze zingen één lied, zacht en luid.

Taal en kleed zijn misschien niet gelijk,

Maar ieder hart zoekt vrede, zonder strijd.

Culturen bouwen bruggen van licht,

Niet muren van haat of donker zicht.

Ze brengen ons samen, mens naast mens – een plicht.

Shafaq

لی شکفته،
ُ
در باغ جهان، فرهنگ چون گ

 محبت، دور از شهرت و فخرفروشی
ِ
با عطر

از شرق و غرب، از شمال و جنوب،

همگی یک آواز می‌خوانند، آرام و رسا

زبان و پوشش شاید یکسان نباشد،

اما هر دلی در پی صلح است، نه ستیز

فرهنگ‌ها پل‌هایی از نور می‌سازند،

نه دیوارهایی از نفرت یا تاریکی.

آن‌ها ما را کنار هم می‌آورند،

سان در کنار انسان – وظیفه‌ای انسانی.                                                                   شفق



261 مجموعهء شعری از پشت آئنه

غزل:

 ره دیگر
ِ
دلم آگاه شد گویی که یار آید ز

 سفر کرده، به آغوش آیدم دیگر
ِ
همان یار

 ظلمت‌ها
ِ

شبم بی او سیه‌تر بود درین اعماق

سحر چون خنده‌ی خورشید، پدید آید به بال و پر

 قلب بیمارم
ِ

 حال
ِ
 چشمانم خبر دارد، ز

ِ
ز

که چون شمعی در این محفل، شود روشن، شود پرپر

 هر سحرگاهی
ِ

 او پیچد، درون
ِ

 نام
ِ

نسیم

 تر
ِ

چو عطری کهنه اما خوش، که می‌پاشد به جان

 بیهوده پایان یافت در این دل
ِ

دگر نالیدن

اگر یارم بیاید باز، شوم آرام، بی‌دردسر

شفق

ملا ز زهد خشک چه بی‌زار می‌کشم

از جام عشق، بادهٔ اسرار می‌کشم

اده شبم
خاموش اگر نشسته به سجّ

صبح از لب نگار، شرر بار می‌کشم

واعظ مگو که توبه کن ای شور مست دل

من از گناه عشق، چه آزار می‌کشم؟
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در کنج خانقاه، دلم تنگ می‌شود

تا من پیاله از کفِ دلدار می‌کشم

از علم خشک، حاصل من خاک باد شد

اکنون ز ساغر تو، گهربار می‌کشم

بگذار خرقه سوختنم را گواه باد

کاین آتش از نسیم تو بیدار می‌کشم

گر بر من است طعنهٔ زاهد، روا بود

من ننگ نام نیستم، افتخار می‌کشم

شفق

ملا چه دید جز خط و دفتر؟

ما می‌زنیم از جام دیگر!

در سطر خشک درس و فتوای

نابود شد شور دل‌داور

او بست بر ما در سخن را

ما بوسه زدیم بر لب سحر

مستی نباشد جرم عاشق

جز عشق، نیست آیین و جوهر

در میکده گر کفر باشد

خوش‌تر ز زهد اهل منبر
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خاموش شد آواز نی‌ها

زین سستی و زین شام سنگر

بر خرقه‌ی ما داغ تهمت

بر دل، ولی خورشید باور

ما دیده‌ایم آن مستِ وحدت

او نیست در پند مقدر                                                                                                  شفق

چه غم‌ها در دل شب، که دوا نداشت

چه رازها در سینه‌ام، که صدا نداشت

ل دلم نداد شکوفه
ُ
بهار آمد ولی گ

زمین ترک زد و باز، ثمرهاها نداشت

نشسته‌ام به امید نسیم وصل تو

ولی نسیم سحر، بوی تو را نداشت

داز می‌کرده
ُ
دلم چو شمع، به شب‌ها گ

ولی دریغ، این آتش،که هوا نداشت

فرشته بودی و از خاک دل خبر کردی

د، که خدا نداشت
َ
وگرنه خاک چه دان

من و تو، قصه‌ی پر سوز عاشقی بودیم

که عشق در دل ما،شروع ابتدا نداشت

شفق
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غزل به سبک بیدل دهلوی

چه ویرانم، که هر آیینه را وهمی ز خود دارم

نمی‌دانم کجا گم گشته‌ام، یا در کجا بارم

تماشای دلم آیینهٔ بی‌پرده‌پوشی شد

خودم را از خودم پنهان به صد آیینه پندارم

جهان در چشم من خاکستری شد از تموّج‌ها

که آتش‌خانه‌ام هر لحظه دارد رنگ بیمارم

کسی با ما نمی‌نالد، که ما از ما نمی‌مانیم

خموشی می‌زند در حلقهٔ اندوه، زنگ‌دارم

دل از هر نقش بیزار است، اما نقش می‌بافد

نمی‌دانم خیال خواب بود این یا که بیدارم؟

مبادا آفتابم را غبار فکر بنشاند

که تا خورشید می‌تابد، من از ظلمت نمی‌زارم

شفق

هر شب به یاد عهد وصال، گریه‌ میکنم

 خیال، گریه‌ میکنم
ِ

در پرده‌ی حجاب

 جنون خفته‌ام ولی
ِ

چون لاله در خزان

 تازه‌ی این مآل، گریه‌ میکنم
ِ

بر داغ
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 وصل، گرچه نصیبم نبود های
ِ

از شوق

بر حسرتِ وصال، زوال، گریه‌ میکنم

 عارفان، سخنم بی‌صداست بس
ِ

در بزم

در خلوتِ سکوت، مثقال گریه‌ میکنم

شمعی به باد رفته‌ام، ای باد صبرکن

 زوال، گریه‌ میکنم
ِ
در سوگِ روزگار

یارا! اگر چه وعده‌ات افسانه بود ولی

بر وعده‌گاهِ سرد و محال، گریه‌ میکنم

 تو گریان چو من عزیز
ِ

هرگز مباد چشم

 آن پر و بال، گریه‌ میکنم
ِ

من در فراق

شفق

در اشک، آینه‌ست کمال، گریه‌کنم

 خویش بی‌تمثال، گریه‌کنم
ِ
تصویر

دریا، درون قطره‌ی تنها شدنم را

 خیال، گریه‌کنم
ّ

من در محیطِ خط

شب نیست، ظلمتِ عدم است این سکوت

 لایزوال، گریه‌کنم
ِ

در روشنی

هر لحظه مرگ تازه در آغوش منم است

 بی‌وصال، گریه‌کنم
ِ

با زنده‌گی
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چون سایه، خانه‌زادِ عدم گشته‌ام من

لال، گریه‌کنم
ُ
 هر ز

ِ
پنهان، کنار

من حرف‌زن نبودم و این اشک، شعر

اکنون به‌جای قیل و قال، گریه‌کنم

دل‌خسته‌ام، ولی به تماشاست دردمن

 دیدن احتمال، گریه‌کنم                                                                                                    شفق
ِ

از شوق

کفرنامه‌ای به زبان شک و خشم

 نما و دین کثیف
ِ
ریدم به تو، ظاهر

ریدم به همه خانه و هم راز کثیف

گمگشته‌ام از ناله و فریادِ نهان

 کثیف
ِ
 سراسر گز

ِ
گم‌گشته در آیین

در سجده، چه دیدم؟ فقط آیینه‌ی پوچ

دل‌سرد شدم از قبله‌ی آواز کثیف

گفتند که نوری‌ست، ولی ظلمت محض

 یک ساز کثیف؟
ِ
در پرده چه بود؟ غیر

سوختم از این وعده و وعیدِ تهی وای

رفتم به جهنم، نه به اعجاز کثیف

اکنون نه دگر از تو، نه از آن امید

 طرب‌ساز کثیف
ِ
بس کن سخن از حکم
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 دستان دعا بسته، ولی قلب اسیر

از حلقه‌ی تلقین و تمنا، فقیر

هر جمله که گفتند، دروغی به‌قصد

هر قاعده، ترفندی ز فتوای پیر

با فطرت من ساخت نمی‌آمد آن

که عقل شود تحقیر، و وحشت، وزیر

در شب، نه خدایی، نه فرشته، نه نور

تنها منم و حسرت بی‌تعبیر

گفتم: "تو کجایی؟" – سکوتی عمیق

پاسخ نرسید از صف تأثیرگیر

اکنون به یقین از عدمم روشن است

که نیست دلیلی، به جز زنجیر

 

نه دشمنی‌ام با خدا بود، نه جنگ

با وهمی که نامش نهادند، »فرّ و ننگ«

سال‌ها دویدم پی فانوسی کور

 ایمان، شدم خاک و سنگ
ِ

در طوفان

دیدم که جهان نیست جز خلأ و دود

نه بانگی، نه هاتف، نه فتوای رنگ

فهمیدم این آسمان، سقفِ تهی‌ست

 لنگ
ِ

 قانون
ِ

با خنده‌ی پنهان
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 تلخ
ِ

اکنون نه دعا مانده، نه نفرین

مانده‌ست فقط شعری از زخم و چنگ

 شک‌باورم
ِ

 بی‌مذهب
ِ
من، شاعر

هم‌خانه‌ی تردید، هم‌سایه‌ی ننگ

در خلسه‌ی بی‌معنویّت زیستم

با بوسه‌ی فلسفه، نه چوب و چنگ

آزاد شدم، گرچه نه آسوده‌ زدل

در خلوتِ بی‌خدا، اما بی‌رنگ

شفق

نقاب عشق

 محبت، دیوی نهفته بود
ِ

آنسوی نقاب

در پرده‌های نیرنگ، دلم را شکفته بود

 نهانی چون
ِ
لبخندِ نرم و شیرین، زهر

با هر نگاهِ روشن، تاریکی آشفته بود

 سرد و خاموش، آیینه‌ی فریب
ِ

چشمان

 خسته بود
ِ

در شعله‌اش امیدم، چون شمع

با قصه‌های دروغین، دل را ربود و رفت

 وهمی، ما را گرفته بود
ِ
عمری اسیر
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 غفلت، بیدار گشته‌ام
ِ

اکنون ز خواب

 بی‌سرانجام، ما را فریفته بود
ِ

آن عشق

شفق

پایان

من این مجموعه را در همینجا به پایان میرسانم ولی اگر قافلهء عمر یاری کرد بخش 

دیگری از مجموعهء شعری را خدمت علاقمندان عزیز تقدیم میدارم 

  باحرمت فراوان

    بصیر شفق
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